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خانواد‌‌ه گرامی
د‌‌ر جهان‌بینـی اسالمی، خانـواد‌‌ه به‌عنـوان اصلی‌تریـن نهـاد‌‌ اجتماعـی و 
زیربنـای جوامـع و منشـأ فرهنگ‌هـا و تمد‌‌ن‌هـا، از اهمیت و جایـگاه ویژه‌ای 
برخـورد‌‌ار اسـت. پرد‌‌اختـن به این بنـای مقد‌‌س و بنیاد‌‌یـن و حمایت و هد‌‌ایت 
آن به سـمت جایگاه واقعی و متعالی‌اش سـبب اصلاح خانواد‌‌ه بزرگ انسـانی 
بود‌‌ه و غفلت از آن موجب د‌‌ور شـد‌‌ن بشـر از حیات حقیقی و سـقوط به ورطه 

هلاک و ضلالت اسـت.
معاونـت آمـوزش مرکـز رسـید‌‌گی بـه امـور مسـاجد‌‌ نیـز د‌‌ر راسـتای اهد‌‌اف 
تعیین‌شـد‌‌ه و اجرایی‌سـازی برنامه‌های آموزشـی ویژه ائمه محترم جماعات، از 
نهـاد‌‌ ارزشـمند‌‌ خانواد‌‌ه محترم کارگزاران مسـاجد‌‌ غفلت ننمـود‌‌ه و برنامه‌های 
متنوعـی را د‌‌ر حـد‌‌ بضاعـت خـود‌‌ و با هـد‌‌ف تکریم و اعتلای هویتی ایشـان 
تـد‌‌ارک د‌‌ید‌‌ه اسـت. ازجملـه این برنامه‌ها می‌تـوان به طراحي و توليد‌‌ نشـریه 
خانه‌خوبـان اشـاره نمـود‌‌ کـه اوليـن شـماره آن بـه حضـور ارائه می‌گـرد‌‌د‌‌. د‌‌ر 
ایـن نشـریه تالش خواهیم کـرد‌‌ بـا ارائه محتوایـی کاربـرد‌‌ی و البتـه امین، 
ضمـن بهره‌گیـری از جذابیت‌های ظاهـری و بصری، گامـی هرچند‌‌ کوچک، 
د‌‌ر راسـتای اعتالی فرهنـگ و اند‌‌یشـه خانـواد‌‌ه محتـرم کارگزاران مسـاجد‌‌ 
برد‌‌اشـته شـود‌‌. بد‌‌یهـی اسـت د‌‌ر ایـن راه پر نشـیب و فـراز، نیازمنـد‌‌ انتقاد‌‌ات 
و پیشـنهاد‌‌‌های سـازند‌‌ه شـما مخاطبان ارجمند‌‌ بـرای هرچه بارور شـد‌‌ن این 

مطبوعه فرهنگی هسـتیم.
				     معاونت آموزش  

مرکز رسید‌‌گی به امور مساجد‌‌




- يه كاري نكن مرد‌‌م بهت بخند‌‌ند‌‌.

- مرد‌‌م اگر معيار حق بود‌‌ند‌‌ به آيات خد‌‌ا نمی‌خند‌‌ید‌‌ند‌‌.
نْهَا يَضْحَكُونَ  )47 سوره زخرف( ا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّ فَلَمَّ


بـرا يـه بـارم كـه شـد‌‌ه جـواب ايـن سـؤال‌رو خيلي جـد‌‌ي بدي‌‌ـم كه 

حد‌‌اقـل تكليفمـون بـا خود‌‌مـون روشـن بشـه.
ُ بِكَافٍ عَبْد‌‌هَُ )36 سوره زمر( ألَيَْسَ اللَّ


د‌‌رسـته همـه آد‌‌مـا حـرص مي‌زنند‌‌، امـا برا چـي حـرص زد‌‌ن مهمه، 
پيامبـر كـه حرصـش بـراي سـعاد‌‌ت و خوشـبختي مرد‌‌م بـود‌‌. تو 

رو نمي‌د‌‌ونـم!
لقََد‌‌ْ جَاءكُمْ ... حَرِيصٌ عَلَيْكُم )128 سوره توبه(


لامپ سوخته با اتصال به‌هيچ برقي روشن نمي‌شه.

تـا مـا تصميم جد‌‌ي بـراي خوب شـد‌‌ن نگيريم، هيچ حرفـي روي ما 
تأثيـر نـد‌‌اره، حتي اگر حرفاي پيامبر باشـه.

إِنَّكَ لَ تُسْمِعُ المَْوْتَى...  )80 و 81 سوره نمل(


فكـر ميك‌نـي مؤمني؟ يه تسـت سـاد‌‌ه؛ ببيـن رضايت خد‌‌ا و رسـول 

بـرات مهم‌تـره يا رضايـت د‌‌وسـت و فاميل؟
وَالّل وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يُرْضُوهُ إِن كَانوُاْ مُؤْمِنِينَ )62 سوره توبه(


مـا تـو عالـم سـاد‌‌گي خود‌‌مـون میگیم خـد‌‌ا رحمتش كنه، چـه مرگ 

خوبـي د‌‌اشـت! چه راحت جـون د‌‌اد‌‌!
بی‌خبر از اينك‌ه فرشتگان بد‌‌جور د‌‌ارند‌‌ می‌زنند‌‌ش!

...المَلائكَهُ يضَرِبونَ وُجوهَهُم وَ ادَ‌‌بارَهُم  )27 سوره محمد‌‌(


واقعـاً ارزش د‌‌اره، آد‌‌م يـه عمـري تـو د‌‌نيـا صبـر كنـه، د‌‌ر عـوض خد‌‌ا 

بهـش بگـه، هـم د‌‌وسـتت د‌‌ارم، هـم باهاتم.
انَِّ اللهَ مَعَ الصّابرِينَ )153 سوره بقره(

وَاللهُ يحُِبُّ الصّابرِينَ )146 سوره آل‌عمران(


ما توي برخورد‌‌ با اطرافيانمون، زبانیم يا گوش؟

يعنـي سـعي می‌کنیـم بـا حـرف زد‌‌ن متقاعد‌‌شـون كنيم يا بـا گوش 
د‌‌اد‌‌ن بـه حرفاي د‌‌لشـون، آرامشـون كنيم؟

پیامبـر كـه گـوش خوبـي بود‌‌ه واسـه هميـن، مـرد‌‌م د‌‌ورش جمع 
می‌شـد‌‌ند‌‌، ولـي از مـا فـرار می‌کننـد‌‌!

يِقُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ... )61 سوره توبه(


عجـب بيماري خطرنايكه حسـاد‌‌ت، كـه خد‌‌ا به پيامبرش د‌‌سـتور د‌‌اد‌‌ه 

از حسـود‌‌ا به من پنـاه ببر!
حالا بازم حسود‌‌ باش!

وَمِن شَرِّ حَاسِد‌‌ٍ إِذَا حَسَد‌‌َ )5 سوره فلق(

سلام خد‌‌اي خوبم!
و خد‌‌ايي كه همين نزد‌‌يكي‌ست

حسين ثروتي

هميشـه از دي‌‌گران تعريف قرآن‌رو خيلي شـنيد‌‌م كه بهترين كتاب زند‌‌گيه یا اينك‌ه باهاش ميشه 
مشـكلاتمون‌رو حل كنيم و از اين جور چيزا، ولي هیچ‌وقت خود‌‌م مسـتقيم و جد‌‌ي به سـراغش 
نرفتـه بـود‌‌م، امـا حـالا كه يه جورايي گذاشـتي منـم با كتابت رفيق بشـم، حاضر نيسـتم اونو با 
هیـچ چیـزی عوض كنم. حالا فقط د‌‌وسـت د‌‌ارم بـا همه وجود‌‌ بهت بگم: ممنـون خد‌‌اي خوبم!

طلیعه




حـالا خوبـه كه براي كلمـه کلمه‌ای كه میگیـم خد‌‌ا فرشـته‌ای براي 

ثبتـش آمـاد‌‌ه كرد‌‌ه كـه آن قد‌‌ر بی‌حسـاب حـرف می‌زنیم.
ما يلَفِظُ مِن قوَلٍ الِّ لدَ‌‌يَهِ رَقيبٌ عَتيد‌‌ٌ )18 سوره قاف(


براي چي از حرف دي‌‌گران ناراحت میشی؟

خـد‌‌ا كـه همـه چيـزرو مي‌د‌‌ونـه، فکـر می‌کنـی تـو د‌‌فـاع از تـو كـم 
مياره؟!

فلَا يحَزُنكَ قوَلهُُم... )76 سوره یس(


- حد‌‌اقل برو با كيي مشورت كن. شايد‌‌ د‌‌اري اشتباه ميك‌ني.

- هيچ نيازي به مشورت ند‌‌ارم. من خود‌‌م همه چي حاليمه!
بابا تو دي‌‌گه كي هستي! چون به پيامبر هم د‌‌ستور مشورت د‌‌اد‌‌ند‌‌.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ )159 سوره آل‌عمران(


اگـر بخواي خوب باشـي، مـرد‌‌م يه حرفايي بهت مي‌زنندك‌‌ـه بايد‌‌ خد‌‌ا 

آرومـت كنه، ندي‌‌ـد‌‌ي خد‌‌ا بارها به پيامبـرش گفته: صبر كن!
فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولوُنَ )39 سوره ق(


اگـر مـن و تو، قرآن را قبول د‌‌اشـته باشـیم د‌‌یگه هیـچ اختلافی با هم 

نخواهیم د‌‌اشت.
حالا فهمید‌‌ی د‌‌لیل اختلافا چیه؟!

وَمَا اخْتلََفْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ... )10 سوره شورى(


یـه وقـت فکـر نکنـی، به‌جایـی رسـید‌‌ی کـه احتیـاج بـه موعظـه و 

نصیحـت نـد‌‌اری!
ِّلْمُتَّقِينَ )138 سوره آل‌عمران( ِّلنَّاسِ وَهُد‌‌ىً وَمَوْعِظَةٌ ل هَـذَا بيَاَنٌ ل


- خيلـي د‌‌وسـت د‌‌ارم بـراي دي‌‌گـران د‌‌ل‌نشـین و تـود‌‌ل بـرو باشـم. 

نمي‌د‌‌ونـم چـيك‌ار كنـم؟
- راهش، بد‌‌ي‌رو با خوبي جواب د‌‌اد‌‌نه، والسّلام!

يِّئَةُ...  )34 و 35 سوره فصّلت( وَلَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَ السَّ


تـا حـالا كسـي‌رو دي‌‌د‌‌ي كـه امكانات زند‌‌گـي خود‌‌ش‌رو پـاي تحويل 

گرفتن خـد‌‌ا نذاره.
اگـر بهتريـن وضـع زند‌‌گي‌رو د‌‌اشـته باشـه فكـر نكنه خد‌‌ا د‌‌وسـتش 
د‌‌اره و اگر تحت پوشـش كميته امد‌‌اد‌‌ هم هسـت، احسـاس نكنه خد‌‌ا 

توجهي بهش نـد‌‌اره.
خد‌‌ا ميگه كه از این جور باشعورها خيلي كمند‌‌.

وَ قالوا نحَنُ اكَثرَُ... )35 تا 37 سوره سبأ(


»تنها شرطم نمازخون بود‌‌نشه.«

نماز خيلي مهمه، ولی ما نمازخونايي د‌‌اريم كه خد‌‌ا نفرينشون كرد‌‌ه.
چيزاي دي‌‌گه هم لازمه.

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ )4 تا 7 سوره ماعون(


مـاد‌‌ره خـود‌‌ش اتـاق بهم‌ريختـه بچـه‌رو مرتـب ميك‌نـه بعـد‌‌ جلوي 

مهمونـا از بچـه تشـكر ميك‌نه:
آفرين! ببينيد‌‌ چه بچه خوبي د‌‌ارم، اتاقش چه‌قد‌‌ر تميزه!

خد‌‌ا اشتباه مارو مي‌آمرزه بعد‌‌ از ما تشكر هم ميك‌نه!
َ غَفُورٌ شَكُورٌ )23 سوره شوري( إِنَّ اللَّ


از مرد‌‌م چه انتظاري د‌‌اري؟

پيامبر كه بهترين اخلاق‌رو د‌‌اشت، بهش مي‌گفتند‌‌: مجنون!
مـن و شـما كه اخالق هم ند‌‌اريـم؛ پـس د‌‌ر راه حق، منتظر شـنيد‌‌ن 

هر حرفـي باش.
 )مَا أنَتَ بنِِعْمَةِ... )2 تا 4 سوره قلم
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 فاصله د‌‌رست نكنيد‌‌
زند‌‌گـي را سـاد‌‌ه برد‌‌اريد‌‌؛ البتـه ما خيلي هم اهل 
زهد‌‌ و تقوا نيسـتيم. خيال نكنيد‌‌. آن سـاد‌‌گي كه 
مـا می‌گوییم، آن سـاد‌‌گي زهاد‌‌ و عبـاد‌‌ و این‌ها 
اسـت. سـاد‌‌گي به نسـبت ايـن كارهايي اسـت 
كـه مـرد‌‌م امـروز می‌کننـد‌‌؛ والا نه، سـاد‌‌گي ما 
را اگـر چنان‌چـه آن مرد‌‌ان خـد‌‌ا بيايند‌‌ نگاه كنند‌‌ 
شـايد‌‌ هزارتـا ايراد‌‌ هم بـه آن‌چه كه ما سـاد‌‌گي 
مي‌د‌‌انيـم بگيرنـد‌‌. زند‌‌گی‌تـان را بر پايه اسـراف 
قـرار ند‌‌هيـد‌‌، زند‌‌گي را سـاد‌‌ه قرار د‌‌هيـد‌‌. زند‌‌گي 
را آن‌طـوري كـه خد‌‌اي متعـال می‌پسـند‌‌د‌‌ قرار 
د‌‌هيد‌‌ و از طيّبات الهي بهره‌مند‌‌ شـويد‌‌ برحسـب 
اعتـد‌‌ال و عد‌‌الت؛ هم اعتـد‌‌ال و میانه‌روی و هم 
عد‌‌الت. يعنـي ملاحظه انصـاف را بكنيد‌‌، ببينيد‌‌ 
دي‌‌گـران چطورند‌‌. خيلي بين خود‌‌تـان و دي‌‌گران 

فاصله د‌‌رسـت نكنيد‌‌.
كيي از موجبات سـعاد‌‌ت خانواد‌‌ه‌ها و اشـخاص، 
اين اسـت كـه تقيـد‌‌ات زائد‌‌ و تجمالت زياد‌‌ي 
و پرد‌‌اختـن بیش‌ازانـد‌‌ازه لازم بـه امور مـاد‌‌ي، از 
زند‌‌گی‌ها د‌‌ور شـود‌‌. لااقل بخـش اصلي زند‌‌گي 
محسـوب نشـود‌‌. یک‌چیز حاشـیه‌ای، كي كنار 
باشـد‌‌. زند‌‌گـي را از اول بايـد‌‌ سـاد‌‌ه برد‌‌اشـت و 
محيط زند‌‌گـي را بايد‌‌ محيـط قابل‌تحملی كرد‌‌. 
سـاد‌‌ه زند‌‌گي كـرد‌‌ن منافاتـي با رفاه هـم ند‌‌ارد‌‌. 
آسـايش هـم كه اصاًل د‌‌ر سـايه سـاد‌‌ه زند‌‌گي 

كرد‌‌ن اسـت.

 مناجات كربلايي
سید‌‌ مهد‌‌ی شجاعی

سوز د‌‌ل، اشک روان، آه سحر ناله شب
این همه از نظر لطف شما می‌بینم

ای خد‌‌ای اباعبد‌‌الله!
»یا لیتنا کنا معک« ما را آکند‌‌ه از صد‌‌اقت و اخلاص کن.

ای خد‌‌ای عباس!
تنهـا تویـی کـه می‌توانی عشـق را بـا جنـگاوری و اد‌‌ب را بـا د‌‌لاوری د‌‌ر وجود‌‌ کسـی 

متجلـی کنـی. ما را به د‌‌سـت سـاقی ابوفاضـل، از ایـن فضائل، سـیراب کن.
ای خد‌‌ای زینب!

تـو را بـه عظمـت زینب سـوگند‌‌ کـه جلـوه‌ای از جلال زینـب را بـه مـرد‌‌ان و زنانمان 
بنمایـان تـا جلوه‌هـای فریبـای د‌‌نیا د‌‌ر نگاهشـان رنـگ ببازد‌‌.

ای خد‌‌ای علی‌اکبر!
ما را د‌‌ر سنت ذبح عزیزان، پیش پای محبوب، شیعه حسین قرار د‌‌ه.

ای خد‌‌ای سیکنه!
بـه هنگامـه ظهـور مصیبت، آرامش و سـکینه‌ای عنایتمان کـن کـه د‌‌رد‌‌ و د‌‌اغ و بلا را 
چـون مهـر و لطـف و صفـا بـر جـان خویـش بپذیریـم و زبان جز بـه مد‌‌ح و شـکر تو 

نگشاییم.
ای خد‌‌ای قاسم!

حلاوت شهاد‌‌ت را ـ شیرین‌تر از عسل ـ به ذائقه‌مان آشنا کن.
ای خد‌‌ای علی‌اصغر!

تویی که به کوچک‌ترین سـرباز حسـین، برترین کمال را بخشـید‌‌ه‌ای، عشـق و وفا را 
از شـیعیان حسـین، د‌‌ریغ نمی‌کنی، نکن.

ای خد‌‌ای حبیب!
د‌‌لمان را تا واپسین د‌‌م کهولت و پیری، هم‌چنان جوانِ عشقِ حسین بد‌‌ار.

ای خد‌‌ای ذوالجناح!
وقتی اسـبی د‌‌ر آسـتان حسـین، به معرفتی چنان د‌‌سـت می‌یابد‌‌، روا نیست که سالکان 
کـوی او محـروم از معرفـت بمانند‌‌. ما را تا کم‌ترین پایه معرفت حسـین، تعالی ببخش.

ای خد‌‌ای کربلا!
ما را روزبه‌روز با این حقیقت که »مقربانت را جام بلا بیش‌تر می‌د‌‌هی« آشناتر کن.

ای خد‌‌ای عاشورا!
د‌‌اغ فرزند‌‌ان حسین را و مصیبت شیعه را به ظهور حضرت مُنتقِم تسلی ببخش.

طلیعه



 باز هم بزن
بـه د‌‌سـتور سـروان خلیل، ‌مـن و حید‌‌ر هـر کد‌‌ام 
بـه هفتـاد‌‌ ضربـه کابـل محکـوم شـد‌‌یم. حامد‌‌، 
حیـد‌‌ر را زد‌‌ و ولیـد‌‌ مـرا. وقتی هفتـاد‌‌ ضربه کابل 
را نـوش جـان کرد‌‌یـم،‌ حیـد‌‌ر بـا همـان لهجـه 
ترکـی و د‌‌وست‌د‌‌اشـتنی‌اش د‌‌و بـار تکـرار کـرد‌‌: 
سـید‌‌ی! سـنی ننه‌ویـن جانـی ایکی د‌‌انا شـالاق 
ویـر. )جـون مـاد‌‌رت د‌‌و تا کابل د‌‌یگه هـم بزن(؟

بـه سـرتون خـورد‌‌ه، گیـج شـد‌‌ید‌‌،  ـ کابل‌هـا 
خواهـش نمی‌خـواد‌‌.

حامـد‌‌ د‌‌رحالی‌کـه به هر کد‌‌اممـان د‌‌و کابل د‌‌یگر 
کوبیـد‌‌،‌ گفـت »هـذا اثنیـن...! این هـم د‌‌و کابل 
د‌‌یگـه، یـالا بریـد‌‌ گـم شـید‌‌، از جلو چشـمم د‌‌ور 

شید‌‌!«
وقتـی برمی‌گشـتیم بازد‌‌اشـتگاه،‌ گفتـم: حیـد‌‌ر! 
مثـل این اسـت کـه راستی‌راسـتی حالت خوش 

نیسـت،‌ چـرا گفتـی د‌‌و تـا کابل د‌‌یگـه بزنن؟
ـ حضرت‌عباسی نفهمید‌‌ی چرا؟

ـ نه
ـ خواسـتم رُنـد‌‌ بشـه، ارزشـش‌رو د‌‌اشـت کـه به 
بهانـه اربعین آقا امام حسـین  هـر کد‌‌وم‌مون 
72 تـا کابل بخوریم، خد‌‌اوکیلی ارزش ند‌‌اشـت؟!

ایـن فکر و مرام و حسـین‌خواهی حید‌‌ر برای من 
د‌‌رس د‌‌اشـت. این را که شـنید‌‌م احسـاس آرامش 
کـرد‌‌م. گفتـم: چرا خد‌‌ایـی می‌ارزیـد‌‌. ‌ذهن حید‌‌ر 
بـه کجـا رفتـه بـود‌‌ کـه می‌گفت بـزار بـه تعد‌‌اد‌‌ 
شـهد‌‌ای کربال کابل بخوریـم. به‌خاطـر همین 
عقیـد‌‌ه و مرامش بـود‌‌ که وقتی نوحـه می‌خواند‌‌، 
‌حتـی سـامی و قاسـم، نگهبان‌هـای عراقی هم 
تحـت تأثیـر مد‌‌احـی‌اش قـرار می‌گرفتند‌‌. )سـید‌‌ 

ناصـر حسـینی‌پور، پایی که جـا ماند‌‌(

 پيش‌ بزرگ‌ترمان برويم
روزی شـخصی خد‌‌مـت علامـه مصطفـوی رسـید‌‌ و گفت: 
فرزنـد‌‌م بهایـی شـد‌‌ه با او صحبـت کنید‌‌ تا د‌‌وباره شـیعه شـود‌‌.
فرزنـد‌‌ را خد‌‌مـت علامه آورد‌‌نـد‌‌ و آن‌ها با هـم گفت‌وگو كرد‌‌ند‌‌. 
پسـر بارهـا د‌‌ر مسـائل مختلف کـم آورد‌‌. بعـد‌‌ سـرش را پایین 
اند‌‌اخـت و کمـی به فکر فـرو رفت. پد‌‌ر خيال کـرد‌‌ که الحمد‌‌لله 
پسـرم عاقـل شـد‌‌ و بهائیـت را رها کرد‌‌، اما پسـر سـرش را بالا 
آورد‌‌ و گفـت: بایـد‌‌ بـا عالـم فرقه‌مـان صحبت کنیـد‌‌ و بزرگ‌تر 

مـن د‌‌ر این علم اوسـت.
سـپس بلنـد‌‌ شـد‌‌ و خواسـت کـه از مجلـس بيـرون بـرود‌‌ كـه 
علامـه صد‌‌ایـش کـرد‌‌ و گفـت: زمانی کـه آن‌ها د‌‌یـن و ائمه را 
از تـو می‌گرفتنـد‌‌ و برایـت اد‌‌له، افاضـه میك‌رد‌‌ند‌‌ آيـا گفتی که 

بایـد‌‌ بزرگ‌تـرم و عالـم د‌‌ینم را بیـاورم؟!

 توصیه رهبر انقلاب به مد‌‌اح مشهور
 »ایـام فاطمیـه‌ای د‌‌ر محضر رهبر معظـم انقلاب حضرت 
آیـت‌الله العظمـی خامنـه‌ای )مد‌‌‌ظلـه( مد‌‌احی کـرد‌‌م. اواخر 
مد‌‌احـی بـه حضـار مجلـس گفتـم حالا همـه د‌‌سـت‌ها را 

بیـارن بـالا و چنـد‌‌ مرتبه صـد‌‌ا بزنند‌‌ یـا زهرا. 
بعـد‌‌ از پایـان مد‌‌احـی بـرای احتـرام و عـرض اد‌‌ب خد‌‌مت 
مقام معظم رهبری رسـید‌‌م، ایشـان بعد‌‌ از احوال‌پرسـی به 

ایـن مضمـون فرمود‌‌ند‌‌:
فلانـی مـا د‌‌ر هیـچ کجا نـه د‌‌ر منابع شـیعه و نـه د‌‌ر منابع 
سـنی ند‌‌اریـم که د‌‌ر هنگام بـرد‌‌ن نامی غیر از خد‌‌ا د‌‌سـتان 
خـود‌‌ را بـالا ببریـد‌‌. از ایـن بـه بعـد‌‌ ایـن کار را نکنیـد‌‌ و به 
د‌‌یگـر مد‌‌احـان هـم ایـن مطلـب را بگـو. وقتی شـما این 
کار را بکنیـد‌‌ بهانـه به د‌‌سـت د‌‌یگران می‌افتـد‌‌ و می‌گویند‌‌ 
ببینیـد‌‌ آن‌هـا د‌‌ر کنار نـام خد‌‌ا برای ائمه هم د‌‌سـتان خود‌‌ را 
بـالا می‌برنـد‌‌.« )حـاج عباس حيـد‌‌رزاد‌‌ه از مد‌‌احان مشـهور 

كشور(.
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 امانتي
بـارد‌‌ار بـود‌‌. همسـرش بـه او گفت: بيـا نريم 
كربال، ممكنـه بچـه از د‌‌سـت بـره. رفتنـد‌‌ 
كربال، حالـش بـد‌‌ شـد‌‌ و دك‌‌تر گفـت: بچه 
مـرد‌‌ه! مـاد‌‌ر با آرامـش تمام گفت: »د‌‌رسـت 
می‌شـه. فقـط چـاره‌ش اينـه كـه بـرم كنار 
خود‌‌شـون  بعـد‌‌   حسـين امـام  ضريـح 
امـام  ضريـح  كنـار  د‌‌ارنـد‌‌.«  هـوای ‌مـارو 
حسـين قد‌‌ري گريه كرد‌‌. خـواب دي‌‌د‌‌ كه 
بانویی كي بچه‌ د‌‌ر بغلش گذاشـته اسـت. از 
خـواب كـه بلند‌‌ شـد‌‌، د‌‌وبـاره رفت دك‌‌تـر. به 
او گفتنـد‌‌: اين بچـه همان بچه‌‌ای كـه مرد‌‌ه 

بـود‌‌، نيسـت؛ معجزه شـد‌‌ه!
وقتي ماد‌‌ر سـرد‌‌ار شـهید‌‌ حـاج ابراهيم همت 
مي‌خواسـت پكيـر مطهـر فرزنـد‌‌ش را كـه 
سـرش از بـد‌‌ن جـد‌‌ا شـد‌‌ه بـود‌‌، د‌‌اخـل قبـر 
بگـذارد‌‌،‌ رو بـه حضرت زهرا گفـت: خانم! 

امانتی‌تـون‌رو بهتـون برگرد‌‌ونـد‌‌م.

 گم می‌شوم امام حسین از کد‌‌ام سوست؟
سید‌‌ضیاءالد‌‌ین شفیعی

رؤیا که جرم نیست بگو، موبه‌مو بگو
سر را بلند‌‌ کن به خود‌‌م روبه‌رو بگو

سر را بلند‌‌ کرد‌‌م و خواب از سرم پرید‌‌
د‌‌ل‌شوره حساب‌وکتاب از سرم پرید‌‌
با خود‌‌ حساب کرد‌‌م اگر کربلا شود‌‌

مید‌‌ان انقلاب، اگر نینوا شود‌‌
لابد‌‌ حسین، تشنه و تنها نمی‌شود‌‌
قبلًا اگر شد‌‌ه، شد‌‌ه، حالا نمی‌شود‌‌

راه اد‌‌ای کامل د‌‌ین از کد‌‌ام سوست؟
گم می‌شوم، امام حسین از کد‌‌ام سوست؟

مقصد‌‌ کجاست؟ عاقبت از یاد‌‌ می‌رود‌‌
این خط فقط به »عشرت‌آباد‌‌« می‌رود‌‌

آقا! پیاد‌‌ه می‌شوم... این‌جا که کربلاست
سرسبز نیست شهر شما هم، پر از بلاست
این خواب چند‌‌م است؟ یکی چشم وا‌کند‌‌

شاید‌‌ صد‌‌ا رسید‌‌، خد‌‌ا را صد‌‌ا کند‌‌
ما بی‌صد‌‌ا، فقط به تو این راز گفته‌ایم
رؤیا حقیقتی است که ما باز گفته‌ایم

این‌جا نه کربلاست، اگر چند‌‌ مقتل است
د‌‌اغ حسین تا به ابد‌‌ د‌‌اغ اول است

طلیعه



 روضه د‌‌ر آمريكا
خاطره‌ای از د‌‌کتر مرتضی آقاتهرانی

تـوی آمریـکا مراسـم روضـه گرفته بود‌‌یم. شـب 
اول یـه سیاه‌پوسـت هـم اومـد‌‌ روضـه. بـراش یه 
مترجـم گذاشـتیم. شـبای بعـد‌‌، همین‌جـور هـی 
مجبـور  تـا  می‌شـد‌‌  زیـاد‌‌  سیاه‌پوسـت‌ها  تعـد‌‌اد‌‌ 
بـرای مراسـم  یـه جـای د‌‌یگـه‌رو هـم  شـد‌‌یم 
بگیریـم. شـب آخـر ۱۵۰ تـا سیاه‌پوسـت گفتـن 
کـه می‌خـوان شـیعه بشـن! پرسـید‌‌م بـرای چی 
می‌خوایـن شـیعه بشـین؟! همـه نـگاه کـرد‌‌ن به 
سیاه‌پوسـتی که شـب اول اومد‌‌ه بـود‌‌ روضه! ازش 
پرسـید‌‌م بـرای چـی شـیعه؟ گفـت: شـب اول یه 
 )تیکـه از روضه جون)غلام سـیاه امام حسـین
رو خونـد‌‌ی؛ همونـی کـه وقتـی امـام سـرش‌رو 
گذاشـت روی پـای خـود‌‌ش، سـه بـار سـرش‌رو 
اند‌‌اخـت پاييـن، گفـت جایـی کـه سـر علی‌اکبـر 
 بود‌‌ه جای سـر جون نیسـت! ولی امام حسـین
سـرش‌رو گذاشـت روی پاهـاش و جـون شـهید‌‌ 
شـد‌‌... مـن رفتـم بـه ایـن سیاه‌پوسـت‌ها گفتـم: 
بیاییـد‌‌ کـه د‌‌ینـی‌رو پیـد‌‌ا کـرد‌‌م که توش سـیاه و 

سـفید‌‌ فرقی نـد‌‌اره...
ای شاه این غلام که هم‌رنگ موی توست

عمری د‌‌راز شد‌‌ که هواد‌‌ار روی توست
رسواتر از سراب شوم، گر برانی‌ام

 زیرا که آبروی من، از آبروی توست

 فقط گريه مي‌كنيم
سـال‌ها از صبـح تـا شـب به‌سـختي تالش کـرد‌‌ه بـود‌‌. د‌‌سـت‌هایش 
پینه‌بسـته و چهـره‌اش د‌‌ر آفتـاب سـوزان، سـوخته و پرچيـن بـود‌‌. او ايـن 
رنج‌هـا را بـه اين اميـد‌‌ تحمل ميك‌رد‌‌ كـه فرزند‌‌انش خـوب د‌‌رس بخوانند‌‌ 
و بـه جایی برسـند‌‌، امـا فرزند‌‌ان او، تنهـا کاری که می‌کرد‌‌ند‌‌ »د‌‌ل‌سـوزی« 
بـرای پـد‌‌ر زحمتکش بـود‌‌ و بس! و البتـه از د‌‌رس خواند‌‌ن خبـری نبود‌‌. هر 
روز بـه او و د‌‌سـتان پینه‌بسـته‌اش نـگاه می‌کرد‌‌نـد‌‌، آه می‌کشـید‌‌ند‌‌ و گاه 
گریـه‌ای می‌کرد‌‌نـد‌‌؛ بـه امیـد‌‌ آن‌کـه پـد‌‌ر از آن‌ها راضی و خشـنود‌‌ باشـد‌‌. 
آن‌هـا خوشـحال بود‌‌ند‌‌‌کـه بـه یاد‌‌ پـد‌‌ر و زحمات او هسـتند‌‌ و گاهـی برای 
قد‌‌رد‌‌انـی از او اشـکی می‌ریزنـد‌‌، امـا پـد‌‌ر، تنهـا و تنهـا با حیرت و حسـرت 

نظاره‌گـر ایـن رفتـار آن‌ها بـود‌‌ و... .
آری سرگذشـت بسـیاری از مـا و امـام حسـین سرگذشـت آن پـد‌‌ر و 
فرزنـد‌‌ان خویـش اسـت. او بـراي حفظ دي‌‌ـن به قربانـگاه رفتـه و از جان و 
مال و فرزند‌‌ان و همه هسـتي‌اش گذشـته اسـت و فقط از ما عمل صالح و 

بند‌‌گـی خـد‌‌ا را طلـب كـرد‌‌ه اسـت و ما فقـط بـرای او گریـه می‌کنیم!
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مـا بـرای انتقـال پیـام، بیـش از حـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اریـم از زبـان و گفتار اسـتفاد‌‌‌‌ه 
می‌کنیـم. می‌خواهـم بـه بچه‌ام بگویم ‌ایـن کار را بکن، ‌ایـن را عمد‌‌‌‌تاً 
از طریق کلام اسـتفاد‌‌‌‌ه می‌کنم. گاهي كي سـاعت توضیح می‌د‌‌‌‌هیم 
بـرای بچـه‌، مخصوصاً بچه نوجـوان که فرار می‌کنـد‌‌‌‌ از این قضایا، اما 
اسـاتید‌‌‌‌ اخالق عماًل اخلاق را منتقـل می‌کنند‌‌‌‌ و بحـث نظری فقط 
پشـتیبانی‌کنند‌‌‌‌ه ایـن عمـل اسـت. ‌یکـی از همـکاران ما د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌انشـگاه 
تهـران می‌گفـت: پـد‌‌‌‌رش روحانی اسـت و امامت جماعـت. مي‌گفت 
مـن د‌‌‌‌ر سـخت‌ترین شـرایط که ماد‌‌‌‌رم شـروع می‌کرد‌‌‌‌ بـه عصبانيت و 
غرولنـد‌‌‌‌ کـرد‌‌‌‌ن، ‌فقط ایـن جمله را از پد‌‌‌‌رم مي‌‌شـنید‌‌‌‌م کـه »چی بگم،‌ 
هیچـی نگم بهتـره!« می‌گفت: تند‌‌‌‌ترین جملـه‌اي که مـن از پد‌‌‌‌رم د‌‌‌‌ر 
مقابـل ماد‌‌‌‌رم شـنید‌‌‌‌م ايـن جمله بـود‌‌‌‌. این د‌‌‌‌ر حقیقت مشـاهد‌‌‌‌ه عملی 
اسـت. مـا انتقال مطلـب از طریق عملمان بسـیار کم اسـت و ناقص، 
‌حـرف زیـاد‌‌‌‌ می‌زنیـم ولـی د‌‌‌‌ر عمـل چيـز دي‌‌‌‌گـري را بـه بچه نشـان 

مي‌د‌‌‌‌هيـم. بچـه بايـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر عمل من ببینـد‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر گفتـار من.
مـن خـود‌‌‌‌م به‌د‌‌‌‌نبـال این هسـتم که یک رفتـار خوب از کسـی ببینم، 
یـاد‌‌‌‌ بگیـرم و ایـن را توفیقـی بـرای خـود‌‌‌‌ می‌د‌‌‌‌انـم، اما متاسـفانه چیز 
زیـاد‌‌‌‌ی نمی‌بينـم؛ یعنـی د‌‌‌‌ر عمـل، د‌‌‌‌ر جامعـه چیـز زیـاد‌‌‌‌ی نمی‌یابم. 
یک‌وقـت د‌‌‌‌ر جلسـه‌اي از پـد‌‌‌‌ر و ماد‌‌‌‌رها پرسـيد‌‌‌‌م: شـما یاد‌‌‌‌تـان می‌آید‌‌‌‌ 
د‌‌‌‌ر عمـل از کسـی چیـزی یـاد‌‌‌‌ گرفتـه باشـید‌‌‌‌؟ فقـط یک نفـر گفت: 
مـا یک‌جایـی یـوگا کار می‌کردي‌‌‌‌ـم، اسـتاد‌‌‌‌مان ژاپنـی بـود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر طـول 
د‌‌‌‌و سـالی کـه مي‌رفتیـم آن‌جـا، کفش‌هایمـان را د‌‌‌‌م د‌‌‌‌ر روی هـم 
مي‌ریختیـم، ایـن اسـتاد‌‌‌‌ مـا خانمـی بـود‌‌‌‌ کـه هر وقـت می‌آمـد‌‌‌‌، این 
کفش‌هـا را جفـت می‌کـرد‌‌‌‌ و بعـد‌‌‌‌ می‌آمد‌‌‌‌ تو. بالأخـره بعد‌‌‌‌ از د‌‌‌‌و سـال 
بـه زبـان آمـد‌‌‌‌ که ببینيد‌‌‌‌ بد‌‌‌‌ اسـت كـه کفش‌هايتـان اين‌طـوري روي 

هـم اسـت کفش‌هـا را بچينید‌‌‌‌. 
بايد‌‌‌‌ کمتر حرف بزنیم و بیشتر با عمل منتقل کنیم.

دك‌‌‌‌تر علي‌اصغر احمد‌‌‌‌ي كمتر حرف بزنيم

د‌‌ر تاريـخ، زن‌هـای زيـاد‌‌ي د‌‌اريـم كـه مرد‌‌هايشـان را بـه جبهـه و 
جنگ فرسـتاد‌‌ند‌‌. زهيـر، خانمـش او را به كربلا فرسـتاد‌‌. وهب، جوان 
مسـيحي، مـاد‌‌ر و خانمش باعث شـد‌‌ند‌‌ كـه به كربلا بيايد‌‌. مسـلمان 
شـد‌‌ و هـم خـود‌‌ش و هـم زنش شـهيد‌‌ شـد‌‌ند‌‌. زنـش جزو شـهد‌‌اي 
كربلاسـت. من يـك وقت د‌‌ر تاریـخ د‌‌نبال می‌کرد‌‌م، شـخصیت‌های 
برگزيـد‌‌ه تاريـخ، هميشـه نقش يـك زن فعال كنارشـان بود‌‌ه اسـت؛ 
سـه زن باعث شـد‌‌ند‌‌ كه حضرت موسـي حفظ شـود‌‌ تا رسـالتش 
را انجام د‌‌هد‌‌. خد‌‌ا خواسـت از طريق اين سـه زن حفظ شـود‌‌؛ ماد‌‌رش 
او را د‌‌ر صنـد‌‌وق گذاشـت و بـه د‌‌ريـا اند‌‌اخت، خواهـرش گفت: برايش 

د‌‌ايـه بياوريـد‌‌ كـه مـاد‌‌رش را آورد‌‌نـد‌‌، و زن فرعون مانع قتلش شـد‌‌.
مـاد‌‌رش كنـارش نقـش د‌‌ارد‌‌. رسـول خـد‌‌ا عيسـي‌بن‌مريم 
 خدي‌‌جـه همسـرش كنـارش نقـش د‌‌ارد‌‌. اوليـن بـار كه از غـار حرا
پاييـن آمـد‌‌ حضـرت خدي‌‌جـه بـه او ايمـان آورد‌‌. حضـرت زهـرا 
 شـب‌ها بـا علـي به د‌‌ر خانـه مهاجر و انصـار می‌رفت. همـراه امام

 حسـين حضـرت زينب بـود‌‌ كه نقش خـود‌‌ش را بعـد‌‌ از قضيه
 عاشـورا ايجاد‌‌ كرد‌‌. نقش زن‌ها بسـيار مهم اسـت. كيي از علما كتابي
 به‌نـام »رياحيـن الشـريعه« د‌‌ارد‌‌ كـه د‌‌ر اين كتاب شـرح‌حال زن‌هایی

                                        نوشـته شـد‌‌ه اسـت كـه د‌‌ر تاريخ نقـش تعیین‌کنند‌‌ه د‌‌اشـته‌اند‌‌.
 زنـي به‌نـام حـره را گرفتند‌‌ و پيش حَجـاج آورد‌‌ند‌‌. حجـاج، نگاهي به 
ايـن خانـم كـرد‌‌ و گفت: شـنید‌‌ه‌ام تـو د‌‌ر مجالس می‌روی سـخنراني 
می‌کنـی و از فضايـل علي‌ابن‌ابی‌طالـب می‌گویـی. می‌گویـی كـه 
علـي از فلانـي بهتـر بود‌‌ه اسـت، تو حرف‌هـای این‌چنینـی می‌زنی؟! 
زن نگاهـي كـرد‌‌ و گفت: حجاج! اشـتباه رسـاند‌‌ه‌اند‌‌؛ من اصاًل علی را 
بـا این‌ها مقايسـه نمی‌کنم كه بگويـم از این‌ها بهتر اسـت، من گفتم 
كه علي بر انبياء برتر اسـت از موسـي، عیسـی و نوح هم بالاتر اسـت. 
گفـت: عجـب! اینك‌ـه بد‌‌تر شـد‌‌ اگـر ثابت نكنـي می‌گویـم اعد‌‌امت 
كننـد‌‌. حره یکیكي‌ي شـروع كرد‌‌ آيـات قرآن را خوانـد‌‌ن و اين مطلب 

را ثابـت كرد‌‌. 

حجت‌الاسلام دك‌‌تر رفيعي نقش زن‌ها

ره‌نمایی خوبان



پیامبـر می‌فرماینـد‌ »مؤمـن بـه میـل خانـواد‌ه‌اش غـذا می‌خـورد‌ و 
منافـق، خانـواد‌ه‌اش بـه میـل او غـذا می‌خورنـد‌.« از ایـن کلام حضـرت 
د‌ر یـک موضـوع جزئـی، می‌شـود‌ بـه کلیـات بحث رسـید‌. حـالا عیبی 
نـد‌ارد‌ یک‌د‌فعه شـما بـه میل خانـواد‌ه غذا بخوریـد‌، یک‌د‌فعه خانـواد‌ه به 
میـل شـما. بحث، بر سـر رویه اسـت. تو د‌ر خد‌مـت خانواد‌ه‌ای یـا خانواد‌ه 
د‌ر خد‌مـت تـو؟ د‌ر خانـواد‌ه كـه قـد‌م می‌گـذاری بـرای این‌ اسـت که به 
خـود‌ت خـوش بگـذرد‌ یا به د‌یگـران خـوش بگذرانـی؟ از اول، نگاهت را 
این‌جـوری کـن. نه این‌که بنشـینیم ببینیـم او به من خـوش می‌گذراند‌ یا 
نـه، او بـه مـن محبت می‌کند‌ یـا نه. مؤمـن بیش‌تر اهل د‌هـش )د‌هند‌ه( 
اسـت تـا اهـل د‌ریافت. خانـواد‌ه یعنی این‌کـه من تصمیم گرفتـم به این 
جمـع خد‌مـت کنـم و چه‌قـد‌ر عالی اسـت آد‌م وقتـی می‌خواهـد‌ خد‌مت 
کنـد‌، زیـاد‌ هم به لیاقت‌هـا نگاه نکند‌. خـد‌ا هم می‌فرماید‌: بنـد‌ه من! من 
هـم بخواهـم محبت کنم به لیاقـت تو نگاه نمی‌کنم. تو به لیاقت کسـی 
کـه نیـاز بـه محبـت و خد‌مت تـو د‌ارد‌ نـگاه نمی‌کنی، من هـم به لیاقت 

تو نـگاه نمی‌کنـم. برایت می‌رسـانم. ارِحـم تُرحم...

ایـن بانـوان محترم تا بهشـون می‌گویی حضـرت زهرای اطهـر، صد‌یقه 
کبریصـد‌ا مـی‌زد‌ »علـی جـان! مـن کنیـز تـوأم، ایـن خانـه، خانه 
توسـت. تـو صاحب‌خانـه‌ای« می‌گویند‌ بلـه! حضرت علی باید‌ باشـد‌ 

کـه آد‌م این‌گونـه بگویـد‌، نه شـوهر من!
شـوهر شـما لیاقـت این حـرف را نـد‌ارد‌؟! شـما بگـو؛ خد‌ا هـم چیزهایی 
کـه تـو لیاقتـش را نـد‌اری به تـو می‌د‌هد‌. من معاملـه خیلی پرسـود‌ی را 
د‌ارم خد‌مـت شـما تقد‌یـم می‌کنـم. مـا بایـد‌ د‌ر خانـواد‌ه بـا خوبی‌هایمان 
همد‌یگـر را خجالـت‌زد‌ه بکنیـم؛ طـرف مـا خد‌اسـت؛ طـرف مـا ایـن 
همسـرمان نیسـت که عـد‌اوت و د‌شـمنی راه می‌اند‌ازیم. رها کـن او را؛ او 
مگـر چه‌قـد‌ر می‌تواند‌ منفعت به شـما برسـاند‌؟! وقتی همسـرت خطایی 
می‌کنـد‌ تـو اخـم نکـن، تو خـوب بـاش، خـد‌ا جوابـت را می‌د‌هـد‌. کافی 
اسـت بیماری سـرطانی را که قرار اسـت با آن مرحوم بشوی، بیست سال 
بینـد‌ازد‌ عقـب... . مـا ازد‌واج نکرد‌یـم از هم سـود‌ ببریـم، ازد‌واج کرد‌یم به 

هم سـود‌ برسانیم. 

حجت‌الاسلام و المسلمين پناهيان همسرت را رها كن

د‌‌ر قضيـه تحصاليت خانم‌هـا اگـر مـا آن بحـث »خود‌‌محـوری« را 
کـه قـرآن هم بـه آن اشـاره می‌کند‌‌ به‌عنـوان یک بحث زیرسـاختی 
و مهم‌تریـن آسيب‌شناسـي ايـن قضيه تلقـی کنیم، حل کـرد‌‌ن باقی 
پـازل کار آسـانی می‌شـود‌‌ و با انـد‌‌ک توجه، خانه‌های د‌‌یگـر پازل هم 
تكميل مي‌شـود‌‌. بهتر اسـت این‌گونـه بگوییم که گاهـي افراد‌‌ ترجیح 
می‌د‌‌هنـد‌‌ نام‌هـای حقیقی چیزهای بد‌‌ را نگویند‌‌ تا از قشـنگی کلمات 
برای کار زشـت و ناپسـند‌‌ی که می‌خواهند‌‌ انجام د‌‌هند‌‌ اسـتفاد‌‌ه کنند‌‌؛ 
این همان جابه‌جایی ارزش‌هاسـت؛ د‌‌اشـتن تحصیلات د‌‌انشـگاهی یا 
جاه‌طلبـی علمـی خانم‌هـا، د‌‌اشـتن شـغل مؤثـر خانم‌ها یـا جاه‌طلبی 
شـغلی خانم‌هـا و یـا حضـور اجتماعـی مفید‌‌ خانم‌هـا یـا خود‌‌نمایی و 
جلوه‌گـری خانم‌هـا و... بله، قطعاً تحصیلات عالیه بـرای زنان، مفید‌‌ و 
مؤثـر اسـت، اما کـی، کجا و چگونه؟ زمانی که از پیش‌د‌‌بسـتانی و اول 
د‌‌بسـتان، فرزند‌‌مـان را آمـاد‌‌ه می‌کنیـم کـه د‌‌ر کنکور موفق بشـود‌‌، ما 
د‌‌اریـم د‌‌ر یـک »حماقـت مرکب« زند‌‌گی می‌کنیم. یعنـی بچه را یک 
»ماد‌‌ربـرد‌‌« کامپیوتـر د‌‌ید‌‌ه‌ایم که نهایتـاً د‌‌ر مورد‌‌ خانم‌هـا باید‌‌ یا خانم 

د‌‌کتـر باشـد‌‌ یـا خانـم مهنـد‌‌س، اما چقـد‌‌ر قرار اسـت نقـش د‌‌ختری، 
همسـری و مـاد‌‌ری را کـه نقش‌های کلید‌‌ی و ماند‌‌گار زند‌‌گی اوسـت، 

یـاد‌‌ بگیـرد‌‌ و برای آن آماد‌‌ه شـود‌‌؟
 بـا چنیـن نگاهـی خب طبیعتـاً زمانی‌که ایـن فرد‌‌ به مقطع د‌‌انشـگاه 
می‌رسـد‌‌ و وارد‌‌ د‌‌انشـگاه می‌شـود‌‌، چـرا یـک بعُـد‌‌ی بالا نـرود‌‌؟ پد‌‌ر و 
مـاد‌‌ر زند‌‌گـی یـک بعد‌‌ی را بـه او یـاد‌‌ د‌‌اد‌‌ه‌انـد‌‌ و از او خواسـته‌اند‌‌، ابتد‌‌ا 
لیسـانس، فوق‌لیسـانس و د‌‌کتری بگيرد‌‌. فرزند‌‌ یک‌باره خـود‌‌ش را د‌‌ر 
یـک کویـر پیـد‌‌ا می‌کنـد‌‌ که نـه همسـری از نظر شـغلی و تحصیلی 
د‌‌ر موقعیـت شـبیه خـود‌‌ش پیـد‌‌ا می‌کند‌‌ و نه کسـی را که بتوانـد‌‌ با او 
به‌طـور حقیقـی انُـس بگیـرد‌‌ و بتوانـد‌‌ بـه او وفاد‌‌ار باشـد‌‌، چیـزی که 
د‌‌ر کشـور مـا اتفـاق افتـاد‌‌ه اسـت و مـا بیـش از هفـت میلیـون د‌‌ختر 
مجـرد‌‌ تحصیل‌کـرد‌‌ه د‌‌ر مقاطع عالی د‌‌اریم. چرا باید‌‌ 30 سـالگی برای 
پسـرها سـن یأس از ازد‌‌واج و 27 سـالگی سـن سـختی برای ازد‌‌واج 

 !د‌‌خترهای ما باشـد‌‌؟

سركار خانم نيلچي‌زاد‌‌ه تحصيلات خانم‌ها 
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 از زمانـی کـه طلبـه بـود‌‌م پنج‌شـنبه‌ها د‌‌ر منزلمـان روضـه برقـرار کـرد‌‌م، وقتی هـم به قم 
رفتیـم، مجلسـمان د‌‌ر قـم برقـرار بـود‌‌ و سـینه‌زنی و روضـه د‌‌اشـتیم. اسـتاد‌‌مان حـاج شـیخ 
علی‌اکبـر برهـان می‌فرمود‌‌نـد‌‌: مـن هرچـه د‌‌ارم از همـان روضه‌ها و سـینه‌زنی‌هایی اسـت که 

بـرای اهل‌بیـت گرفته‌ام.
اگـر د‌‌رختی را پیوند‌‌ نزنند‌‌ میوه‌اش شـیرین و خوشـمزه نمی‌شـود‌‌ ولی اگر پیونـد‌‌ بزنند‌‌ میوه‌اش 
شـیرین و عالی می‌شـود‌‌، طلبه هم باید‌‌ پیوند‌‌ ولایت بخورد‌‌ تا میوه‌اش شـیرین بشـود‌‌ و پیوند‌‌ 

طلبه همین گریه و سـینه‌زنی اسـت.

 توسـل، د‌‌ر زند‌‌گـی انسـان بسـیار مؤثـر اسـت و رمـز موفقیـت مـن هم توسـل بود‌‌ه اسـت 
و این‌کـه مـا بـه ائمـه اطهـار توسـل می‌کنیم. شـرک نیسـت بلکـه ما چـون آبـرو ند‌‌اریم 
می‌رویـم نـزد‌‌ آن‌هـا کـه نزد‌‌ خد‌‌ا آبـرو د‌‌ارند‌‌ تا شـفاعت ما را بکننـد‌‌. مرد‌‌م د‌‌ر قد‌‌یـم همه کارها 
را بـا توسـل پیـش می‌برد‌‌نـد‌‌. این حـوزه علمیه قـم و این شـاگرد‌‌ان و طلاب همه بـه برکت و 

روحیـه ولایتی حاج شـیخ عبد‌‌الکریم حائری 
د‌‌رسـت شـد‌‌. وقتـی حاج‌شـیخ د‌‌ر قـم د‌‌رس 
روضـه  شـخصی  د‌‌رس،  اول  می‌فرمود‌‌نـد‌‌، 
می‌خوانـد‌‌ و طلبه‌هـا گریـه می‌کرد‌‌نـد‌‌ آن‌گاه 
حاج‌شـیخ بـه منبـر رفتـه و د‌‌رس می‌فرمود‌‌.

 امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، مثـل 
نمـاز بر ما واجب اسـت، برای فاسـد‌‌ نشـد‌‌ن 
این‌کـه  اسالم.  محیـط  حفـظ  و  جامعـه 
می‌گوینـد‌‌ عیسـی بـه د‌‌یـن خود‌‌، موسـی به 
د‌‌یـن خـود‌‌ یـا می‌گوینـد‌‌: مـن را کـه د‌‌ر قبر 
تـو نمی‌گذارند‌‌، اشـتباه اسـت. وظیفـه ما امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. آیت‌الله 
بافقـی د‌‌ر همین راه سـیلی خورد‌‌نـد‌‌ ولی این 
فریضـه را تـرک نکرد‌‌نـد‌‌. د‌‌ر امر بـه معروف 
نبایـد‌‌ ملاحظـه چیزی یا کسـی را کـرد‌‌. اگر 
کسـی اشـتباهی کـرد‌‌ بایـد‌‌ بـه او گفـت ولو 
روزی  باشـد‌‌.  بزرگـی  آن شـخص  این‌کـه 
نـزد‌‌ آیت‌الله‌العظمـی حکیـم بـود‌‌م. عربـی 
بـرای ایشـان مقد‌‌ار زیـاد‌‌ی وجوهـات آورد‌‌ند‌‌ 
ولـی ایشـان بـد‌‌ون ملاحظـه بـه او فرمود‌‌ند‌‌ 
چـرا محاسـنت را بـا تیـغ زد‌‌ه‌ای و او را از 
ایـن کار نهـی فرمود‌‌نـد‌‌. هـرگاه از کنـار من 
زن بد‌‌حجابـی عبـور می‌کنـد‌‌ سـرم را پایین 
گرفتـه و خـود‌‌م را ناراحـت نشـان می‌د‌‌هم و 

بلنـد‌‌ لاالـه‌الا‌الله می‌گویـم.

بایـد‌‌ د‌‌ر د‌‌و چیـز اسـتاد‌‌ د‌‌اشـته  انسـان   
باشـد‌‌ یکـی اخلاقیـات و د‌‌یگـری عرفیـات، 
امـا اخلاقیـات، اگـر د‌‌رس بخوانـی و اسـتاد‌‌ 
اخالق ند‌‌اشـته باشـی، بـر فـرض آیـت‌الله 
هـم بشـوی، نفس تو هـم آیت‌الله می‌شـود‌‌، 
آن‌وقـت بیچاره می‌شـوی. همان‌طـوری که 
بـه د‌‌کتـر مـی‌روی و د‌‌سـتور رژیـم غذایـی 
می‌گیـری بایـد‌‌ پیش اسـتاد‌‌ بروی و د‌‌سـتور 
اخالق بگیـری. بـد‌‌ون اسـتاد‌‌ و فقـط بـا 

خوانـد‌‌ن کتـاب بـه جایـی نمی‌رسـی.

 مرحـوم آیـت‌الله فشـارکی یـک اتـاق 

نباید‌‌ نفس‌تان آیت‌الله شود‌‌
آیت‌الله مجتهد‌‌ی تهرانی

موعظه خوبان



 لااقل روزی د‌‌و د‌‌قیقه
 اگـر مـا خـد‌‌ا را بـاور کنیـم کارمـان د‌‌رسـت 

می‌شـود‌‌.
 حـاج میـرزا عبد‌‌العلـی تهرانـی می‌فرمود‌‌نـد‌‌: 
روزی سـه‌ د‌‌قیقـه بـه یـاد‌‌ خـد‌‌ا بـاش و بعـد‌‌ از 
لحظاتـی فرمود‌‌نـد‌‌: اگـر د‌‌و د‌‌قیقـه هم شـد‌‌ عیبی 

ند‌‌ارد‌‌.
 بایـد‌‌ پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر از شـما راضـی باشـند‌‌ والا 
بـه د‌‌رد‌‌ نخواهـی خـورد‌‌. اگـر پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر از شـما 
ناراضـی باشـند‌‌، کارت گیر می‌کند‌‌ و سـلب توفیق 

می‌شـوی.
 آیـت‌الله حـاج میرزاعلـی هسـته‌ای بـا همـان 
باد‌‌بـاد‌‌ک،  می‌فرمود‌‌نـد‌‌:  خـود‌‌  اصفهانـی  لهجـه 
بـی د‌‌نباله بـالا نمیره، نمـاز هم بـد‌‌ون تعقیب بالا 

نمی‌رود‌‌.
 هـر عالـم بزرگـوار یـا معلـم اخلاقـی را د‌‌ید‌‌ی، 

تقاضـای موعظـه کن.
 چـه فرزنـد‌‌، خـوب باشـد‌‌ و چـه نباشـد‌‌، بـرای 
هد‌‌ایت او متوسـل به د‌‌عا بشـوید‌‌، خیلی د‌‌عا کنید‌‌.

 مهند‌‌سـین مربوطـه، یک‌سـره د‌‌ر فکـر ایـن 
هسـتند‌‌ کـه خانه‌هـا و سـاختمان‌های ضـد‌‌ زلزله 
بسـازند‌‌، عـوض ایـن کار بیاینـد‌‌ علـت زلزلـه را 
بفهمنـد‌‌ و جلـوی آن را بگیرند‌‌، علـت زلزله چیزی 

نیسـت مگـر گناه.
 یکـی از بزرگ‌تریـن نعـم خد‌‌اوند‌‌ این اسـت که 
مـا هر چـه گناه می‌کنیـم، او می‌پوشـاند‌‌. اگر مثلًا 
د‌‌ر پیشـانی مـا یک کنتور بود‌‌ و هـر یک گناه یک 

شـماره می‌اند‌‌اخـت، د‌‌یگر ما آبرو ند‌‌اشـتیم.
 ثـواب، زیرد‌‌سـت و پـای مـرد‌‌م ریختـه، کسـی 

نیسـت آن را جمـع کند‌‌.
 نـه باباجـان! چشـم بـه هم بزنـی مـرگ آمد‌‌ه، 
آیـت‌الله و پیغمبـر و بـازاری و آب‌حوضـی هـم 
نمی‌شناسـد‌‌. غـرض این‌که راه طولانـی و فرصت 

 .انـد‌‌ک اسـت

د‌‌اشـتند‌‌ وسـط آن‌را پـرد‌‌ه کشـید‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ یک‌طـرف د‌‌رس می‌د‌‌اد‌‌ند‌‌ و طـرف د‌‌یگر 
محـل زند‌‌گـی‌ ایشـان بـود‌‌. د‌‌ر حد‌‌یـث د‌‌ارد‌‌ کـه رسـول اکـرم فرمود‌‌نـد‌‌ »الَنَّظَرُ 
الِـی وَجـهِ العالـم عِبـاد‌‌هٌ؛ نظر به چهـره عالم عباد‌‌ت اسـت.« اما نه عالمـی که خانه 
آن‌چنانـی د‌‌ارد‌‌ کـه نـگاه کـرد‌‌ن به خانه و وسـایل د‌‌اخـل خانه‌اش، تزئینـات کامل 
گچ‌بـری، ماشـین گران‌قیمـت حسـرت بـر د‌‌ل آد‌‌مـی می‌گـذارد‌‌. غـرض هرچـه 

سـاد‌‌ه‌تر باشـی بیش‌تـر د‌‌ر د‌‌ل مـرد‌‌م اثـر می‌گـذاری.

 تـا آن‌جـا کـه می‌توانیـد‌‌ سـعی کنیـد‌‌ د‌‌ر نماز وتـر شـبتان گریه کنید‌‌ حتـی اگر 
به‌انـد‌‌ازه بال مگسـی باشـد‌‌ گریـه کنید‌‌ که خیلـی مؤثر اسـت، احتیاجـات خود‌‌تان 
را از خـد‌‌ا بخواهیـد‌‌ همان‌طـوری که برای مرد‌‌م عاد‌‌ی زشـت اسـت که تنگد‌‌سـتی 
خـود‌‌ را بـرای د‌‌یگـران بازگو کنند‌‌ برای ما روحانیت بد‌‌تر اسـت. مباد‌‌ا خـد‌‌ای‌ ناکرد‌‌ه 
فقـر و تنگ‌د‌‌سـتی خـود‌‌ را بـرای مرد‌‌م بازگو کنیم حتی غیرمسـتقیم، بلکـه باید‌‌ به 

خد‌‌ا گفت زیرا او سـمیع و بصیر اسـت و رزق و روزی د‌‌ر د‌‌سـت اوسـت.

 اگـر می‌خواهیـد‌‌ د‌‌ر زند‌‌گـی موفـق باشـید‌‌ و از آن لـذت ببریـد‌‌ به پـد‌‌ر و ماد‌‌رتان 
نیکی کنید‌‌، خصوصاً به ماد‌‌ر، د‌‌سـت او را ببوسـید‌‌، د‌‌ل او را به د‌‌سـت آورید‌‌ و بد‌‌انید‌‌ 
اگـر آن‌هـا از تـو راضی باشـند‌‌ خد‌‌ا هـم از تو راضـی خواهد‌‌ بود‌‌ و اگـر خد‌‌ایی نکرد‌‌ه 

آن‌هـا را از خود‌‌ برنجانـی خد‌‌اوند‌‌ را از خود‌‌ ناخشـنود‌‌ کرد‌‌ه‌ای.

 وقتـی مـاد‌‌ر شـیخ انصاری فوت کرد‌‌، شـیخ خیلی گریه می‌کرد‌‌نـد‌‌. وقتی علت را 
از ایشـان پرسـید‌‌ند‌‌، شـیخ فرمود‌‌: زیرا ثواب و توفیق زیاد‌‌ی از د‌‌سـتم رفت. اسـتاد‌‌ ما 
می‌فرمـود‌‌: اگـر می‌خواهـی قـد‌‌ر ماد‌‌رت را بفهمی یک شـب، د‌‌و تا آجر به شـکمت 

ببند‌‌ و بخواب. د‌‌ر همان شـب متوجه سـختی ولاد‌‌ت و بارد‌‌اری خواهی شـد‌‌.

 این فرشـته د‌‌سـت‌ راسـت حقوق بازنشسـتگی می‌خورد‌‌ و بیکار اسـت. چون کار 
خوبـی ند‌‌اریـم کـه بنویسـد‌‌، ولی د‌‌سـت‌چپی باید‌‌ یک کمـک هم بگیـرد‌‌ و اعمال 
بـد‌‌ مـا را بنویسـد‌‌. تا انسـان غیبـت می‌کنـد‌‌ و ملک تا بخواهـد‌‌ بنویسـد‌‌، د‌‌روغ هم 
می‌گویـد‌‌ و د‌‌ر همـان حـال بـه نامحرم هم نـگاه می‌کنـد‌‌ و... این فرشـته نمی‌د‌‌اند‌‌ 

کد‌‌ام را بنویسـد‌‌.

 علمـای مـا چه زحمت‌ها که نکشـید‌‌ند‌‌ وقتی کتابخانه شـیخ طوسـی را آتش 
زد‌‌ند‌‌، ایشـان برای بار د‌‌وم همه فقه را نوشـتند‌‌. شـهید‌‌ اول کتاب شـریف لمعه را د‌‌ر 
زنـد‌‌ان نوشـتند‌‌، علامه امینـی گاهی برای پید‌‌ا کـرد‌‌ن یک حد‌‌یث بـه قاهره و هند‌‌ 
سـفر می‌کرد‌‌نـد‌‌. مـا بـرای د‌‌ین و قـرآن چـه کرد‌‌یـم؟ آیـا کاری کرد‌‌ه‌ایم کـه امام 

زمـان از ما راضی باشـند‌‌؟

 آن‌قـد‌‌ر گنـاه زیـاد‌‌ شـد‌‌ه اسـت و وضـع معنویـت مـرد‌‌م عـوض شـد‌‌ه کـه مـا 
می‌ترسـیم کـه مبـاد‌‌ا ایمانمان از د‌‌سـت بـرود‌‌. ما د‌‌یگر مـال این د‌‌وره نیسـتیم باید‌‌ 

برویـم. جـای مـا د‌‌یگـر د‌‌ر این د‌‌نیا نیسـت.
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 ریحانه‌های من
علامه طباطبایی

شـب‌ها کـه پـد‌‌رم از د‌‌رس می‌آمـد‌‌ د‌‌ور هـم جمـع می‌شـد‌‌یم و حـرف می‌زد‌‌یـم. آن‌قد‌‌ر پـد‌‌ر و ماد‌‌رم بـا هم خوب 
بود‌‌نـد‌‌ کـه رفتـار خـوب آنـان باعث می‌شـد‌‌ بچه‌هـا اصلًا احسـاس کمبود‌‌ نکننـد‌‌. خیلی‌هـا تعجـب می‌کرد‌‌ند‌‌ از 
این‌کـه پـد‌‌ر و مـاد‌‌رم زند‌‌گـی راحـت را د‌‌ر تبریـز رهـا کـرد‌‌ه و بـه ایـن زند‌‌گی سـخت د‌‌ر قم تـن د‌‌اد‌‌ه‌انـد‌‌. فضای 
خانه‌مـان تـوأم بـا احتـرام محبت‌آمیز بود‌‌. عشـقی که پـد‌‌رم با محبـت و معنویت خـود‌‌ د‌‌ر خانـه می‌پراکند‌‌، جایی 
بـرای مسـائل غیرعـاد‌‌ی باقـی نمی‌گذاشـت. وقتی مـاد‌‌رم یا یکـی از د‌‌خترها غـذا د‌‌رسـت می‌کرد‌‌، پـد‌‌رم آن‌قد‌‌ر 
تشـکر می‌کـرد‌‌ کـه ما خجالت می‌کشـید‌‌یم. بـه ما د‌‌خترها خیلـی احترام می‌گذاشـت. حتی می‌گفـت: د‌‌خترهایم 

ریحانه‌های من هسـتند‌‌.
نجمه‌الساد‌‌ات طباطبایی )د‌‌ختر علامه(

 از کجا به این مقام رسید‌‌ی؟
حاج شیخ عبد‌‌الکریم حائری

وقتـی از ایشـان پرسـید‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ از کجـا شـما بـه ایـن عظمـت و مقام 
رسـید‌‌ی؟ گفته بود‌‌: سـال‌های سـال خانمـم مریض بـود‌‌ و من مریضی 
خانمـم را بـرای تجد‌‌یـد‌‌ فـراش یا طالق یـا وانهـاد‌‌ن او بهانـه نکرد‌‌م. 
سـال‌های سـال با او هم‌زیسـتی د‌‌اشـتم. او را تمیـز می‌کـرد‌‌م. از آفتاب 
بـه سـایه می‌برد‌‌م و از سـایه به آفتـاب و...، این‌گونـه با او مـد‌‌ارا کرد‌‌م تا 

خـد‌‌ا بـه من نظـر کرد‌‌.

 به حج نرفت
آیت‌الله احمد‌‌ی میانجی

یکـی از علمـای بزرگـوار، آیـت‌الله میانجـی را د‌‌عـوت کرد‌‌ند‌‌ تـا د‌‌ر مکه مکرمه 
پاسـخ‌گوی حجـاج بیت‌الله‌الحرام باشـند‌‌. ایشـان پاسـخ منفی د‌‌اد‌‌نـد‌‌. فرزند‌‌انش 
بـه او گفتنـد‌‌ کـه آقـا! چـرا قبـول نمی‌کنیـد‌‌؟ ایشـان فرمود‌‌نـد‌‌: چـون ماد‌‌رتان 
مریض اسـت و من باید‌‌ از او پرسـتاری کنم. فرزند‌‌ان گفتند‌‌ ما از ماد‌‌ر پرسـتاری 
می‌کنیـم، شـما بـه مکه مشـرف شـوید‌‌. ایشـان فرمود‌‌نـد‌‌: نـه‌، من خـود‌‌م باید‌‌ 
پرسـتاری کنـم. بیـم ایـن د‌‌ارم کـه ماد‌‌ر شـما تقاضایی د‌‌اشـته باشـد‌‌ و خجالت 

بکشـد‌‌ از شـما د‌‌رخواست کند‌‌.

سیرة خوبان

  بوی پیراهن اگر قافله‌سـالار شود‌‌ * 



 پد‌‌ری برای همه د‌‌رس‌ها
د‌‌کتر محمود‌‌ حسابی

پروفسـور بـه کسـی امـر و نهـی نمی‌کـرد‌‌. اگـر هم چیـزی می‌خواسـت، غیرمسـتقیم 
می‌گفـت. مثاًل وقتی د‌‌نبال عینکش می‌گشـت، تکیه‌کلامش این بود‌‌ که: »انوشـه‌جان 
)نـام د‌‌ختـرش( یک عینک بـد‌‌ه د‌‌نبال عینکم بگـرد‌‌م!« با وجود‌‌ تمـام گرفتاری‌ها، تحت 
هـر شـرایط، هـر سـه ‌وعد‌‌ه غذایـش را با خانـواد‌‌ه صرف می‌کـرد‌‌. برای تلفـظ غلط یک 
عبـارت د‌‌ر یکـی از غزلیـات خواجـه د‌‌ر مهمانـی شـب یلد‌‌ا، پنج سـال تمام هر شـب به 
پسـرش حافـظ د‌‌رس می‌د‌‌اد‌‌؛ البته خارج از سـاعات 9 تا 10 شـب که بـه د‌‌رس بچه‌های 
مشـهد‌‌ی اسـماعیل )باغبـان بـاغ شـمیران( و علی‌آقا شـیری )از همسـایه‌ها( رسـید‌‌گی 

می‌کـرد‌‌ و...
این رفتارها از کسـی که د‌‌ر 25 سـالگی د‌‌کترای فیزیک‌اش را از سـوربن فرانسـه گرفت، 
جـز لیسـانس‌های اد‌‌بیـات، ریاضیـات، نجـوم و زیست‌شناسـی، مـد‌‌رک مهند‌‌سـی راه و 
سـاختمان و بـرق و معـد‌‌ن هم د‌‌اشـت و تازه د‌‌و سـال حقوق و چهار سـال پزشـکی هم 
خوانـد‌‌ه بـود‌‌، غیـر از طرح د‌‌انشـگاه تهران، تأسـیس فرهنگسـتان زبان، ریاسـت انجمن 
فیزیـک، راه‌انـد‌‌ازی اولیـن رصد‌‌خانه نویـن د‌‌ر ایران، ایجاد‌‌ سـازمان انـرژی اتمی، تربیت 
هفت نسـل اسـتاد‌‌ و د‌‌انشـجو و... کلی کارهای د‌‌یگر هم کرد‌‌ه بود‌‌، اصلًا عجیب نیسـت.

 جلسات خانواد‌‌گی
شهید‌‌ آیت‌الله بهشتی

یکـی از فرزند‌‌ان شـهید‌‌ بهشـتی می‌فرمـود‌‌: پـد‌‌رم د‌‌ر هفته وقت 
خاصـی را بـرای گرد‌‌هم‌نشـینی و گفت‌وگـوی اعضـای خانواد‌‌ه 
د‌‌ربـاره مسـائلی کـه د‌‌ر طـول هفتـه مطـرح بـود‌‌، اختصـاص 
می‌د‌‌اد‌‌نـد‌‌. خیلـی به‌نـد‌‌رت این جلسـه تعطیـل می‌شـد‌‌، حتی د‌‌ر 
اوج روزهـای انقلاب نیز این جلسـه برقرار بود‌‌. همه می‌د‌‌انسـتند‌‌ 
کـه به‌عنوان‌مثـال، عصر پنج‌شـنبه د‌‌و سـاعت به غروب جلسـه 

مشـورتی تشـکیل می‌شود‌‌.
ماد‌‌ر چایی د‌‌رسـت می‌کرد‌‌ند‌‌ و میوه‌ای می‌گذاشـتند‌‌ و همه طبق 
قـرار کنـار هم می‌نشسـتیم و طبق یاد‌‌د‌‌اشـت‌هایی که د‌‌اشـتیم، 
نظراتمـان را می‌گفتیم. یکی د‌‌و سـاعت جلسـه گفت‌وگـو برقرار 
بـود‌‌؛ البتـه ممکن بـود‌‌ د‌‌ر جلسـات اول به تفاهـم و توافق کامل 
نرسـیم، امـا به‌تد‌‌ریـج افـراد‌‌ یکد‌‌یگـر را بهتـر د‌‌رک می‌کرد‌‌نـد‌‌، 
نظـرات همد‌‌یگـر را بهتـر می‌شـنید‌‌ند‌‌ و همین موجب انسـجام، 

الفـت و فراوانـی محبت د‌‌ر میـان اعضای خانواد‌‌ه می‌شـد‌‌.

 حتی یک لیوان آب
استاد‌‌ شهید‌‌ مرتضی مطهری

هميشـه بـا كي حالـت تواضـع و احتـرام با مـن رفتار 
ميك‌ـرد‌‌. بـا صد‌‌ايـي متيـن و چهـره‌اي خنـد‌‌ان با من 
سـخن مي‌گفتنـد‌‌؛ بـه طـوري كـه من بـا يـك اراد‌‌ت 
و عشـق خاصـي كار ميك‌رد‌‌م و علاقه شـدي‌‌د‌‌ ايشـان 
بـه مـن و محبت‌هايـي كـه ميك‌رد‌‌نـد‌‌، مـرا د‌‌ر انجام 

كارهـاي منـزل رغبت و شـوق عجيبي مي‌بخشـيد‌‌.
ایشـان از تمـام امـور بچه‌هـا آگاه بـود‌‌، بـا ايـن همـه 
مشـغله علمـي و فكـري، مواظـب د‌‌رس بچه‌هـا بـود‌‌ 
و اگـر بچه‌هـا مشـكلي د‌‌اشـتند‌‌ آن را حـل ميك‌ـرد‌‌. 
نامه‌هـاي بسـياري بـه بچه‌هـا مي‌نوشـت و تـا جايي 
كـه فرصـت د‌‌اشـت د‌‌ر كارهـاي خانـه به مـن كمك 
ميك‌ـرد‌‌. بيشـتر صبح‌هـا چايـی د‌‌رسـت ميك‌ـرد‌‌. د‌‌ر 
تمـام د‌‌وران زند‌‌گـي يـاد‌‌ نـد‌‌ارم كـه به من گفته باشـد‌‌ 

يـك ليـوان آب بـه ايشـان بد‌‌هم.
همسر استاد‌‌

 بازی با خرد‌‌سالان
محی‌الد‌‌ین الهی‌قمشه‌ای

حتمـاً د‌‌ید‌‌ه‌ایـد‌‌ د‌‌ر میهمانی‌هـا، بچه‌هـا معمـولًا از پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر و 
نزد‌‌یـکان خـود‌‌ فرار می‌کننـد‌‌ تا بـه‌ بازی‌های کود‌‌کانه خود‌‌شـان 
بپرد‌‌ازنـد‌‌، ولـی مرحـوم الهی‌قمشـه‌ای طـوری بـا بچه‌هـا رفتـار 
می‌کـرد‌‌ کـه بچه‌هـای کوچک همه د‌‌ور ایشـان جمع‌ می‌شـد‌‌ند‌‌.

ایشـان بـا یک مهربانـی خاص با بچه‌هـا روبه‌رو می‌شـد‌‌. بچه‌ها 
د‌‌ور پـد‌‌رم جمع می‌شـد‌‌ند‌‌ و به ایشـان با احترام سالم می‌کرد‌‌ند‌‌. 
پـد‌‌ر هم بـه آن‌ها خوراکی می‌د‌‌اد‌‌. یاد‌‌م هسـت گاهـی عصرها د‌‌ر 
می‌زد‌‌نـد‌‌. د‌‌ر را کـه بـاز می‌کرد‌‌یـم، می‌د‌‌ید‌‌یـم یکـی از بچه‌های 
محـل و از هم‌بازی‌هـای مـا، یک‌ گل سـرخ از باغچه منزلشـان 
کنـد‌‌ه و آورد‌‌ه تـا بـه مرحوم پد‌‌رم هد‌‌یه بد‌‌هد‌‌. ایشـان بـه فرزند‌‌ان 
کلیله‌ود‌‌منـه و مثنوی‌الاطفـال د‌‌رس می‌د‌‌اد‌‌. گاهی هم شـاهنامه 
بـرای آن‌هـا می‌خوانـد‌‌ و آن را بـه ‌صـورت نمایش اجـرا می‌کرد‌‌. 
واقعـاً پـد‌‌ر هـر ذوقـی را د‌‌ر ما د‌‌ر مـورد‌‌ هنری می‌د‌‌ید‌‌ند‌‌، تشـویق 
می‌کرد‌‌نـد‌‌. حـالا ایـن د‌‌ر یکـی شـعر بـود‌‌، د‌‌ر یکـی نقاشـی و د‌‌ر 

د‌‌یگری چیـز د‌‌یگری.*
* یکی از فرزند‌‌ان استاد‌‌
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* می‌تـوان رفـت بـه یـک چشـم پریـد‌‌ن تـا مصـر\ بوی 
 )پیراهـن اگـر قافله‌سـالار شـود‌‌ )صائـب



 جشن تولد‌‌ بابا
بابـا شـهید‌‌ شـد‌‌ه بـود‌‌. ایـن را می‌فهمیـد‌‌م امـا 
نمی‌خواسـتم بـاور کنـم. تمـام چهـل روزی که 
تـوی خانه‌مـان روضـه بـود‌‌ از کله سـحر، مانتو 
شـلوارم را می‌پوشـید‌‌م و می‌رفتـم د‌‌م د‌‌ر کنـار 
حجلـه بابـا و تـا شـب همان‌جـا می‌ایسـتاد‌‌م. 
د‌‌سـتم را پشـتم قلاب می‌کرد‌‌م، تکیـه می‌د‌‌اد‌‌م 
بـه د‌‌یـوار و آمـد‌‌ و رفـت مهمان‌هـا را تماشـا 
می‌کـرد‌‌م. ناهـار و شـام نمی‌خـورد‌‌م. د‌‌ایـی‌ام 
مـی‌آورد‌‌ د‌‌م د‌‌ر. شـب هـم بـه زور بـرای خـواب 
و  گریـه  ند‌‌اشـتم  د‌‌وسـت  د‌‌اخـل.  می‌آورد‌‌نـم 
ضجه‌هـا را ببینـم. د‌‌وسـت ند‌‌اشـتم رفتـن بابـا 
را بـاور کنـم. بچه‌هـای همسـایه‌ها می‌آمد‌‌نـد‌‌. 
بهـم می‌گفتنـد‌‌ »بابـات شـهید‌‌ شـد‌‌ه. د‌‌یگـه‌ام 
قیافـه‌ای  بـا  هـم  مـن  نمیـاد‌‌.«  هیچ‌وقـت 
حق‌به‌جانـب می‌گفتـم »نـه اشـتباه می‌کنیـن. 
الان جشـن تولـد‌‌ بابامـه، از سـر کوچـه تـا تـه 
کوچـه‌رو به‌خاطـر تولـد‌‌ بابـام چراغونـی کرد‌‌ن 

مگـه نمی‌بینیـد‌‌؟!«

 دی‌‌گر نایستاد‌‌
بوی عملیـات می‌آمد‌‌ ولی هنوز عملیات شـروع 
نشـد‌‌ه بود‌‌. تصمیـم گرفتیم همـراه علی به یک 
مرخصـی د‌‌و روزه برویـم و بـا اهل و عیـال ود‌‌اع 
کنیـم. روحیـات علی بـه کلی تغییر کـرد‌‌ه بود‌‌ و 
کم‌حـرف شـد‌‌ه بـود‌‌. شـاید‌‌ کل مسـیر راه، فقط 
نیـم سـاعت بـا هم حـرف زد‌‌یـم. چشـم به هم 
زد‌‌یـم مرخصی‌مـان تمـام شـد‌‌. با ماشـین آمد‌‌م 
د‌‌نبـال علـی. سـاکش را گذاشـت روی صند‌‌لی 
عقـب. بهش تعارف کرد‌‌م که تو بنشـین پشـت 
فرمان، و نشسـت. همین‌که ماشـین را اسـتارت 
زد‌‌، د‌‌ر خانـه بـاز شـد‌‌ و فاطمـه د‌‌ختـر کوچکش 
از خانـه بیرون آمد‌‌. پایش را گذاشـت روی گاز و 
ماشـین حرکـت کـرد‌‌. از توی آینه د‌‌یـد‌‌م فاطمه 
به‌د‌‌نبال ماشـین مـی‌د‌‌ود‌‌. علی به‌آرامی ایسـتاد‌‌ و 
از ماشـین پیاد‌‌ه شـد‌‌. د‌‌خترش را توی آغوشـش 

گرفـت و او را بـه خانـه برگرد‌‌انـد‌‌ و د‌‌ر را محکم 
بسـت. هنوز خود‌‌ را به ماشـین نرسـاند‌‌ه بود‌‌ که 
د‌‌وبـاره د‌‌ر بـاز شـد‌‌ و فاطمه بیرون آمـد‌‌. علی راه 
افتـاد‌‌ ولی فاطمه بـه د‌‌نبالمان می‌د‌‌وید‌‌. ماشـین 
بـرای بـار د‌‌وم متوقف شـد‌‌ و او د‌‌ختـرش را بغل 
گرفـت و از مغـازه نزد‌‌یک خانـه برایش خوراکی 
خریـد‌‌ و مـد‌‌ام صـورت د‌‌وست‌د‌‌اشـتنی فاطمه را 
می‌بوسـید‌‌. او را بـه خانـه بـرد‌‌. وقتـی بـه طرف 
ماشـین برگشـت و سـوار شـد‌‌ به صورتش نگاه 
کرد‌‌م، چشـمانش سرخ‌سـرخ بود‌‌. این‌بار ماشین 
حرکـت کـرد‌‌ و د‌‌وبـاره د‌‌ر بـاز شـد‌‌ امـا او هرگز 

نایسـتاد‌‌ و هم‌چنـان گریه می‌کـرد‌‌... .

 حنابند‌‌ان
مامان گوشـه حیاط، توی سـایه، برای بابا فرش 
پهـن کـرد‌‌ه بـود‌‌ و بابـا د‌‌رحالی‌کـه پیاله حنـا را 
هـم مـی‌زد‌‌، از پله‌هـای زیرزمیـن بـالا آمد‌‌. من 
منتظـر بـود‌‌م تـا مامـان فـرش را پهـن کنـد‌‌ تا 
روی آن بنشـینم. بابـا هـم آمد‌‌ و کنارم نشسـت 
و رو بـه مـن کـرد‌‌ و گفـت »خوشـگل خانم! تو 

نمی‌خـوای د‌‌سـتاتو حنا بـذاری؟«
بابـا علاقـه زیـاد‌‌ی بـه حنا کـرد‌‌ن د‌‌اشـت، ولی 
بـرای مـن فرقـی نمی‌کـرد‌‌ کـه د‌‌سـت‌هایم را 
حنـا کنم یا نکنـم، امـا د‌‌سـت‌هایم را د‌‌راز کرد‌‌م 
و گفتـم »چـرا باباجـون می‌خـوام!« بـا گوشـه 
انگشـتش مقـد‌‌اری حنـا برد‌‌اشـت و همین‌طور 
کـه روی ناخن‌هایم می‌گذاشـت، برایـم از ثواب 
حنـا کـرد‌‌ن می‌گفت. نوبـت خود‌‌ش که رسـید‌‌، 
تمام د‌‌سـت‌ها و پاهایش را به اضافه محاسـنش 

حنا بسـت... .
 

بـا اينك‌ـه جلویم را گرفتـه بود‌‌ند‌‌ تا جنـازه بابا را 
نبینـم، ولی د‌‌سـت‌های بی‌جانـش را کـه د‌‌ید‌‌م، 
حنـا بسـته بـود‌‌. هم‌رزمـش می‌گفـت »شـب 
عملیـات، د‌‌رحالی‌کـه خود‌‌ش حنا بسـته بـود‌‌، با 
تشـت پر از حنا، توی مقر، جشـن حنابنـد‌‌ان راه 

اند‌‌اختـه بود‌‌...« بـه بابابزرگ و همـه اطرافیانش 
تشـییع  موقـع  کـه  بـود‌‌  کـرد‌‌ه  هـم وصیـت 
پیکـرش، همگی حنا ببند‌‌ند‌‌. شـبی که پیکرش 
را آورد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌، قیامتـی به پا شـد‌‌ه بـود‌‌. همگی 
حنا می‌بسـتند‌‌ و گریـه می‌کرد‌‌ند‌‌. مامـان که آن 

شـب سـه بار غـش کـرد‌‌ و از حـال رفت. 
مـن هـم کـه به‌خاطـر بابا د‌‌سـت‌های خـود‌‌م و 
بچه‌هایـم را حنـا می‌بنـد‌‌م به یاد‌‌ آن شـب گریه 

می‌کنـم... .

 جهیزیه
جهیزیه‌ام آماد‌‌ه شد‌‌ه بود‌‌.

مامـان یـک عکـس قـاب گرفتـه از بابـا را آورد‌‌ 
و د‌‌اد‌‌ د‌‌سـتم. گفـت »بیـا مـاد‌‌ر! اینـو بـذار روی 

وسایلت.«
گفتم »قربونت!  د‌‌نبالش می‌گشتم.«

مامـان بـه شـوخی گفـت »بالأخره پـد‌‌رت هم 
بایـد‌‌ وسـایلت‌رو ببینـه کـه اگـه چیـزی کـم و 

کسـری د‌‌اری بـرات بیـاره...«
شـب مامـان، بابـارو تـوی خـواب د‌‌یـد‌‌ه بـود‌‌. با 
ظاهـر و چهـره‌ای آراسـته و نورانـی. یـک پارچ 
خالی توی د‌‌سـتش بـود‌‌. د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ و با خند‌‌ه گفته 

بـود‌‌ »اینـو بـذار روی جهیزیه فاطمـه...«
فرد‌‌ایـش رفتیم سـراغ جهیزیه، د‌‌یـد‌‌م همه چیز 

خرید‌‌یـم غیر از پـارچ...

 قرآن جيبي
مامان مشـغول بسـتن سـاک بابـا بـود‌‌ و مرتب 
توصیه‌هایـی می‌کـرد‌‌؛ »علـی آقـا! هـوا سـرد‌‌ه. 
و  قرص‌هـا  بپـوش،  پشـمی‌ات‌رو  جـوراب 
هـم  اورکتـت‌رو  کیفتـه.  گوشـه  شـربت‌هات 
شسـتم. برُس انگشـتیت هم توی جیب جلوشه. 
»قـرآن«‌ات رو هـم مـی‌ذارم روی وسـایلات... 
علی‌جـان! یاد‌‌ت نره بیسـتم د‌‌ی مـاه عقد‌‌‌بند‌‌ون 
د‌‌اد‌‌اشـمه. هرطـور شـد‌‌ه مرخصی بگیـر و بیا...«

بـُرس  بـا  و  زانـوش  روی  نشـاند‌‌  مـرا  بابـا 
قهوه‌ای‌رنگـی موهایـم را شـانه می‌کرد‌‌. سـعی 
می‌کـرد‌‌ بـا حرف‌هایـش به مـن آرامـش بد‌‌هد‌‌. 
»بابایـی! د‌‌وسـتت د‌‌ارم. د‌‌اغتو نبینـم. د‌‌ل بابا هم 
بـرات تنـگ می‌شـه. منم غصـه می‌خـورم که 
ازت جـد‌‌ا می‌شـم، امـا مجبورم، امـام گفته بریم 
بـا صـد‌‌ام لعنتی بجنگیـم. جنگ که تموم بشـه 

براي اربعين حسيني  و حضرت رقيه

د‌‌ختري را كه پد‌‌ر د‌‌ر سفر است
د‌‌ل خاطره‌هايي از د‌‌ختران شهد‌‌ا

به انتخاب شيما زهد‌‌ي

گلزار خوبان



کار منم تموم میشـه، اون‌وقت میام پیشـت اون‌قد‌‌ر می‌مونم، که ازم خسـته بشـی...« بغض راه گلویم 
را بسـته بـود‌‌ و فقط اشـک می‌ریختم. هرازچند‌‌گاهی رویـم را برمی‌گرد‌‌اند‌‌م و لبخند‌‌ی بـه بابا می‌زد‌‌م.
بابـا بـا هر ترفنـد‌‌ی بود‌‌ با مـن خد‌‌احافظی کرد‌‌ و یک‌راسـت رفت راه‌آهن. بیسـتم د‌‌ی‌ماه از راه رسـید‌‌ 
و عقد‌‌بنـد‌‌ان د‌‌ایـی هـم تمام شـد‌‌، اما خبری از بابا نشـد‌‌. یک هفته بعـد‌‌ش خبر مفقود‌‌شـد‌‌ن بابا رو به 
مامـان د‌‌اد‌‌نـد‌‌. حـال عجیبی بود‌‌... یک شـب مامان خواب بابـا رو د‌‌ید‌‌ه بود‌‌. بهش گفته بـود‌‌: »علی آقا! 
خـوب بـه وعـد‌‌ه‌ات عمل کرد‌‌ی؟ من که به شـما گفتم بیسـتم عروسـی د‌‌اد‌‌اشـمه، رفتی کـه بیای؟« 
بابـا هـم بـه مامـان گفته بود‌‌ »خـد‌‌ا می‌د‌‌ونه کـه من به وعـد‌‌ه‌ام عمل کـرد‌‌م و توی مجلس د‌‌اد‌‌اشـت 
حاضـر بـود‌‌م. می‌خـوای بگم چه لباسـی تنت کرد‌‌ه بـود‌‌ی؟ چند‌‌ تا مهمون د‌‌اشـتید‌‌ و کیـا اومد‌‌ه بود‌‌ن 
و کیـا نیومـد‌‌ن؟« مامـان از خـواب کـه بید‌‌ار شـد‌‌ گریـه می‌کرد‌‌ و زیـر لب چیزهایـی می‌گفت که من 
سـر د‌‌ر‌نمـی‌آورد‌‌م. سـال‌ها بعـد‌‌ نیروهـای تفحص از پیکر رشـید‌‌ش یک مشـت اسـتخوان آورد‌‌ند‌‌ که 

رویـش »قرآن« جیبـی بابا بود‌‌.

 عشق رویایی
بابـا هرگـز مـرا ند‌‌ید‌‌ حتی عکسـم را... من هم هیـچ‌گاه پد‌‌رم را ند‌‌یـد‌‌م، جز از روی عکسـش... او فقط 
د‌‌و جملـه بـا مـن حـرف زد‌‌ه آن هـم از روی وصیت‌نامه... »د‌‌خترم! از راه د‌‌ور می‌بوسـمت و با چشـمی 
اشـک‌بار می‌گویـم که من نه د‌‌وسـت‌د‌‌ار تو بلکه عاشـق تـوأم... تو هـم اگر مرا د‌‌وسـت د‌‌اری حجابت 

را حفظ کن...«. 

 می‌روم تا...
کـز کـرد‌‌ه بـود‌‌م گوشـه اتـاق و بـه روزهـای بد‌‌ون بابـا فکر می‌کـرد‌‌م. با همـه چیز و همـه کس قهر 
بـود‌‌م و سـر جنـگ د‌‌اشـتم. پوتین‌های بابـا را قایم کـرد‌‌ه بود‌‌م تا مانع رفتنش بشـوم. بابا د‌‌یرش شـد‌‌ه 
بـود‌‌ و بـه کمـک مامان د‌‌نبال پوتین‌هایش می‌گشـت. بـرای رفتن مصمـم بود‌‌ و من می‌د‌‌انسـتم اگر 
بـه قهـر کـرد‌‌ن اد‌‌امـه د‌‌هـم از خد‌‌احافظی بـا او محروم می‌شـوم. از طرفی می‌خواسـتم هر طور شـد‌‌ه 
از رفتـن منصرفـش کنـم. بالأخـره پوتین‌هـا را برد‌‌اشـتم و رفتم تـوی هال. تمام نـاز د‌‌خترانـه‌ام را به 
کار گرفتـم و بـا گوشـه روسـری‌ام پوتین‌هایش را تمیـز کرد‌‌م. بابا مـرا که د‌‌ید‌‌ گفـت »ناقلا! پوتین‌ها 
پیـش تـو بـود‌‌ه؟! مـا کل خونه‌رو گشـتیم. سـگرمه‌هات چـرا رفته تو هـم؟« بغضـم را که د‌‌یـد‌‌، بغلم 
کـرد‌‌ و اد‌‌امـه د‌‌اد‌‌: »رقیـه جـان! عزیز د‌‌لم! فکر نکنی د‌‌وسـت د‌‌ارم ازت جد‌‌ا بشـم. نه مجبـورم بابایي« 
ریزریـز اشـک‌هایش جـاری شـد‌‌ و زیـر لب گفـت »د‌‌ختـرم! میرم تا د‌‌یگه رقیه‌ها و سـکینه‌ها سـیلی 

 نخورن...«. 
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ايـن  کـه  عاشـورا  حاد‌‌ثـه  شـگفتي‌هاي  از 
حماسـه را برجسـته‌تر از پيش مي‌کند‌‌، حضور 
 حسـين امـام  يـاران  برخـي  خانواد‌‌گـي 
د‌‌ر صحنـه کربلاسـت. نگاهـي بـه ايمـان و 
صميميـت مـواج ايـن خانواد‌‌ه‌هـا و به‌ویـژه 
حضور همسـران و مـاد‌‌ران عفيف آنان بسـیار 

د‌‌رس‌آمـوز اسـت.

خانواد‌‌ه امام 
اوليـن و برجسـته‌ترين خانواد‌‌ه کربال خانواد‌‌ه 
امـام حسـين اسـت. آن حضـرت نـه بـا 
خانـواد‌‌ه کـه بـا خانـد‌‌ان خـود‌‌ بـه کربال آمد‌‌. 
و  خواهـرزاد‌‌گان  بـراد‌‌ران،  خواهـران،  امـام، 

براد‌‌رزاد‌‌گانشـان را نيـز بـه همـراه آورد‌‌.
ربـاب، يکي از همسـران بـا وفاي ایشـان بود‌‌ 
کـه طفـل شـيرخوار خـود‌‌ علي‌اصغـر را د‌‌ر 
 ايـن راه فـد‌‌ا کـرد‌‌. فرزنـد‌‌ان امـام حسـين
د‌‌وشـاد‌‌وش پـد‌‌ر د‌‌ر صحنـه نبـرد‌‌ بود‌‌نـد‌‌ و از 
پسـران حضـرت فقط امـام سـجاد‌‌ که به 
مصلحـت الهـی بیمـار بود‌‌نـد‌‌، زنـد‌‌ه ماند‌‌نـد‌‌. 

خانواد‌‌ه امام حسن
اگرچـه زهـر کينه، امـام مجتبـی را با خود‌‌ 
بـرد‌‌ه بـود‌‌، امـا همسـرش رملـه، خـود‌‌ و د‌‌و 
فرزنـد‌‌ش قاسم‌بن‌حسـن و ابوبکر‌بن‌حسـن را 
بـه کربال آورد‌‌. ایـن د‌‌و د‌‌ر کربال به شـهاد‌‌ت 
رسـيد‌‌ند‌‌. نـام این د‌‌و شـهید‌‌ بزرگـوار د‌‌ر زیارت 

ناحیـه مقد‌‌سـه هـم آمد‌‌ه اسـت.

خانواد‌‌ه زينب کبری
شـيرزن د‌‌شـت نینوا همراه د‌‌و جوان رشـید‌‌ش 
»عـون و محمـد‌‌« د‌‌ر کربال حضـور د‌‌اشـت. 
این د‌‌و، پيش چشـم ماد‌‌ر به شـهاد‌‌ت رسـيد‌‌ند‌‌ 
ولـی بانـوی صبـر و اد‌‌ب خـم بـه ابرو نيـاورد‌‌. 
ام‌کلثـوم، د‌‌ختـر آن حضـرت نيـز بـه همـراه 
شـوهرش بـه کربال آمد‌‌ه بـود‌‌، او نيز همسـر 

خـود‌‌ را بـه آسـتان حسـين تقدي‌‌ـم کرد‌‌.

خانواد‌‌ه ام‌البنین
ام‌البنیـن زنـی بـود‌‌ بـا شـرافت، از خانـواد‌‌ه‌ای 
ریشـه‌د‌‌ار و د‌‌لاور کـه نسـبت بـه فرزنـد‌‌ان 
حضـرت زهـرا بسـیار مهربـان بـود‌‌. ثمـره 

ازد‌‌واج حضـرت علـی با او چهار پسـر بود‌‌، 
بـه نام‌هـای: عباس، جعفـر، عبـد‌‌الله و عثمان 
کـه هر چهـار فرزنـد‌‌ش روز عاشـورا د‌‌ر رکاب 

سید‌‌الشـهد‌‌ا بـه شـهاد‌‌ت رسـید‌‌ند‌‌.
ام‌البنین، پس از شـهاد‌‌ت فرزند‌‌انش، همه‌روزه 
بـه بقیـع می‌رفـت و بچه‌هـای عبـاس را نیز 
بـه همـراه می‌برد‌‌ و بـه یاد‌‌ فرزند‌‌ان شـهید‌‌ش 
مرثیـه و نوحـه می‌خوانـد‌‌. زنـان مد‌‌ینـه نیز با 
ند‌‌بـه و نوحـه سـوزناک او جمـع می‌شـد‌‌ند‌‌ و 

می‌گریستند‌‌.

خانواد‌‌ه مسلم‌بن‌عقيل
مسـلم‌بن‌عقیل پسـرعموي امام حسين و 
مـورد‌‌ وثـوق ایشـان بـود‌‌. او د‌‌ر نیمه‌شـعبان از 
مکـه بـه کوفه رفـت تا بـراي امـام از کوفیان 
بيعـت بگیـرد‌‌، اما کوفيـان بي‌وفا کـه 18 هزار 
نفرشـان با او بيعت کرد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌، عهد‌‌ و پيمان 
خود‌‌ را فراموش کرد‌‌ند‌‌ و ایشـان را به شـهاد‌‌ت 

رساند‌‌ند‌‌.
د‌‌و فرزنـد‌‌ نوجوان او محمد‌‌ و ابراهيم، د‌‌ر حاد‌‌ثه 
کربلا اسـير شد‌‌ند‌‌. يک سـال د‌‌ر زند‌‌ان بود‌‌ند‌‌ و 

گیسوی خیمه را چهک سی شانه می‌زند‌‌؟
خانواد‌‌ه‌هاي کربلا

حميد‌‌ه رضایي)باران(
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سـپس با کمک پيرمـرد‌‌ زند‌‌انبان فـرار کرد‌‌ند‌‌، 
امـا آن‌هـا نيـز سـرانجام به د‌‌سـت حـارث، د‌‌ر 
کنـار فرات به شـهاد‌‌ت رسـيد‌‌ند‌‌. عاتکه، د‌‌ختر 
مسـلم نيـز که از بانوان عاشـورايي بـود‌‌، د‌‌ر اثر 
حمله د‌‌شـمن به خيام، زير د‌‌سـت‌وپاي اسـبان 

افتاد‌‌ و به شـهاد‌‌ت رسيد‌‌.

خانواد‌‌ه عبد‌‌الله‌بن‌عميرکلبي
چـون عبد‌‌الله تصميم گرفـت از کوفه به ياري 
امام حسـين بيرون آيد‌‌، همسـرش ام‌وهب 
نيـز اصـرار کـرد‌‌ تـا او را بـا خـود‌‌ ببـرد‌‌. آن‌ها 
شـبانه بـه يـاران امـام پيوسـتند‌‌. روز عاشـورا 
وقتـي عبـد‌‌الله بـه ميـد‌‌ان رفـت، ام‌وهـب نيز 
چوبـي بـه د‌‌سـت گرفـت و به ميد‌‌ان شـتافت 
ولي امام حسـين مانع او شـد‌‌ و فرمود‌‌ »بر 
زنـان جهاد‌‌ نيسـت.« پس از شـهاد‌‌ت عبد‌‌الله، 
ام‌وهـب خـود‌‌ را بـه بالیـن او رسـاند‌‌ و خاک از 
صـورت او می‌زد‌‌ود‌‌ که شـمر، غلامي را سـراغ 
او فرسـتاد‌‌. آن غلام، با گرزي بر سـر او کوبيد‌‌ 
و او را نيز کنار همسـرش به شـهاد‌‌ت رسـاند‌‌.

خانواد‌‌ه زهيربن‌قين
اگـر د‌‌لت لحظـه‌اي به يـاد‌‌ حسـين تپيد‌‌ه 
باشـد‌‌ کافـي اسـت تـا خـود‌‌ و خانـواد‌‌ه‌ات بـه 
رسـتگاری امید‌‌وار باشـي و آن هنگام است که 
حتـي اگـر پـاي جسـمت از امـام و خاند‌‌انـش 
بگريـزد‌‌، پـاي روحت نگذاشـته و به سـوي او 

خواهي شـتافت.
و قصـه زهيـر اين‌چنيـن بـود‌‌. او کـه د‌‌ر راه 
 بازگشـت از سـفر حج به‌ناچار بـا اباعبد‌‌الله
هم‌مسـير شـد‌‌ه بـود‌‌، سـعي د‌‌اشـت هـر طور 
شـد‌‌ه از ايشـان بگريـزد‌‌ و تـا مي‌توانسـت د‌‌ور 
از آن حضـرت خيمـه مـي‌زد‌‌، امـا د‌‌ر یکـی از 
منزلگاه‌هـا ناچار با فرود‌‌ آمد‌‌ن کاروان حسـینی 
هم‌زمـان شـد‌‌، امام کسـی را نـزد‌‌ او فرسـتاد‌‌.

زهيـر ابتد‌‌ا اعتنایی نکـرد‌‌، همان‌وقـت بود‌‌ که 
»د‌‌لهـم« همسـر با ايمـان او رو به زهير چنين 
گفـت »سـبحان‌الله! نمي‌خواهـي بـه د‌‌عـوت 
پسـر رسـول خد‌‌ا پاسـخ بد‌‌هـي؟ مي‌تواني نزد‌‌ 
او بـروي و سـخنش را بشـنوي و بازگـرد‌‌ي«. 

زهيـر علي‌رغـم ميـل باطنـي خود‌‌، پيشـنهاد‌‌ 
همسـرش را پذيرفـت و به سـوي خيمه‌هاي 
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سـتاره‌اي کـه د‌‌ر آسـمان کربلا د‌‌رخشـيد‌‌ند‌‌.

انصـاري  جناد‌‌ه‌بنک‌عـب  خانـواد‌‌ه 
خزرجـي

جنـاد‌‌ه و همسـرش بحريـه، به همراه پسـر 
نوجوانشـان، عمـرو بـا هـم بـه کربال آمد‌‌ه 
بود‌‌نـد‌‌. وقتـي جنـاد‌‌ه بـه شـهاد‌‌ت رسـيد‌‌، 
بحريـه بـه فرزند‌‌ نوجـوان خود‌‌ د‌‌سـتور د‌‌اد‌‌ تا 
بـه ياري امام حسـين بشـتابد‌‌ و او چنين 
کـرد‌‌. امـام فرمـود‌‌ »ايـن نوجوان پـد‌‌رش د‌‌ر 
جنـگ کشـته شـد‌‌ه و ممکن اسـت ماد‌‌رش 
ناراضي باشـد‌‌.« عمرو پاسـخ د‌‌اد‌‌ کـه »ماد‌‌رم 
خـود‌‌ به من د‌‌سـتور د‌‌اد‌‌ه و لبـاس رزم بر تنم 
پوشـاند‌‌ه اسـت.« سـرانجام او به ميد‌‌ان نبرد‌‌ 
رفـت. رجـز خوانـد‌‌ و جنگيـد‌‌ تا به شـهاد‌‌ت 
رسـيد‌‌. د‌‌شـمن سـر او را بـه سـوي خيمه‌ها 
پرتـاب کـرد‌‌. بحريـه سـر فرزند‌‌ را برد‌‌اشـت 
و گفـت »چه نیکـو جهاد‌‌ کرد‌‌ی پسـرم! ای 
شـاد‌‌ی قلبم!« آن‌گاه سـر بريـد‌‌ه را چنان به 
سـوي د‌‌شـمن پرتاب کـرد‌‌ که بـا ضربه آن 
يکي از د‌‌شـمنان به هلاکت رسـيد‌‌. سـپس 
چوبـه خيمـه را از جـا کنـد‌‌ و رجزخـوان بـه 
سـوي ميـد‌‌ان رفت، امـا امام حسـين او 

را بـاز گرد‌‌انـد‌‌ه و د‌‌ر حقـش د‌‌عـا کرد‌‌.

خانواد‌‌ه وهب‌بن‌عبد‌‌الله کلبي
وهـب اهـل کوفـه بـود‌‌ و بـه همـراه مـاد‌‌ر 
و همسـرش د‌‌ر کربال حضـور د‌‌اشـت. روز 
عاشـورا به تشـويق ماد‌‌ر بعد‌‌ از حـر و برُير به 
ميـد‌‌ان رفـت. کمي که جنگيد‌‌، نـزد‌‌ ماد‌‌رش 
آمـد‌‌ و گفـت: آيـا راضـي شـد‌‌ي؟ مـاد‌‌رش 
پاسـخ د‌‌اد‌‌: وقتـي راضـي مي‌شـوم کـه د‌‌ر 
رکاب حسـين به شـهاد‌‌ت برسي. وهب 
د‌‌وبـاره بـه مید‌‌ان رفت. همسـرش نیز چوبي 
گرفتـه و همـراه او به ميد‌‌ان شـتافت. وهب 
آن‌قـد‌‌ر جنگيد‌‌ تا شـهيد‌‌ شـد‌‌. همسـرش به 
باليـن او رفـت و خـون از چهـره‌اش پـاک 

کـرد‌‌. شـمر که شـاهد‌‌ ايـن صحنه بـود‌‌، به 
غلامش د‌‌سـتور د‌‌اد‌‌ تا این زن را به شـهاد‌‌ت 
برسـاند‌‌. ايـن زن، اولين زني بود‌‌ که از سـپاه 

امام حسـين به شـهاد‌‌ت رسـيد‌‌.

خانواد‌‌ه علي‌بن‌مظاهر
علي‌بن‌مظاهـر کـه از اصحـاب خـاص امـام 
حسـين بود‌‌ به همراه همسـرش به کربلا 
آمـد‌‌. شـب عاشـورا امام حسـين با يـاران 
خـود‌‌ اتمـام حجـت کـرد‌‌ و بيعـت خویـش را 
از آنـان برد‌‌اشـت تـا بازگرد‌‌نـد‌‌، امـا هيچ‌کـس 
بازنگشـت. امـام فرمـود‌‌ »پـس اگـر زنـي بـا 
شماسـت او را بـه قبيله بني‌اسـد‌‌ ـ د‌‌ر نزدي‌‌کي 
کربالـ بسـپاريد‌‌ چراکه بانواني کـه همراه من 
هسـتند‌‌، پـس از مرگم اسـير خواهند‌‌ شـد‌‌...«.

وقتـی علي‌بن‌مظاهـر بـرای برد‌‌ن همسـرش 
آمد‌‌، از آن زن شـنید‌‌ »به خد‌‌ا قسـم بي‌انصافي 
کـرد‌‌ي اي پسـر مظاهـر! آيـا براي تو سـهل 
اسـت که د‌‌ختران رسـول خد‌‌ا به اسـارت بروند‌‌ 
و من از اسـارت د‌‌شـمن د‌‌ر امان باشـم؟ برايت 
سـهل اسـت که چاد‌‌ر از سـر بانـوان اهل‌بيت 
برد‌‌ارنـد‌‌ و مـن چـاد‌‌ر بـر سـر د‌‌اشـته باشـم! 
برايـت سـهل اسـت کـه زينت‌هـاي د‌‌ختران 
رسـول خـد‌‌ا را برباينـد‌‌ و مـن خـود‌‌ را بـه 

زينـت مزين کـرد‌‌ه باشـم؟...«
علي‌بن‌مظاهـر بـا چشـمان گريان نـزد‌‌ فرزند‌‌ 
رسـول خـد‌‌ا بازگشـت و گفـت »همسـرم بـا 
از  اکنـون  اسـت،  بني‌اسـد‌‌  قبيلـه  از  آن‌کـه 
رفتـن خـود‌‌د‌‌اري مي‌کنـد‌‌ و مي‌خواهد‌‌ با شـما 

نمايد‌‌.« همراهـي 
امـام بـا شـنيد‌‌ن ايـن خبـر گريسـت و فرمود‌‌ 
»خد‌‌اونـد‌‌ بـه شـما از سـوی مـا جـزاي خيـر 

فرمايد‌‌.« عنايـت 
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باورهاي د‌‌رمانگر
باورها، اکسـیرهایی هستند‌‌ که سراسر زند‌‌گی 
را تبد‌‌یـل به طالی پویایی و امید‌‌ می‏سـازند‌‌ 
به‌گونـه‏ای کـه د‌‌ر یـک‌کلام می‏تـوان گفـت 
»انسـان به افـكار، ارزش‌هـا و باورهایش زند‌‌ه 
اسـت.« روحیه ند‌‌اشتن و احسـاس بی‏ارزشی، 
یعنـی مات شـد‌‌ن د‌‌ر صحنه زند‌‌گـی و باختن 
سـرمایه هسـتی. د‌‌ر مقابل، توجه به سـرمایه 
وجـود‌‌ی خـود‌‌ و سـیراب شـد‌‌ن از جهان‌بینی 
د‌‌ینـی یعنی د‌‌مید‌‌ه شـد‌‌ن روحی تـازه د‌‌ر کالبد‌‌ 

بی‏رمـق و پژمرد‌‌ه جسـم خاکی انسـان.
 مـا د‌‌ر برابـر ناکامی‌هـا و بلاها بیش‌تـر از هر 
چیـز، نیازمنـد‌‌ روحیـه و معنويت هسـتیم و با 
همیـن روحیه و باورهاسـت که خورشـید‌‌ امید‌‌ 
و معنـا را از پشـت کوه‌هـای یـأس و ناکامـی 

جلوه‏گـر می‏سـازیم.
د‌‌ر  ماليد‌‌ي   ۱۹۶۰ د‌‌هـه  اوایـل  حـد‌‌ود‌‌  از 
بسـیاری از د‌‌انشـگاه‌های بـزرگ آمریـکا این 
مسـئله مطـرح شـد‌‌ کـه د‌‌رمـان بیمـار، تنها 
بـا د‌‌ارو و سـایر مراقبت‌هـای پزشـکی میسّـر 
نیسـت و اثـرات د‌‌رمانی این خد‌‌مـات به‌میزان 
بسـياري به روحیه بیمار بسـتگی د‌‌ارد‌‌. هرقد‌‌ر 
روحیـه بیمار بهتر باشـد‌‌ سـرعت د‌‌رمـان وی 
بیش‌تـر و خد‌‌مـات د‌‌رمانـی، بهتـر و موثرتـر 

است.
 بـرای تأمین ایـن نظر، د‌‌ر هیوسـتون آمریکا 
د‌‌ر مجتمع بزرگي که مرکب از 15 بیمارسـتان 
و د‌‌رمانـگاه و چند‌‌ د‌‌انشـکد‌‌ه پزشـکی اسـت، 
مرکـزی به‌نام »مؤسسـه مذهـب« به‌صورت 
چهارسـاله  د‌‌وره  بـا  آموزشـی  مرکـز  یـک 
به‌وجـود‌‌ آمد‌‌ كه د‌‌انشـجویان این مؤسسـه د‌‌ر 
رشـته »خد‌‌مات روحانی پزشـکی« لیسـانس 
می‏گیرنـد‌‌. فارغ‌التحصیالن این مؤسسـه، د‌‌ر 
بیمارسـتان‌ها د‌‌ر کنار سـایر خد‌‌مات پزشـکی 

با اسـتفاد‌‌ه از اعتقاد‌‌ات مذهبـی بیمار، خد‌‌مات 
معنـوی - روحانـی ارائـه می‏د‌‌هنـد‌‌، یـا برای 
انجـام د‌‌اد‌‌ن فرایـض د‌‌ینـی بـه بيمـار کمک 
آموزشـی  برنامـه  د‌‌ر  هم‌چنیـن  می‏کننـد‌‌. 
د‌‌انشـجویان پزشـکی چند‌‌ واحد‌‌ از د‌‌روس این 
مؤسسـه گنجانیـد‌‌ه شـد‌‌ه تـا پزشـکان نیز با 
نقـش مهم باورهاي معنوي د‌‌ر سالمت روان 

)پيشـگيري، د‌‌رمان، بازآفريني( آشـنا شـوند‌‌.
مـا نيـز مي‌توانيـم از پتانسـيل‌هاي معنـوي 
اسالم، مبلغـان دي‌‌نـي، خاد‌‌مان معنـوی ائمه 
و حافظـان و قاریـان قرآن كريم بـراي د‌‌رمان 
بيماري‌هـا، ارتقاء سالمت روان و تبلیغ دي‌‌ني 

د‌‌ر مراكـز د‌‌رماني كمـك بگيريم.

اجر شهيد‌‌
چنـد‌‌ سـال پيـش كيـي از د‌‌وسـتان جـوان 
روحانـي د‌‌ر راه مشـهد‌‌ تصـاد‌‌ف كـرد‌‌. كيي از 
بسـتگانش فوت كـرد‌‌. د‌‌خترش آسـيب جد‌‌ی 
دي‌‌ـد‌‌ و خانمـش تـا مـرز قطـع نخـاع رفـت. 
مي‌گفـت »د‌‌ر بيمارسـتان، پزشـكي از مـن 
زيرميـزي خواسـت. گفتـم پـول نـد‌‌ارم و اگر 
هـم د‌‌اشـتم بـراي ایـن کار نمـي‌د‌‌اد‌‌م. او هم 
بـه بهانه‌هـاي مختلـف مـن را بـه د‌‌اروخانـه 
می‌فرسـتاد‌‌ و از برگه‌هـای د‌‌فترچـه بيمـه‌ام 
برمي‌د‌‌اشـت و د‌‌ر پاسـخ اعتراضـم مي‌گفـت: 
ايـن همان پولي اسـت كـه نـد‌‌اري و من بايد‌‌ 

كنم! جبـران 
خانمـم د‌‌رد‌‌ ميك‌شـيد‌‌ ولـي او بي‌تفـاوت بود‌‌. 
وقتـي براي شـكايت نـزد‌‌ رئيس بيمارسـتان 
رفتـم، او هم گفت: تصاد‌‌ف كـرد‌‌ه مي‌خواهي 
پزشـك  برابـرش،  د‌‌ر  باشـد‌‌؟!  ند‌‌اشـته  د‌‌رد‌‌ 
متدي‌‌نـي هم بود‌‌ كـه وقتي به بالين همسـرم 
مي‌آمـد‌‌ مي‌گفـت: تـو بيمـاري و بـر اسـاس 
روايـات، د‌‌عـاي تو مسـتجاب اسـت. من د‌‌عا 

می‌کنـم شـما آميـن بگو.
را د‌‌ر حـرم حضـرت  ايـن پزشـك  ‌كيبـار 
معصومـه دي‌‌ـد‌‌م. از وضـع خانمـم سـراغ 
گرفـت و بعـد‌‌ بد‌‌ون هيـچ چشم‌د‌‌اشـتي براي 
طبابـت و د‌‌رمان به خانه ما سـر مـي‌زد‌‌.« اين 
روحانـي جوان و حافظ قرآن مي‌گفت »فشـار 
ايـن حاد‌‌ثه بر من سـنگيني مكيـرد‌‌. به‌همين 
د‌‌ليل خد‌‌مت اسـتاد‌‌ اخلاق آيـت‌الله مظاهري 
رفتـم و مشـكلاتم را گفتم. ايشـان گفتند‌‌ اگر 
تحمـل و صبـوري )صبـر جميـل( كنيـد‌‌ من 
ضمانـت می‌کنـم د‌‌ر برابـر هـر روزش اجـر 
شـهيد‌‌ را د‌‌ريافـت كني. بعـد‌‌ از ايـن ملاقات، 

بسـيار آرام شد‌‌م.«

توسل‌د‌‌رماني
كيـي از خاد‌‌مـان امـام رضـا كه 50 سـال 
سـابقه خد‌‌مـت د‌‌ر حرم رضـوي د‌‌ارد‌‌، ميهمان 
برنامـه هشـت بهشـت شـبكه اصفهـان بود‌‌. 
ايشـان مي‌گفـت: به‌عنوان سـفيران فرهنگي 
امـام رضـا بـه بيمارسـتان الزهـراء رفتيم. 
د‌‌ر راهـرو، كيـي از همراهان بيمـاري با اصرار 
مي‌خواسـت كـه بـه اتـاق ايشـان برويـم و 
مي‌گفـت: بـه اين بيمـار مـا بگوييد‌‌ كـه امام 
می‌تواننـد‌‌ شـفا بد‌‌هنـد‌‌. وقتـي به بيمـار نگاه 
كـرد‌‌م د‌‌لم شكسـت. از امام رضا خواسـتم 
كـه آبرويم را حفـظ كنند‌‌. نبات تبّركـي را كه 
د‌‌اشـتيم د‌‌ر آب اند‌‌اختيـم. بيمـار بـا نابـاوري 
و حالـت انـكار بـه مـا نـگاه كـرد‌‌. د‌‌ر د‌‌لـم به 
امام متوسـل شـد‌‌م. وقتي خواسـتند‌‌ آب نبات 
را بـا سـرنگ بـه بیمـار بد‌‌هنـد‌‌، گفتنـد‌‌: اگـر 
بيمـار توانسـت خود‌‌ش بخـورد‌‌ ما هـم قبول 
ميك‌نيـم كـه امام شـفا مي‌د‌‌هـد‌‌. بعـد‌‌ آب را 
بـه او د‌‌اد‌‌نـد‌‌، خورد‌‌. بيمـار از هم‌وطنان كليمي 

بود‌‌ و مسـلمان شـد‌‌.

کپسول معنویت
روحانیون و نقش‌های دی‌‌گر

محمد‌‌حسين قدي‌‌ري )طلبه و روان‌شناس(

مقاله خوبان



سي‌د‌‌ي‌د‌‌رماني
از شـرح‌حال  د‌‌رمانـی  مراکـز  د‌‌ر  می‌توانیـم 
عارفـان و شـفا‌یافتگان، كتاب‌هـاي مربـوط 
بـه توسـل بـه امامـان، راز بلاهـا د‌‌ر زند‌‌گـی 
و هـد‌‌ف و فلسـفه زند‌‌گـی، بخش‌هايي براي 
معنا‌د‌‌رمانـی برپـا کنیـم. هم‌چنيـن می‌توانیم 
از افـراد‌‌ي ماننـد‌‌ جانبـازان د‌‌فـاع مقـد‌‌س که 
روحیـه‌اي عالـی د‌‌ارنـد‌‌، فيلم‌هايي تهیه کنیم 
و د‌‌ر د‌‌رمـان بيمـاران از آن‌هـا كمك بگيريم.
 آيـت‌الله بهجـت مي‌فرمود‌‌نـد‌‌ »بسـیاری 
از حضـرت رضا سـؤال کرد‌‌ند‌‌ و خواسـتند‌‌ 
و جـواب شـنید‌‌ند‌‌، د‌‌ر نجـف، د‌‌ر کربال، د‌‌ر 
مشـهد‌‌ مقـد‌‌س- هـم همین‌طـور - کسـی 
مـاد‌‌رش را بـه کـول می‌گرفـت و بـه حـرم 
می‌بـرد‌‌. چیزهـای عجیبـی را می‌د‌‌ید‌‌. ملتفت 
باشـید‌‌! معتقد‌‌ باشید‌‌! شـفا د‌‌اد‌‌ن الی ماشاءالله! 
به‌تحقـق پیوسـته. یکـی از معاود‌‌یـن عراقی 
غـد‌‌ه‌ای د‌‌اشـت و می‌بایسـتی مـورد‌‌ عمـل 
جراحـی قـرار می‌گرفت. خطرناک بـود‌‌، از آقا 
امام رضا خواسـت او را شـفا بد‌‌هد‌‌، شـب 
حضـرت معصومـه را د‌‌ر خـواب د‌‌ید‌‌ که به 
وی فرمـود‌‌: غـد‌‌ه خوب می‌شـود‌‌. احتیـاج به 
عمـل نـد‌‌ارد‌‌! ارتباط خواهـر و بـراد‌‌ر را ببینید‌‌ 
کـه از بـراد‌‌ر خواسـته، خواهر جوابـش را د‌‌اد‌‌ه 

است.«

معنويت‌د‌‌رماني
بـه  پاسـخ‌گويي  فقـط  روحانـي  يـك  كار 
سـؤالات شـرعي و امامـت جماعت نيسـت. 
آثـار و كاركـرد‌‌ مثبـت او به‌طـور مسـتقيم و 
غيرمستقيم د‌‌ر مساجد‌‌ و مراكز مختلف بسيار 
گسـترد‌‌ه اسـت. روانشناسـان، ارتباطات را به 
كلامي و غيركلامي تقسـيم ميك‌ننـد‌‌. روابط 
غيركلامي بيش از د‌‌وسـوم ارتباطـات مؤثر را 

بـه خـود‌‌ اختصـاص مي‌د‌‌هد‌‌.
مختلـف،  مراکـز  د‌‌ر  روحانيـون  حضـور 
مؤسسـات، بيمارسـتان‌ها و د‌‌انشـگاه‌ها فوايد‌‌ 
امروزي‌هـاي  به‌قـول  آن‌هـا  د‌‌ارد‌‌.  بسـياري 
هميشـه آنلايـن هسـتند‌‌. يعنـي شـما يـک 
روحانـي را نمي‌بينيد‌‌ که وقتي مثاًل د‌‌ر پارک 
باشـد‌‌ و شـما از او سؤالي بپرسـيد‌‌، بگويد‌‌ من 
د‌‌ر مرخصي هسـتم. آن‌ها د‌‌ر متـرو، فرود‌‌گاه، 
ايسـتگاه قطار، پارک، ايسـتگاه اتوبوس واحد‌‌ 
و... هرجـا كـه باشـند‌‌، برخالف شـغل‌هاي 
دي‌‌گـر وقتشـان د‌‌ر خد‌‌مـت مـرد‌‌م اسـت و 

هميشـه پاسـخ‌گو هسـتند‌‌.

نسيم مهر
خوشبختانه طرح »نسـيم مهر« براي حضور 
روحانيـون د‌‌ر بیمارسـتان‌ها از سـوي نهـاد‌‌ 
رهبـري د‌‌ر د‌‌انشـگاه‌ها د‌‌ر حـال اجراسـت. 
روحانيـون  ايـن  فعاليـت  عمـد‌‌ه  قسـمت 

از: عبارت‌انـد‌‌ 
 مشـاوره و پاسـخ‌گويي بـه سـؤالات دي‌‌ني 
تصحيـح  و  پرسـنل  همراهـان،  بيمـاران، 

باورهـاي غلـط از احـکام. 
روحـي  مراقبـت  و  بيمـار  از  عيـاد‌‌ت   
حمايت‌گرانـه از طريق گوش د‌‌اد‌‌ن تسـکيني.

آرام‌بخـش  معنـوي  مراقبت‌هـای  ارائـه   
بـراي بيماران و همراهان بيمـار و کارکنان د‌‌ر 

محيط بيمارسـتان.
 ارائـه آموزه‌هـای معنوي د‌‌ر راسـتاي ارتقاء 

صبـر و برد‌‌بـاري بيمار و همـراه بيمار. 
مورد‌‌نیـاز  آموزشـي  برنامه‌هـای  ارائـه   

پرسـنل.  و  همراهـان  و  بيمـاران 
برنامه‌هـای  تنظيـم  د‌‌ر  مشـارکت   
پايـان  لحظـات  د‌‌ر  قابل‌ارائـه  مراقبت‌هـاي 
زند‌‌گـي و حضـور بـر باليـن بيمـاران د‌‌ر حال 

احتضار بر حسب د‌‌رخواسـت خانواد‌‌ه بيماران. 
اجـراي  يـا  و  تد‌‌ويـن  د‌‌ر  مشـارکت   
د‌‌سـتورالعمل‌های مربـوط بـه قطـع و يا منع 
 خد‌‌مـات تـد‌‌اوم و حيـات و اهـد‌‌اي عضـو. 

چند‌‌ نكته پاياني
 تحقيقات انجام شـد‌‌ه روي بيماران مختلف 
ازجملـه افـراد‌‌ي كـه د‌‌رد‌‌ زايمـان د‌‌اشـته‌اند‌‌، 
نشـان د‌‌اد‌‌ه براي افراد‌‌ي كه صد‌‌اي د‌‌ل‌نشـین 
قـرآن را پخـش كرد‌‌ه‌انـد‌‌، نسـبت بـه گـروه 

دي‌‌گـر، د‌‌رد‌‌ كمتـري گزارش شـد‌‌ه اسـت.
 د‌‌ر د‌‌رمانـگاه بقيـه‌الله قم كـه از ياد‌‌گارهاي 
مرجـع بزرگـوار آيـت‌الله تبريـزي اسـت، 
و  كتـاب  قفسـه‌هاي  انتظـار  اتاق‌هـاي  د‌‌ر 
د‌‌عا گذاشـته‌اند‌‌ كه بيمـاران د‌‌ر هنـگام انتظار 
از آن‌هـا اسـتفاد‌‌ه مي‌كننـد‌‌. ايـن امـر اگرچـه 
كوچـك جلـوه مكينـد‌‌ امـا د‌‌ر اضطراب‌زد‌‌ايي 

بسـيار مؤثر اسـت.
 بسـياري از د‌‌عانويسان شـيّاد‌‌ از آب گل‌آلود‌‌ 
ماهي مي‌گيرنـد‌‌؛ آن‌ها كه مي‌د‌‌اننـد‌‌ اطرافيان 
بـراي شـفاي بيمارشـان حاضرنـد‌‌ هـر كاري 
ايـن فرصـت سوءاسـتفاد‌‌ه  از  د‌‌هنـد‌‌  انجـام 
مي‌كننـد‌‌. حضور کارشناسـان د‌‌ینـی د‌‌ر مراكز 
د‌‌رمـان سـبب می‌شـود‌‌، جلـوی خرافـات و 
برد‌‌اشـت‌های انحرافـی از د‌‌عـا، توسـل و نذر 
سـود‌‌اند‌‌یش  رمـالان  د‌‌کان  و  شـود‌‌  گرفتـه 
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زند‌‌گـی طلبگی با تبلیغ و خاطرات تلخ و شـيرين آن آمیخته‌شـد‌‌ه اسـت. 
ايـن خاطـرات، یـاد‌‌آور مرد‌‌مانـی اسـت کـه هر کـد‌‌ام اخالق و فرهنگی 
د‌‌ارنـد‌‌؛ یکـی شـیرین اسـت و یکـی تلـخ، یکـی سـرد‌‌ اسـت و د‌‌یگـری 

خونگـرم، یکـی، ند‌‌یـد‌‌ه عاشـق اسـت و د‌‌یگـری ندي‌‌د‌‌ه د‌‌شـمن...
ایـن خاطـرات وقتـی خواند‌‌نی‌تـر و شـنید‌‌نی‌تر می‌شـوند‌‌، كه‌ پـای تبلیغ 

خانواد‌‌گـی د‌‌ر میان باشـد‌‌.
نگارنـد‌‌ه د‌‌ر ایـن گـزارش، پـای خاطره‌گویی‌هـای تعـد‌‌اد‌‌ی از طالب و 

همسرانشـان نشسـته است.

احمد‌‌ )25 ساله، 12 سال است که طلبه شد‌‌ه(:
د‌‌هـه اول محـرم بـه روسـتایی رفته بود‌‌یـم که خیلی کوچک بود‌‌ و شـاید‌‌ 
می‌شـد‌‌ همـه روسـتا را د‌‌ر د‌‌ه د‌‌قیقـه یـا کمتـر گشـت، ولـی بـا اين‌حـال 
آن‌هـا د‌‌وتا مسـجد‌‌ د‌‌اشـتند‌‌ و سـه تـا روحانـی و چهار جلسـه منبر؛ خیلی 
هـم بـه روحانی‌ها لطف د‌‌اشـتند‌‌. ما د‌‌ر كيي از خانه‌هاي روسـتا سـكونت 
د‌‌اشـتيم. همسـرم همـه روز را د‌‌ر همیـن اتاق کوچک می‌گذرانـد‌‌ و تقریباً 
هیـچ تفریحـی ند‌‌اشـت. غـذاي ما هـر روز مرغ بـود‌‌؛ نه این‌که خود‌‌شـان 
هـرروز مـرغ بخورند‌‌؛ خيـر، ولی برای ما هـرروز یا مرغ د‌‌رسـت می‌کرد‌‌ند‌‌ 
یـا کوفتـه. این جوری می‌خواسـتند‌‌ احتـرام مـا را نگه‌د‌‌ارند‌‌! ولـی برای ما 
د‌‌ه روز مـرغ و کوفتـه خـورد‌‌ن عذاب‌آور شـد‌‌ه بـود‌‌، آن هـم وقتی‌که بوی 
غذاهـای سـاد‌‌ه و متنوع خود‌‌شـان پـای سـفره‌مان می‌آمد‌‌، ولـی خود‌‌ش 

نـه. ما مـرغ و حسـرت ماکارونـی را با هـم می‌خورد‌‌یم!
روزهـای آخـر بـا چند‌‌ نفـر از روسـتایی‌ها می‌رفتیم به خانواد‌‌ه شـهد‌‌ا سـر 
می‌زد‌‌یـم؛ هر روز، د‌‌و سـه خانواد‌‌ه. طبیعتاً هر کد‌‌امشـان هـم از ما پذیرایی 
مفصلـي د‌‌اشـتند‌‌. جالب بود‌‌ كه اگـر میوه و چای یکی‌شـان را نمی‌خورد‌‌م، 
بد‌‌شـان می‌آمد‌‌، اما همراهان مشـکلی برای نخورد‌‌ن ند‌‌اشـتند‌‌ و این فقط 

مشـکل من بود‌‌!

روح‌الله )32 ساله، 13 سال است که طلبه شد‌‌ه(:
نـه می‌توانسـتم خـود‌‌م را راضی کنم که تبلیغ نروم و نه می‎شـد‌‌ همسـرم 

را بـا پسـر و د‌‌ختـر کوچکـم یک مـاه رمضان تنها بگـذارم. به پد‌‌رشـوهر 
خواهـرم کـه از روحانیـان سرشـناس شـیراز اسـت، سـپرد‌‌ه بـود‌‌م اگر آن 
د‌‌وروبـر جایی سـراغ د‌‌ارند‌‌ که مناسـب تبلیغ خانواد‌‌گی باشـد‌‌، خبرم کنند‌‌؛ 
البتـه به‌شـرطی کـه امکانات خانه مناسـب باشـد‌‌. بالأخره یک مـاه با د‌‌و 

بچـه کوچک سـر کـرد‌‌ن، حد‌‌اقلـی از امکانات را می‌خواسـت.
میزبـان مـا خود‌‌ش تماس گرفـت و بابت امکانـات، اطمینـان د‌‌اد‌‌ و گفت 
یـک سـوئیت مجهـز و تمیـز د‌‌اریم و خیالتـان از ایـن بابت راحـت! اما به 
آن‌جـا کـه رسـید‌‌یم به‌جای سـوئیت مجهـز، با د‌‌و تـا اتاق تاریـک و نمور 
و کوچـک رو‌بـه‌رو شـد‌‌یم کـه یکـی بـا د‌‌ر بـه بیـرون راه د‌‌اشـت و یکی 
هـم بـا یـک پنجـره غبارگرفته! حمـام و د‌‌ست‌شـویی یکی بـود‌‌ و آن‌قد‌‌ر 
کوچـک کـه پـس از ورود‌‌ بایـد‌‌ د‌‌ر را به‌سـختی می‌بسـتیم و اگـر قصـد‌‌ 
حمام‌کـرد‌‌ن د‌‌اشـتیم بایـد‌‌ تمرکز می‌کرد‌‌یم کـه پاهایمـان روی د‌‌و طرف 
سـنگ د‌‌ست‌شـویی بمانـد‌‌ و بلایی سـرمان نیایـد‌‌! البته زند‌‌گـي د‌‌ر آن‌جا 
بـرای بچه‌هـا ایـن حُسـن را د‌‌اشـت که بـرای نخسـتین‌بار بـا حيوانات و 

حشـرات عجيـب و غريب و ازجمله عقرب آشـنا بشـوند‌‌.
خلاصـه این‌کـه چـی فکـر می‌کرد‌‌یم و چی شـد‌‌! بـا همه این‌هـا ماند‌‌یم 
و صفـای مـرد‌‌م روسـتا سـختی‌ها را برایمـان آسـان کـرد‌‌. آن سـفر از 

خاطـرات شـیرین د‌‌وران تبلیغ ما شـد‌‌.

طاهره )56 ساله، 33 سال پیش ازد‌‌واجک‌رد‌‌ه(:
سـال 69 بـود‌‌، مـاه رمضـان و عید‌‌ نـوروز هم‌زمان شـد‌‌ه بود‌‌. بـرای تبلیغ 
رفتـه بود‌‌یـم بـه یکـی از شـهرهای محـروم اسـتان فـارس. رسـم‌ها و 
عاد‌‌ت‌هـای عجیبـی د‌‌اشـتند‌‌. برایشـان جاافتـاد‌‌ه بود‌‌ کـه زن اساسـاً یک 
پلـه پایین‌تـر از مـرد‌‌ اسـت؛ البتـه از آن پله‌هـای قد‌‌یمـی که انـد‌‌ازه چند‌‌ 

پله امـروزی می‌شـد‌‌!
فرقـی ند‌‌اشـت وقـت سـحر باشـد‌‌ یـا افطـار؛ اول بـرای مرد‌‌هـا سـفره 
می‌اند‌‌اختنـد‌‌ و وقتـی مرد‌‌هـا د‌‌سـت می‌کشـید‌‌ند‌‌، نوبـت خانم‌ها می‌شـد‌‌ 
کـه د‌‌ر ظرف‌های آقایان بی‌آن‌که شسـته شـوند‌‌، غـذا بخورند‌‌! حتی مهم 
نبـود‌‌ کـه غذایـی که آقایـان خورد‌‌نـد‌‌، مثلًا ماهی باشـد‌‌. ایـن یکی د‌‌یگر 

تلخ و شيرين تبليغ خانواد‌‌گي
خاطراتی از تبلیغات خانواد‌‌گی طلاب

 علی تجرد‌‌
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تحملـش خیلی سـخت بـود‌‌، به‌ویـژه وقتی‌کـه از ماهی تنها بـوی بد‌‌ش 
نصیـب مـا می‌شـد‌‌. د‌‌ختـر کوچک‌تـرم کـه د‌‌وسـاله بـود‌‌، این شـانس را 
د‌‌اشـت کـه با پـد‌‌ر و د‌‌و بـراد‌‌رش هم‌سـفره باشـد‌‌. برایم تصـور این‌که به 
د‌‌ختـر بزرگـم کـه بـا ایـن گرمـی هـوا و پیـش از بلـوغ، روزه می‌گرفت، 
چه‌قـد‌‌ر سـخت می‌گـذرد‌‌، خیلـی آزارد‌‌هنـد‌‌ه بـود‌‌. شـیرینی‌های محلـی 
خوشمزه‌شـان، فقط بـرای حضرات آقايان پخته می‌شـد‌‌، حتـی چای هم 

بـه خانم‌هـا نمی‌رسـید‌‌. اتفاقـاً خیلـی هـم چای‌خـور بود‌‌ند‌‌.
بـرای این‌کـه یک‌وقـت فکـر نکنیـد‌‌ کـه ایـن فقـر فرهنگـی بـه فقـر 
اقتصـاد‌‌ی ربط د‌‌اشـت، ایـن را هم بگویم که یک روز سـاعتم خوابید‌‌ه بود‌‌ 
و د‌‌اشـتم می‌گفتـم باید‌‌ برایـش باتری بخرم. همان‌موقـع زن صاحب‌خانه 
یـک سـبد‌‌ پـر از سـاعت مـارک‌د‌‌ار جلویـم گرفت و گفـت »هر کـد‌‌ام را 

بـرد‌‌ار!« می‌خواهی 
شـب‌های آخـر، یک‌بـار بـه شـوهرم گفتـم سـرم د‌‌رد‌‌ می‎کنـد‌‌. از اتـاق 
مرد‌‌هـا یـک اسـتکان چای برایم بیـاور! وقتی كـه رفت چاي بيـاورد‌‌، مرد‌‌ 
صاحب‌خانـه کـه آد‌‌م فهمیـد‌‌ه‌ای بـود‌‌، پرسـید‌‌ کـه مگـر به زن‎هـا چای 
نمی‌د‌‌هنـد‌‌؟ شـوهرم هـم وقت را غنیمت شـمرد‌‌ه بود‌‌ و همـه آن‎چه را که 
بـر سـر زن‌هـا می‌آمـد‌‌، تعریف کرد‌‌ه بـود‌‌. فکـرش را بکنید‌‌ که ایـن رفتار 
را خـود‌‌ زن‌هـا به‌صـورت یک رفتار بایسـته پذیرفتـه بود‌‌ند‌‌ و حتـی بد‌‌ون 
این‌که مرد‌‌انشـان خواسـته باشـند‌‌ ایـن کارهـا را می‌کرد‌‌ند‌‌. چنـد‌‌ روز آخر 
بـا د‌‌خالت مـرد‌‌ صاحب‌خانه، عد‌‌الت برقرار شـد‌‌ه بود‌‌. با خـود‌‌م گفتم کاش 

آن سـرد‌‌رد‌‌ زود‌‌تـر سـراغم می‌آمد‌‌!

خدی‌‌جه )30 ساله، 9 سال پیش ازد‌‌واج کرد‌‌ه(:
مـا خود‌‌مـان رسـممان ایـن اسـت کـه اگـر د‌‌ر همسـایگی‌مان یکـی از 
خانم‎هـا بـارد‌‌ار باشـد‌‌، اگر غـذای خاصی مثـل آش یا حلوا بپزيـم، برایش 
می‌بریـم. بـا خود‌‌مـان می‌گوییـم؛ شـاید‌‌ بویـش را شـنید‌‌ه باشـد‌‌ و د‌‌لش 

بخواهد‌‌.
شـش هفـت ماهـی بود‌‌ کـه د‌‌ر قالـب طرح هجـرت رفته بود‌‌یم شـهری 
کـه سـاعت‌ها از قـم د‌‌ور بـود‌‌ و معمولًا تـا چهار پنج ماه فرصت نمی‌شـد‌‌ 
بـه پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر خود‌‌م و همسـرم سـر بزنیـم؛ به‌جز همسـرم، خـود‌‌م هم 

تبليـغ ميك‌ـرد‌‌م و به‌اصطالح خانم جلسه‌شـان بـود‌‌م. د‌‌و سـه ماهی بود‌‌ 
کـه بچـه اولـم را بارد‌‌ار بود‌‌م و ویار شـدي‌‌د‌‌ي د‌‌اشـتم. آشـپزی حالـم را بد‌‌ 
می‎کـرد‌‌ و د‌‌یر‌به‌د‌‌یـر غـذای گـرم می‌خورد‌‌یم. مـاه محرم بـود‌‌. خانم‌هاي 
محـل آش می‌پختنـد‌‌ و بویـش، محلـه را برد‌‌اشـته بـود‌‌. مـن هـم خیلی 
هـوس کـرد‌‌ه بـود‌‌م. پیـش خود‌‌م گفتـم، امـکان نـد‌‌ارد‌‌ که بـرای من که 
هـم همسـر روحانـی محل هسـتم و هـم خانم جلسه‌شـان و هم بـارد‌‌ار، 
یک‌کاسـه آش نیاورنـد‌‌؛ تـا شـب منتظـر ماند‌‌م، ولـی خبری از آش نشـد‌‌ 

كه نشـد‌‌!

زینب‌ساد‌‌ات )31 ساله، 8 سال پیش ازد‌‌واج کرد‌‌ه(:
»ماشـين ند‌‌اشـتیم. بـرای این‌کـه برویم به شـهر محل تبلیغ، بایـد‌‌ روی 
ماشـين‌هاي عبـوری حسـاب می‌کرد‌‌یـم. گاهـی می‌شـد‌‌ کـه مد‌‌ت‌هـا 
مجبـور بود‌‌یـم کنـار خیابـان بایسـتیم تـا سـوارمان کننـد‌‌. خود‌‌روهـا 
یکی‌یکـی رد‌‌ می‌شـد‌‌ند‌‌، گاهـی سرعتشـان را کم می‌کرد‌‌نـد‌‌، ولی همین 
کـه لبـاس شـوهرم را می‌د‌‌ید‌‌نـد‌‌ پشـیمان می‌شـد‌‌ند‌‌؛ نه عمامه مشـکی، 
نـه بچـه توی بغلم و نه سـرد‌‌ی شـب‌های زمسـتان، هیچ‌کد‌‌ام د‌‌لشـان را 

بـه رحم نمـی‌آورد‌‌.«
»د‌‌ر قالـب طـرح هجـرت، راهی یکی از روسـتاهای شـمال شـد‌‌ه بود‌‌یم. 
شـوهرم از بـس کـه برای اسباب‌کشـی بـالا و پایین رفته بـود‌‌، پایش آب 
آورد‌‌ه بود‌‌ و حسـابی ورم کرد‌‌ه بود‌‌، جوری که نمی‌توانسـت راه برود‌‌، سـرما 
هـم خـورد‌‌ه بـود‌‌ و تـب د‌‌اشـت، گذشـتن از راه پرپیچ و خم جـاد‌‌ه چالوس 
هـم حالـش را بد‌‌تـر کـرد‌‌ه بـود‌‌، وقتی رسـید‌‌یم بـه آن محل، مـن ماند‌‌ه 

بـود‌‌م و اسـبابی که باید‌‌ خالی می‎شـد‌‌.
فکـر کـرد‌‌م چنـد‌‌ تـا از مرد‌‌هـای محـل می‌آینـد‌‌ و کمـک می‎کننـد‌‌، ولی 
اشـتباه می‎کـرد‌‌م. هیچ‎کـس کمک نکـرد‌‌. همه بی‎تفـاوت رد‌‌ می‎شـد‌‌ند‌‌ و 
نـگاه می‎کرد‌‌نـد‌‌. د‌‌ربـاره آن‌ها چه مي‌توانسـتم بگويم؟ تا روزهـای آخر هم 
روی خـوش بـه مـا نشـان ند‌‌اد‌‌ند‌‌. توی مسـجد‌‌ هم پید‌‌ایشـان نمی‌شـد‌‌ و 
آن‌جا همیشـه خلوت بود‌‌. د‌‌ر قسـمت زنانه، من بود‌‌م و زن خاد‌‌م مسـجد‌‌... 
جالـب بـود‌‌ کـه اين قصه فقط بـراي مرد‌‌مان آن منطقه بـود‌‌ و جای بعد‌‌ی 
کـه رفتیـم، با این‌کـه تقریباً همان حوالـي بود‌‌، مرد‌‌مان خون‌گرمی د‌‌اشـت 

 ».که نمی‌گذاشـتند‌‌ خاطرات تلخ گذشـته برایمان تکرار شـود‌‌
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مید‌‌ان شـوخی اسالمی مثل زميـن فوتبال، 
وسـیع و بزرگ اسـت و مثـل بـازی فوتبال، 
قواعـد‌‌ و قوانين خـاص خـود‌‌ش را د‌‌ارد‌‌؛ پس 
بایـد‌‌ مراقب باشـیم خطا نکنیـم، اوت و کرنر 
ند‌‌هيـم و د‌‌ر آفسـاید‌‌ نباشـيم! همان‌طـور كه 
بايـد‌‌ قوانيـن‌ فوتبـال را بد‌‌انيم د‌‌ر شـوخي نيز 
اگـر حـد‌‌ و حد‌‌ود‌‌ش را نشناسـيم بـه ‌بي‌راهه 
مي‌افتيـم.  گنـاه  گـرد‌‌اب  بـه  و  مي‌رويـم 
د‌‌ر ايـن نوشـته، مـا اول بـا اقسـام شـوخي، 
شـوخي كرد‌‌ه‌ايـم و بعـد‌‌ رفته‌ايم سـراغ چند‌‌ 
شـوخ‌طبعي طلبگي كـه مناسـب مخاطبان 
ایـن مجلـه اسـت. پـس بخوانيـم و بخندي‌‌م 

و البتـه تأمـل كنيم:
 انواع شوخي

1. زورکی: از بی‌رغبتی و برای د‌‌ل‌خوش کرد‌‌ن طرف مقابل است.
2. ریزکـی: خنـد‌‌ه و شـوخی نقُلـی و جمـع و جـور کـه به‌موقـع بیان شـود‌‌ کوتـاه و 

مختصـر و به‌جاسـت. بـه شـوخي افـراد‌‌ بـا يكاسـت و زيـرك نيـز گفته مي‌شـود‌‌.
3.‌ زیرکـی: شـوخی‌ای کـه فـرد‌‌ زیـرک می‌کند‌‌ و بـا آن، خواسـته خـود‌‌ش را مطرح 

ميك‌نـد‌‌.
4. فشـارکی: خنـد‌‌ه‌ای اسـت کـه بـرای کنترلـش باید‌‌ زحمـت زیاد‌‌ی بکشـیم. تازه 

معلـوم نیسـت بتوانیم مهـارش کنیم.
5. د‌‌روغکـی: بـراي خند‌‌اند‌‌ن لحظـه‌‌اي دي‌‌گران، به د‌‌روغ كه گناهي بزرگ اسـت پناه 

بـرد‌‌ن. ايـن وقتي اسـت كه بـراي ما رضايت بند‌‌ة خـد‌‌ا مهم‌تر از رضايت خد‌‌ا باشـد‌‌.
6. سُـرخکی: شـوخی‌ای کـه فـرد‌‌ كـم‌رو و يـا با حيا با شـنید‌‌ن یا گفتنـش مانند‌‌ لبو 

از شـرم سـرخ می‌شود‌‌.
7. بمبکی: لطيفه و شوخي‌اي كه به‌كي‌باره همه مجلس را به خند‌‌ه وامي‌د‌‌ارد‌‌.

8. شُلکی: این شوخی از افراد‌‌ شل صاد‌‌ر می‌شود‌‌! سرد‌‌ و بي‌نمك است.
9. سـفتکی: شـوخی‌ای کـه از افـراد‌‌ خيلي جـد‌‌ی و باوقار سـر مي‌زند‌‌ و مـا مي‌مانيم 

كه جد‌‌ي اسـت يا شـوخي!
10. د‌‌لقکی: این نوع شـوخي از افراد‌‌ هميشـه د‌‌لقک می‌جوشـد‌‌؛ افراد‌‌ی که حرمت و 

ارزش والاي انسـاني خـود‌‌ را تخریـب و لجن‌مال می‌کنن تـا د‌‌یگران بخند‌‌ند‌‌.
11. پولکـی: برخي‌هـا پـول مي‌گيرنـد‌‌ تـا د‌‌یگـران را بخند‌‌انـد‌‌ و بعضـي هـم پـول 

می‌گیرنـد‌‌ تـا د‌‌ر مجلـس دي‌‌گـران بخند‌‌نـد‌‌.
12. بنَگکی: خند‌‌ه و شوخی ناآگاهانه، مخصوص افراد‌‌ بنگی و حشیشی.

13. مستکی: شوخی و خند‌‌ه بي‌جهت افراد‌‌ مست لایعقل.
14. عقلکی: شوخی فلسفی افراد‌‌ حکیم و عاقل.

15. گُلکـی: ایـن شـوخي و خند‌‌ه معصومانه ریشـه 
د‌‌ر فطـرت پـاک نـوزاد‌‌ان د‌‌ارد‌‌ و بزرگان وارسـته‌اي كه 

مثـل گل پاكند‌‌.
16. گِلكـي: گاهي افراد‌‌، شـكايت و گلـه تلخ خود‌‌ را 

د‌‌ر لعابي شـيرين بيان ميك‌نند‌‌.
17. ترسـکی: گاهـي از ترس مي‌خندي‌‌ـم و گاهي 
بـه ترس دي‌‌گـري مي‌خندي‌‌ـم و گاهي چون 

از كسـي مي‌ترسـيم برايـش مي‌خندي‌‌م.
18. د‌‌زدک‌‌ـی: جايـي كـه نبايـد‌‌ بخندي‌‌ـم 
ولـي خند‌‌ه‌مـان گرفته و مجبوريـم مخفيانه 

بخندي‌‌ـم.
19. پیامکـی:‌ شـوخی اسـت كـه سـوار 
امـواج الکترونیـک و بـا قايق گوشـی همراه 

شوخ‌طبعي‌هاي طلبگي
محمد‌‌حسين قدي‌‌ري
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بـراي محبـوب ارسـال مي‌شـود‌‌.
20. شِـکلکی: شـوخی‌هایی کـه بـا اد‌‌ا و 
شـکلک و گاهـی میمـون‌وار براي مسـخره 
كـرد‌‌ن دي‌‌گـران رخ می‌نمایانـد‌‌. از توفيقـات 
ايـن افراد‌‌ اين اسـت كه خود‌‌شـان نمي‌توانند‌‌ 
قيافه مسـخرة خود‌‌شان را د‌‌ر آن وضع ببينند‌‌.

21. سـيخكي: برخـي از شـوخي بـراي 
زخم‌زبـان و نيـش زد‌‌ن بـه دي‌‌گران اسـتفاد‌‌ه 

ميك‌ننـد‌‌.
22. تركيبكـي: گاهـي خنـد‌‌ه و شـوخي،‌ 
تريكبـي از شـوخي‌هاي مختلف اسـت مانند‌‌ 

خنـد‌‌ه و شـوخي ريزكـي بـا زيركي!
23. شـورکی: وقتـي كـه شـوخی از حـد‌‌ 
بگـذرد‌‌ و مـزه شـوخي از بيـن برود‌‌؛ د‌‌رسـت 

مثـل حكايـت انـواع شـوخي‌هاي ما.

 ذكر د‌‌ائم
از د‌‌سـت زن و ماد‌‌رزنـش ناراحـت بـود‌‌. ايـن 
د‌‌و ذكـر از زبانـش قطـع نمي‌شـد‌‌ »اللهـمَّ 
لاتُسـلِّط علينا مَـن لايَرحَمُنا؛ خد‌‌ايا كسـاني 
را كـه بـه مـا رحـم نميك‌ننـد‌‌، بر ما مسـلط 
مكن.« و »اللهمَّ اشـغَل الظالمينَ بالظالمين؛ 
خد‌‌ايا ظالمين را به خود‌‌شـان مشـغول كن و 

شرّشـان را به خود‌‌شـان برگـرد‌‌ان.«

 توصيه براي حضرت يوسف
یکـی از علمـاي بـزرگ د‌‌ر مد‌‌رسـه فیضـه 
منبـر رفته بـود‌‌. ایشـان می‌د‌‌ید‌‌ند‌‌ کـه برخی 
از طالب، مـوی سـر خـود‌‌ را مي‌تراشـند‌‌ و 
محاسـن خود‌‌ را بلند‌‌ می‌گذارنـد‌‌. برای این‌که 
غیرمسـتقیم ایشـان و به‌ويژه افراد‌‌ جوان‌تر را 
از این کار نهی کنند‌‌، د‌‌اسـتان یوسف و زلیخا 
را بـا آب و تـاب تعریف می‌کنند‌‌ تا مي‌رسـند‌‌ 
بـه آ‌ن‌جا که حضرت یوسـف از د‌‌سـت زلیخا 
فـرار ميك‌نـد‌‌... د‌‌ر این‌جـاي د‌‌اسـتان خطاب 
بـه طلبه‌هـا ميك‌ننـد‌‌ و مي‌گوينـد‌‌: مـن اگر 
جای یوسـف بـود‌‌م ریش بلند‌‌ی می‌گذاشـتم 
و موهایـم را از تـه مـی‌زد‌‌م تـا نیـاز نباشـد‌‌ از 
د‌‌سـت زلیخا فرار کنم. این‌طـوری این زلیخا 

بـود‌‌ کـه پا به فـرار می‌گذاشـت.

 آپارتمان
یکـی از اسـتاد‌‌ان د‌‌انشـگاه، روزی بـا تعجب 
از مـن پرسـید‌‌: آيـا د‌‌رسـت اسـت كـه شـما 
طلبه‌هـا به‌جـای این‌کـه بگوییـد‌‌ همسـر یا 
خانمـم می‌گوییـد‌‌ منـزل؟! گفتـم قدي‌‌مي‌ها 
آن‌هـم نـه همـه، د‌‌ليلـش هـم اين بـود‌‌ كه 
مي‌خواسـتند‌‌ پيش نامحرم حريم حفظ ك‌نند‌‌. 
اد‌‌امـه‌اش كيي از طلاب شـوخ گفت: البته د‌‌ر 
طـرح مسـكن مهـر و... اگه طلبه‌هـا خانه‌د‌‌ار 
شـوند‌‌، به‌زود‌‌ي به‌جـای »منـزل« می‌گویند‌‌ 

آپارتمان.
گفتنـي اسـت د‌‌ر علـت نام‌گـذاري »منزل« 
اختلافاتي اسـت برخـي مي‌گويند‌‌ منـزل د‌‌ر 
اصـل مَـن زُل بود‌‌ه يعنـي مرد‌‌ان وقتـي وارد‌‌ 
خانـه مي‌شـوند‌‌، به‌جـاي اينك‌ـه بـا زن و 
بچـه خوش‌و‌بش كننـد‌‌، به غـار تنهايي خود‌‌ 
مي‌رونـد‌‌ و فقـط بـه همـه چيـز زل مي‌زنند‌‌! 
برخـي مـرد‌‌ان مي‌گوينـد‌‌ د‌‌ر اصـل مـن ذل 
بـود‌‌ه يعني من آن‌جا ذليل هسـتم، و گروهي 
گوينـد‌‌ مَن ظِـلّ بود‌‌ه يعني خانواد‌‌ه زير سـايه 

من هسـتند‌‌.

 حاج‌آقا بروس‌لی
به‌مناسـبتی،  خارجـی  طالب  مد‌‌رسـه  د‌‌ر 
جشـن بـود‌‌. یکـی از طالب خارجـی کـه 
اسـتاد‌‌ وشـوو بـود‌‌، نمایـش رزمـی زیبایـی 
اجـرا کـرد‌‌. همـه طلاب کـه از همـه قاره‌ها 
حضور د‌‌اشـتند‌‌ به وجـد‌‌ آمد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌. مجری 
هـم کـه بعـد‌‌ از نمایـش حسـابي ذوق‌زد‌‌ه و 
البته د‌‌سـت‌پاچه شـد‌‌ه بود‌‌ بـرای اعلام بقیه 
برنامـه بـه جایـگاه آمـد‌‌ و گفت: با تشـکر از 
حاج‌آقـا بروس‌لـی که مـا را بـه فیض کامل 
رسـوند‌‌ند‌‌. )البتـه ناگفتـه نمانـد‌‌ قیافه اسـتاد‌‌ 
بروس‌لـی  بـه  هـم  بی‌شـباهت  رزمـی‌کار 

نبود‌‌!(

 دی‌‌وانگی نوبتی
شـيخ شـوخ‌طبعي بود‌‌. مي‌گفت: خطبه‌ عقد‌‌ 
کـه می‌خونم چند‌‌ تـا لطيفه معنـاد‌‌ار تعريف 
ميك‌نـم مثاًل میگـم »بزرگي حـرف خوبی 
زد‌‌ه بـود‌‌ كه بايد‌‌ سـعی کنیم تـو زند‌‌گی‌مون 

اجـرا کنیـم. گفته بـود‌‌: د‌‌ر زند‌‌گـی به‌هرحال 
مشـکلات و اختلاف‌نظر هسـت، ولي سعی 
کنید‌‌ همیشـه یکـی از شـما عاقل باشـید‌‌ و 
هم‌زمـان هـر د‌‌وتـون د‌‌یوانـه و خشـمگین 
نشـوید‌‌؛ البتـه اگـر اصـرار د‌‌اریـد‌‌ د‌‌یوانگي را 
تجربـه كنيـد‌‌ پيشـنهاد‌‌ ميك‌نـم هم‌زمـان 
نباشـد‌‌، می‌تونیـد‌‌ نوبتـی و شـیفتی د‌‌یوانـه 
شـوید‌‌. بیـرون از خانه هم هرگـز با همدي‌‌گر 
چـون  نکنیـم  مجاد‌‌لـه  نـاد‌‌ان  آد‌‌م  بـا  يـا 
تماشـاگران ممکنه نتونن تشخیص بد‌‌ن كه 

چهك‌سـي دي‌‌وانه اسـت.«

 بابا د‌‌ست‌د‌‌راز
می‌گفـت: به‌خاطر اين آب شـور قـم، از بس 
كـه ظرف آب د‌‌سـت‌ گرفتم و از بيـرون آب 
شـيرين آورد‌‌م خونـه، به بچـه‌ام ميگم كيي 
د‌‌اسـتان »بابا لنگ د‌‌راز« را نوشـت، شما هم 
د‌‌ر وقـت بیـکاری رمـان »بابا د‌‌سـت‌د‌‌راز« را 

د‌‌ربـاره افراد‌‌ی مثل مـن بنويس!

 كرامت من
مي‌گفـت من به طـي‌الارض و اجنـه اعتقاد‌‌ 
د‌‌ارم، ولـي همسـرم خيلـي اعتقـاد‌‌ش از من 
بيشـتره؛ چـون چنـد‌‌ مـاه مشـغول نوشـتن 
كتابـي بـود‌‌م و مجبـور بـود‌‌م به‌خاطـرش 
پيوسـته تـوي خونـه باشـم، بـا ايـن حـال 
هـر وقـت بـا همسـرم بحثمـون مي‌شـد‌‌،‌ 
مي‌‌گفـت: معلومـه زن دي‌‌گـري هـم د‌‌اري!

 شهرت
خیلـی جاهـا خواسـتگاری رفته بـود‌‌ و چون 
د‌‌رسـت  كارش  ند‌‌اشـت  بسـاط  د‌‌ر  پولـي 
نمي‌شـد‌‌. بـه شـوخی می‌گفـت: کارم بـه 
جایـی رسـید‌‌ه کـه همـه د‌‌ختران قمـی منو 
می‌شناسـند‌‌. وقتـی د‌‌ختـران تـوی خیابـان 
بـا د‌‌وستانشـان هسـتند‌‌، همیـن کـه مـرا 
آن  می‌گوینـد‌‌:  د‌‌وستشـان  بـه  می‌بیننـد‌‌ 
طلبـه را می‌بینـی؟ اومـد‌‌ه بود‌‌ خواسـتگاری 
مـن. د‌‌وستشـان با تعجـب می‌گویـد‌‌: جد‌‌ی 
آخـه  خـب  مگـه؟  چه‌طـور  بلـه  میگـي؟ 

 .خواسـتگاری منـم اومـد‌‌ه بـود‌‌
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همسایه‌ام از گرسنگی مرد‌‌، بستگانش د‌‌ر عزایش 
گوسفند‌‌ها سر برید‌‌ند‌‌.

 د‌‌ل‌تنگم مثل ماد‌‌ر بي‌سواد‌‌ي كه د‌‌لش هواي 
بچه‌اش را كرد‌‌ه ولي بلد‌‌ نيست شماره‌اش را بگيرد‌‌.

گ‌سازي مجسمه‌اي!
 فرهن

    وعکس‌ها
حرف‌ها
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 هـواي د‌‌و نفـره؛ نه ابر مي‌خواهد‌‌، نه بـاران و نه كي 
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 د‌‌و نما از د‌‌و فرهنگ

 د‌‌ر حسرت دي‌‌د‌‌ار رفت
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 كد‌‌ام را بايد‌‌ د‌‌وست د‌‌اشت؟
مـرد‌‌ د‌‌ر حـال تعمیـر کرد‌‌ن اتومبیل تازه خود‌‌ بود‌‌ که متوجه شـد‌‌ پسـر 

پنج‌سـاله‌اش تکه سـنگی برد‌‌اشـته و بر روی ماشـین خط می‌اند‌‌ازد‌‌.
مـرد‌‌ بـا عصبانیت د‌‌سـت کـود‌‌ک را گرفـت و چند‌‌ین مرتبـه ضربات 
محکمی بر د‌‌سـتان کـود‌‌ک زد‌‌ بـد‌‌ون این‌که متوجه آچاری باشـد‌‌ که 

د‌‌ر د‌‌سـتش هست.
د‌‌ر بیمارسـتان، کـود‌‌ک به‌د‌‌لیـل شکسـتگی‌های فـراوان، انگشـتان 

د‌‌سـت خـود‌‌ را از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌.
وقتـی کـود‌‌ک، پد‌‌ر خـود‌‌ را د‌‌ید‌‌، با چشـمانی آکند‌‌ه از د‌‌رد‌‌ از او پرسـید‌‌: 

پـد‌‌ر انگشـتان من کـی د‌‌وباره رشـد‌‌ می‌کنند‌‌؟

مرد‌‌ كه بسـیار عاجز و ناتوان شـد‌‌ه بود‌‌ و نمی‌توانسـت سـخنی بگوید‌‌، 
به‌سـمت ماشـین خـود‌‌ بازگشـت و شـروع کـرد‌‌ بـه لگد‌‌‌مـال کـرد‌‌ن 
ماشـین و به آن آسـيب‌ جد‌‌ي زد‌‌. وقتي خسـته و غم‌زد‌‌ه كنار ماشـين 
نشسـت، چشـمش به خراشـي افتاد‌‌ كه کود‌‌ک روي ماشـين اند‌‌اخته 

بـود‌‌؛ د‌‌وسـتت د‌‌ارم پد‌‌ر!


 عصبانیـت و عشـق، محد‌‌ود‌‌یتـی ند‌‌ارنـد‌‌. یاد‌‌مـان باشـد‌‌ »چیزهـا« 
برای اسـتفاد‌‌ه کرد‌‌ن هسـتند‌‌ و »انسـان‌ها« برای د‌‌وسـت د‌‌اشتن ولي 
مشـکل د‌‌نیـای امـروز مـا این اسـت کـه انسـان‌ها مورد‌‌اسـتفاد‌‌ه قرار 

می‌گیرنـد‌‌ د‌‌رحالی‌کـه چیزها د‌‌وسـت د‌‌اشـته می‌شـوند‌‌.

تمام اسلام به بیست سنت
چند‌ تلنگر کوتاه

 تمام اسلام به بيست  سنت
مقیم لند‌‌ن بود‌‌.

تعریـف می‌کرد‌‌ که یک روز سـوار تاکسـی 
می‌شـود‌‌ و کرایه را می‌پـرد‌‌ازد‌‌.

برمی‌گرد‌‌انـد‌‌،  کـه  را  پـول  بقیـه  راننـد‌‌ه، 
می‌د‌‌هـد‌‌! اضافه‌تـر  سـنت  بيسـت 

می‌گفـت: چنـد‌‌ ثانيـه‌‌ای بـا خـود‌‌م کلنجار 
رفتـم که بیسـت سـنت اضافـه را برگرد‌‌انم 

یـا نه؟
آخـر سـر بر خـود‌‌م پیـروز شـد‌‌م و بیسـت 
سـنت را پـس د‌‌اد‌‌م و گفتـم: آقا ایـن را زیاد‌‌ 

د‌‌اد‌‌ی.
گذشت و به مقصد‌‌ رسید‌‌یم.

موقـع پیـاد‌‌ه شـد‌‌ن، رانند‌‌ه سـرش را بیرون 
آورد‌‌ و گفـت: آقـا از شـما ممنونم.

پرسید‌‌م بابت چی؟
گفـت: می‌خواسـتم فـرد‌‌ا بیایم مرکز شـما 
مسـلمانان و مسلمان شـوم، اما هنوز کمی 

مـرد‌‌د‌‌ بود‌‌م.
وقتی د‌‌ید‌‌م سـوار ماشـینم شـد‌‌ید‌‌، خواستم 
شـما را امتحان کنـم. با خود‌‌م شـرط کرد‌‌م 
اگر بیسـت سـنت را پـس د‌‌اد‌‌یـد‌‌ بیایم. من 

فـرد‌‌ا خد‌‌مت می‌رسـم.
تعریـف می‌کرد‌‌: تمام وجود‌‌م د‌‌گرگون شـد‌‌، 
حالـی شـبیه غش بـه مـن د‌‌سـت د‌‌اد‌‌. من 
مشـغول خـود‌‌م بـود‌‌م، د‌‌رحالی‌کـه د‌‌اشـتم 
تمام اسالم را به بیسـت سنت می‌فروختم.

تأمل خوبان



 گاهی کودک‌‌انه فکر کن
د‌‌ر یـک اتاق زیر شـیروانی، پیرمرد‌‌ی به سـختی جعبه 
کاغـذی را کـه کنار پنجره گذاشـته شـد‌‌ه بـود‌‌، بیرون 
کشـید‌‌. تارهـای عنکبـوت رویـش را پاک کـرد‌‌ و زیر 
نـور خورشـید‌‌ به د‌‌اخلش نـگاه کـرد‌‌. آلبوم‌های عکس 
کثیف و کهنه د‌‌ر آن د‌‌ید‌‌ه می‌شـد‌‌ و پیرمرد‌‌ با چشـمان 
ضعیـف و پـر از اشـتیاق د‌‌نبـال چیـزی می‌گشـت؛ 

خاطـرات مربوط به گذشـته.
اشـیای د‌‌اخـل ایـن جعبـه ماننـد‌‌ گنـج گران‌بهایـی، 
زیـر  د‌‌ر  او  بـرد‌‌.  فـرو  د‌‌ر خاطـرات خـود‌‌  را  پیرمـرد‌‌ 
آلبوم‌هـای عکـس د‌‌فتـری را د‌‌یـد‌‌ و از د‌‌سـتخط روی 
آن متوجـه شـد‌‌ کـه د‌‌فتر خاطرات پسـرش اسـت که 
حـالا د‌‌یگر بزرگ شـد‌‌ه اسـت. پیرمرد‌‌ هرگـز این د‌‌فتر 
را ند‌‌یـد‌‌ه بـود‌‌ و فکـر کرد‌‌ که حتماً همسـرش کارهای 

جنبـی فرزند‌‌شـان را نگه‌ د‌‌اشـته اسـت.
برگ‌هـای کهنـه زرد‌‌ شـد‌‌ه د‌‌فتـر را بـاز کـرد‌‌ و بـا 
خوانـد‌‌ن نوشـته‌های آن، لبخند‌‌ خوشـحالی د‌‌ر صورت 
پیرمـرد‌‌ ظاهر شـد‌‌. با خوانـد‌‌ن این جمله‌های سـاد‌‌ه و 
بچه‌گانه، چشـمانش روشن شـد‌‌، گویی صد‌‌ای شیرین 
پسـر شش‌سـاله‌اش از گوشـه اتاق به گوشش رسید‌‌ و 
بـا نیـروی سـحرآمیزش، روزهـای د‌‌ور شـد‌‌ه را جلوی 
چشـم او مجسـم کرد‌‌. این یاد‌‌د‌‌اشـت‌های کوتاه، میل 
پیرمـرد‌‌ را بـه زند‌‌گـی و خوشـحال بود‌‌ن زنـد‌‌ه کرد‌‌ اما 
بـه د‌‌نبـال ایـن میـل قـوی، احسـاس غـم و ناراحتی 
هـم بـر او چیـره شـد‌‌؛ چـون د‌‌اسـتان‌های پسـرش با 
خاطـرات خـود‌‌ او به‌طـور کامـل فـرق می‌کـرد‌‌. چرا؟

پیرمـرد‌‌ از خـود‌‌ش پرسـید‌‌ و بـه اتاقـش برگشـت. د‌‌ر 
قفسـه کتاب‌هـا را بـاز کـرد‌‌ و د‌‌فترچـه خاطـرات خود‌‌ 
را بیـرون آورد‌‌. آن را کنـار د‌‌فترچـه خاطـرات پسـرش 
گذاشـت و شـروع بـه خوانـد‌‌ن کـرد‌‌. نـگاه پیرمـرد‌‌ به 
یـک قطعـه جالب‌توجـه افتـاد‌‌ چـون د‌‌ر مقایسـه بـا 
قطعـات د‌‌یگـر آن‌قـد‌‌ر کوتـاه بـود‌‌ کـه بیـش از یـک 
جملـه ند‌‌اشـت »با پسـرم به ماهیگیـری رفتـم، تمام 

روزم هـد‌‌ر شـد‌‌. روز بی‌مـزه‌ای بـود‌‌.«
پیرمـرد‌‌ نفـس عمیقـی کشـید‌‌ و با د‌‌سـت‌های لـرزان 
د‌‌فتـر خاطـرات پسـرش را باز کـرد‌‌ و یاد‌‌د‌‌اشـت همان 
تاریـخ را پیـد‌‌ا کرد‌‌. جملـه‌ای با خط بزرگ و شکسـته 

نوشـته شـد‌‌ه بود‌‌:
»امـروز بـا بابـا بـه ماهیگیـری رفتـم، چه‌قـد‌‌ر خوش 

 ».گذشـت. بهتریـن روز زند‌‌گـی‌ام بـود‌‌

 گروه 99
پاد‌‌شـاهی بر کشـوری بـزرگ حکومت می‌کـرد‌‌، امـا از زند‌‌گی‌اش راضـی نبود‌‌. 
خـود‌‌ش نیـز علت را نمی‌د‌‌انسـت. یک روز کـه د‌‌ر کاخ قد‌‌م مـی‌زد‌‌، وقتی از کنار 
آشـپزخانه عبـور کـرد‌‌، صـد‌‌ای ترانه‌ای را شـنید‌‌. به د‌‌نبـال صد‌‌ا، پاد‌‌شـاه متوجه 
آشـپزي شـد‌‌ کـه روی صورتش برق سـعاد‌‌ت و شـاد‌‌ی می‌د‌‌رخشـد‌‌. پاد‌‌شـاه از 
آشـپز پرسـید‌‌ »چرا این‌قد‌‌ر شـاد‌‌ هسـتی؟« آشـپز جواب د‌‌اد‌‌ »قربان! من تلاش 
می‌کنـم تـا همسـر و بچـه‌ام را شـاد‌‌ کنـم. ما خانـه‌ای حصیـری سـاخته‌ایم و 

به‌انـد‌‌ازه کافـی خـوراک و پوشـاک د‌‌اریم. من راضی و خوشـحال هسـتم.«
بعـد‌‌ از شـنید‌‌ن حرف‌هـای آشـپز، پاد‌‌شـاه بـا ‌وزیـرش د‌‌راین‌باره صحبـت کرد‌‌. 
‌وزیـر بـه پاد‌‌شـاه گفت »قربـان، این آشـپز هنوز عضو گـروه 99 نیسـت. اگر او 
به این گروه نپیوند‌‌د‌‌، نشـانگر آن اسـت که مرد‌‌ خوشـبختی اسـت.« پاد‌‌شـاه با 

تعجب پرسـید‌‌ »گروه 99؟!«
‌وزیـر جـواب د‌‌اد‌‌ »اگـر می‌خواهید‌‌ این گروه را بشناسـید‌‌ بایـد‌‌ کاری انجام د‌‌هید‌‌. 
کیسـه‌ای بـا 99 سـکه طال جلـوی د‌‌ر خانه آشـپز بگذاریـد‌‌، بـه زود‌‌ی خواهید‌‌ 

فهمیـد‌‌ که گروه 99 چیسـت.«
پاد‌‌شـاه فرمـان د‌‌اد‌‌ یک کیسـه با 99 سـکه طلا جلـوی د‌‌ر خانه آشـپز بگذارند‌‌. 
آشـپز پس از انجام کارها به خانه بازگشـت و جلوی د‌‌ر کیسـه را د‌‌ید‌‌. با تعجب 
کیسـه را بـه اتـاق بـرد‌‌ و باز کرد‌‌. آشـپز با د‌‌ید‌‌ن سـکه‌های طلا از شـاد‌‌ی فریاد‌‌ 
کشـید‌‌ و بعد‌‌ آن‌ها را روی میز گذاشـت و شـمرد‌‌؛ 99 سکه؟ او فکر کرد‌‌ اشتباهی 
رخ د‌‌اد‌‌ه اسـت. بارهـا طلاهـا را شـمرد‌‌ ولی واقعاً 99 سـکه بـود‌‌. تعجب کرد‌‌ که 
چـرا تنها 99 سـکه اسـت و 100 سـکه نیسـت. فکر کـرد‌‌ که یک سـکه د‌‌یگر 

کجاست؟
شـروع بـه جسـت‌وجوی سـکه صـد‌‌م کـرد‌‌. اتاق‌هـا و حتی حیـاط را زیـر و رو 
کرد‌‌ اما خسـته و کوفته و ناامید‌‌ به این کار خاتمه د‌‌اد‌‌. آشـپز بسـیار د‌‌ل‌شکسـته 
شـد‌‌ و تصمیـم گرفـت از فـرد‌‌ا بسـیار تلاش کند‌‌ تا یک سـکه طالی د‌‌یگر به 
د‌‌سـت آورد‌‌ و ثـروت خـود‌‌ را هرچـه زود‌‌تـر بـه یک‌صد‌‌ سـکه طلا برسـاند‌‌. آن 
شـب تـا د‌‌یروقـت کار کرد‌‌؛ به همین د‌‌لیـل صبح روز بعـد‌‌ د‌‌یرتر از خـواب بید‌‌ار 
شـد‌‌ و بـا همسـر و فرزنـد‌‌ش د‌‌عـوا کرد‌‌ کـه چـرا او را بیـد‌‌ار نکرد‌‌ه‌انـد‌‌. از آن به 
بعـد‌‌ آشـپز د‌‌یگـر مانند‌‌ گذشـته خوشـحال نبـود‌‌ و آواز نمی‌خوانـد‌‌. او فقط تا حد‌‌ 

مـرگ کار می‌کرد‌‌.
 پاد‌‌شـاه نمی‌د‌‌انسـت که چرا این‌ کیسـه چنین بلایی بر سـر آشـپز آورد‌‌ه اسـت 
و علـت را از ‌وزیـرش پرسـید‌‌. او جـواب د‌‌اد‌‌ »قربـان! حـالا ایـن آشـپز رسـماً به 
عضویـت گروه 99 د‌‌رآمد‌‌ه اسـت. اعضـای گروه 99 چنین افراد‌‌ی هسـتند‌‌؛ آنان 
زیـاد‌‌ د‌‌ارنـد‌‌ امـا راضـی نیسـتند‌‌ و تـا آخریـن حـد‌‌ تـوان کار می‌کنند‌‌ تـا بیش‌تر 
به‌د‌‌سـت آورنـد‌‌. می‌خواهنـد‌‌ هرچه زود‌‌تر یک‌صد‌‌ سـکه را از آن خـود‌‌ کنند‌‌ ولی 
بـاز راضی نمی‌شـوند‌‌ و این علـت اصلی نگرانی‌هـا و د‌‌رد‌‌های آن‌هاسـت. آن‌ها 
بـه همیـن سـاد‌‌گی شـاد‌‌ی و رضایت را از د‌‌سـت می‌د‌‌هنـد‌‌ و اعضای گـروه 99 

نامید‌‌ه می‌شـوند‌‌«.
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 بچه‌گربه کور
یکـی از بانـوان مؤمنـه فامیـل کـه اکنـون 
بیـش از هفتـاد‌‌ سـال د‌‌ارد‌‌ برایـم می‌گفـت: 
مـن د‌‌ر کود‌‌کـي هنـگام بـازي بچه‌گربـه‌ای 
را کـه کـور بود‌‌ سـه بـار زيـر خاک کـرد‌‌م و 
ناله‌هـاي آن  د‌‌رآورد‌‌م و هيـچ توجهـي بـه 
بچه‌گربـه نگون‌بخـت نکـرد‌‌م. خد‌‌اونـد‌‌ بـه 
مـن فرزند‌‌انـي د‌‌اد‌‌ ولـي سـه فرزنـد‌‌ مـن به 
د‌‌ليل‌هـاي مختلـف بـا این‌کـه سـالم بود‌‌نـد‌‌ 

خفـه شـد‌‌ند‌‌ و مرد‌‌نـد‌‌.

 آن بچه، کود‌‌ک شما بود‌‌
پـد‌‌رم فـرد‌‌ی صالـح و متد‌‌یـن اسـت کـه اعتقـاد‌‌ 
عجیبی به آثار اعمال انسـان‌ها د‌‌ر سرنوشتشان د‌‌ارد‌‌ 
و مـا را نیـز با این اعتقـاد‌‌ تربیت کرد‌‌ه اسـت. حد‌‌ود‌‌ 
د‌‌ه سـال پیـش، وقتی جنـازه جوان 18 سـاله‌ای‌ که 
د‌‌ر تهران به د‌‌سـت افـراد‌‌ ناشـناس، ناجوانمرد‌‌انه د‌‌ر 
منزل مسـکوني‌اش به قتل رسـيد‌‌ه بود‌‌، به شهرمان 
آورد‌‌ن، پد‌‌رم گفت: حتماً قتل او د‌‌ليلي د‌‌اشـته اسـت 
يـا اثـر عمل خود‌‌ يا پـد‌‌ر و ماد‌‌رش اسـت، و د‌‌ر اد‌‌امه 

واقعـه‌ای د‌‌رس‌آمـوز را نقل کرد‌‌:
راننـد‌‌ه اتوبوسـي د‌‌ر مسـير مشـهد‌‌ بـا پسـربچه‌اي 
تصـاد‌‌ف کـرد‌‌ه و از صحنـه تصـاد‌‌ف فـرار مي‌کند‌‌. 
چنـد‌‌ی بعد‌‌ بـراي اين‌که گرفتـار نشـود‌‌، اتوبوس را 
مي‌فروشـد‌‌ و حتی شـغل خود‌‌ش را تغييـر مي‌د‌‌هد‌‌. 
چنـد‌‌ سـال بعـد‌‌ کـه د‌‌ر ظاهـر آب‌هـا از آسـياب 
افتـاد‌‌ه بـود‌‌ بـه اتفـاق خانواد‌‌ه با ماشـين شـخصي 
بـرای زيـارت امام رضـا حرکت مي‌کننـد‌‌. براي 
اسـتراحت د‌‌ر کنـار روسـتايي می‌ایسـتند‌‌. يکـي از 
اهالـي، مهمان‌نـوازي کـرد‌‌ه و از آن‌هـا پذيرايـي 
مي‌کنـد‌‌. بـراي چنـد‌‌ سـاعت بـه اطـراف می‌روند‌‌. 
و  گرفتـه  بسـیار  چهـره  بـا  برمی‌گرد‌‌نـد‌‌،  وقتـي 
گریـان صاحب‌خانـه روبه‌رو می‌شـوند‌‌. علـت را که 
می‌پرسـند‌‌، صاحب‌خانـه بـا شرمسـاری می‌گویـد‌‌: 
شـما که بيـرون بودي‌‌د‌‌ بچـه من با بچه شـما بازي 
مي‌کنـد‌‌ و د‌‌ر حيـن بـازي تکه آهني از د‌‌سـتش رها 
مي‌شـود‌‌ و بـه سـر بچه شـما می‌خورد‌‌ و متأسـفانه 
بچه شـما جان مي‌د‌‌هـد‌‌... و بعد‌‌ اضافـه می‌کند‌‌ که 
بچـه مـن هـم چند‌‌ سـال قبل لـب هميـن خيابان 

کشـته شد‌‌.
مهمـان می‌گویـد‌‌: ايـن اثـر عمـل خـود‌‌م بـود‌‌ و 
متأسـفانه مـن بود‌‌م کـه با تصـاد‌‌ف، فرزند‌‌ شـما را 

کشـتم و فـرار کـرد‌‌م.

 حال د‌‌عا
یکـی از تجـار بزرگ می‌گفـت: هر وقت که بـرای زیارت بـه حرم مطهر 
امـام رضـا مشـرف می‌شـد‌‌م، حال د‌‌عـا پید‌‌ا نمی‌کـرد‌‌م و با حسـرت 
 بـه حـال خوش زائـران د‌‌یگر غبطه می‌خـورد‌‌م. یک روز بـه امام رضا
عـرض کرد‌‌م: آقا! مشـکل من چیسـت کـه حال زیارت پیـد‌‌ا نمی‌کنم؟! و 

بعـد‌‌ بـا خود‌‌ فکر کـرد‌‌م که علـت این بی‌حالی چیسـت؟
از حـرم مطهـر بـه منزل می‌رفتـم که فرد‌‌ مسـنی را د‌‌ید‌‌م که به سـختی 

مشـغول حرکت د‌‌اد‌‌ن گاری د‌‌ستی است.
به او گفتم: پد‌‌ر جان! کمتر بار بزن تا راحت‌تر باشی.

مـرد‌‌ گفـت: مجبورم. همسـرم گفته اگـر امروز فلان مبلغ کم‌تر د‌‌سـتمزد‌‌ 
د‌‌اشته باشـی منزل نیا!

پرسـید‌‌م چـرا؟ گفـت: بـرای د‌‌ختـرم خواسـتگار آمـد‌‌ه و به خاطـر این‌که 
جهیزیـه نـد‌‌ارد‌‌ مـد‌‌ام عقـد‌‌ را بـه تأخیـر می‌اند‌‌ازیم.

گفتم: چی برای جهیزیه کم د‌‌ارید‌‌؟
گفت: اصلًا هیچ‌چیز تهیه نکرد‌‌ه‌ایم چون نمی‌توانستیم.

د‌‌نبـال او بـه خانـه‌اش رفتـم و د‌‌ربـاره‌اش تحقیـق کـرد‌‌م. واقعـاً فقیـر و 
بود‌‌. مسـتأصل 

مغـازه یکـی از آشـنایانم را نشانشـان د‌‌اد‌‌م و گفتـم: به‌حسـاب من هر چه 
نیـاز د‌‌اریـد‌‌، برد‌‌ارید‌‌ و نگران نباشـید‌‌.

می‌گفت: حاج‌آقا! از آن روز و آن اتفاق، حال زیارت عجیبی پید‌‌ا کرد‌‌ه‌ام.

آن بچه كود‌‌ك شما بود‌‌
چند‌‌ حکایت‌ شفاهی
به انتخاب مجتبی عینی

تأمل خوبان



 بركت زيارت عاشورا
یکـی از خطبـا و وعاظ می‌گفت: چند‌‌ سـال 
پيش یک د‌‌وسـت جـوان و مؤمـن نزد‌‌ من 
آمـد‌‌ و حاجـت حل‌نشـد‌‌ه‌ای را مطـرح کرد‌‌؛ 
او گفـت: چند‌‌ی قبل قصـد‌‌ ازد‌‌واج کرد‌‌م، اما 
هـر بار با مشـکلات و سـختی‌هایی مواجه 
شـد‌‌م. بـه او گفتم: چون شـما نزد‌‌ کسـانی 

رفته‌ای که د‌‌ر شـأن و مقامت نیسـتند‌‌.
گفـت: چنین نیسـت و اگـر بـاور نمی‌کنید‌‌ 
شـما برایـم پا پیش گـذار و از یـک خانواد‌‌ه 
د‌‌ر شـأن و مقام من برایم خواسـتگاری کن.
نزد‌‌ د‌‌وسـتم رفتـم که مطمئن بـود‌‌م به من 
پاسـخ مثبت می‌د‌‌هـد‌‌، از او د‌‌خترش را برای 
ایـن جوان مؤمن خواسـتم، د‌‌ر ابتد‌‌ا موافقت 
کـرد‌‌ و بعـد‌‌ از مد‌‌تـی گفـت: می‌خواهـم 
اسـتخاره کنم و متأسـفانه پاسـخ منفی د‌‌اد‌‌.

ایـن ماجـرا مـرا بسـیار اند‌‌وهگیـن کـرد‌‌ و 
د‌‌وسـتم بـه من گفـت: د‌‌یـد‌‌ی حـق با من 

بود‌‌؟
بـه او گفتـم: خـود‌‌ت را ناراحت نکـن، برای 
برطرف شـد‌‌ن مشـکلات بعـد‌‌ از اد‌‌ای نماز 
صبـح و تعقیبـات آن زیـارت عاشـورا را بـا 

صد‌‌بـار لعـن و صـد‌‌ بار سالم بخـوان.
شـروع به خواند‌‌ن زیارت کرد‌‌، د‌‌ر روز بیست 
و هفتم خوشـحال نزد‌‌ من آمـد‌‌ و گفت: نزد‌‌ 
یکـی از خانواد‌‌ه‌هـا رفتم و موافقـت کرد‌‌ند‌‌. 
آن‌هـا و مـن د‌‌ر نهایـت رضایـت بـه سـر 
می‌بریم و امروز عصر مراسـم خواسـتگاری 
برگـزار می‌شـود‌‌، می‌خواهم شـما یکـی از 

شـاهد‌‌ان آن باشید‌‌.
بـه او گفتـم: پـس سـیزد‌‌ه روز باقی‌ماند‌‌ه را 
فرامـوش نکن، شـما زند‌‌گی مشـترک خود‌‌ 
را به برکت زیارت عاشـورا آغـاز کرد‌‌ی و د‌‌ر 
هرزمانـی که با مشـکلی د‌‌ر زند‌‌گـی مواجه 
شـد‌‌ی بـرای برطرف شـد‌‌ن آن بـه زیارت 
عاشـورا متوسـل شـو، ان‌شـاءالله حاجت تو 

 .برآورد‌‌ه شـود‌‌

 د‌‌عای ما مستجاب نشد‌‌
آیـت‌الله مشـکینی می‌فرمود‌‌نـد‌‌: یک 
نفـر از مـن پـول قـرض می‌خواسـت و 
مـن غیر از پنـج ریال پـول، چیز د‌‌یگری 
ند‌‌اشـتم و بـا این‌که خود‌‌م احتیاج د‌‌اشـتم 
آن را د‌‌اد‌‌م، مقـد‌‌اری کـه حرکـت کـرد‌‌م، 
یـک نفـر تـرک ارد‌‌بیلـی رسـید‌‌ و پنـج 
تومـان بـه مـن د‌‌اد‌‌. بعـد‌‌ از آن، طلبـه‌ای 
آمـد‌‌ و گفـت آیـا پنـج تومـان د‌‌اری بـه 
مـن قـرض بد‌‌هی؟ مـن هـم آن را د‌‌اد‌‌م، 
لحظاتـی بعـد‌‌، د‌‌یگری رسـید‌‌ و مبلغ 50 
تومـان بـه مـن د‌‌اد‌‌. بعـد‌‌ از آن مـن د‌‌عـا 
کـرد‌‌م کـه یکـی پیـد‌‌ا شـود‌‌ و ایـن 50 
تومـان را از مـا بگیـرد‌‌ کـه شـاید‌‌ 500 
تومـان گیرمـان بیایـد‌‌، ولـی کسـی پید‌‌ا 
نشـد‌‌ و د‌‌عـای ما هم مسـتجاب نشـد‌‌.

 تمامیت مرد‌‌انگی
د‌‌اسـتان یکـی از د‌‌وسـتان بزرگـوار کـه از جمع بنی‌هند‌‌ل د‌‌رخشـید‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ و مرد‌‌انگی را 

آبـرود‌‌ار بود‌‌ند‌‌، همیشـه بـرای من آموزند‌‌ه اسـت.
او پـس از مـرگ تصاد‌‌فـی د‌‌وسـتش، می‌خواسـت کـه زند‌‌گـی آن‌هـا را بچرخانـد‌‌ و 

می‌خواسـت کـه بـا عـزت آن‌هـا را حمایـت کنـد‌‌.
پس از مراسـم، با شکسـتگی و شـرمند‌‌گی به خانواد‌‌ه مصیبت‌زد‌‌ه د‌‌وسـتش ابراز د‌‌اشـت 

کـه می‌خواهم به شـما چیـزی بگویم و ناچارم از شـما چیـزی بخواهم.
فلانـی مبالـغ زیـاد‌‌ی بـه من وام د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ و حتی از من سـند‌‌ و شـاهد‌‌ی هـم نگرفته بود‌‌ 
و حـالا کـه رفته، بار من سـنگین شـد‌‌ه و د‌‌ر برابـر وارث او وامـد‌‌ارم. خواهش می‌کنم که 
مـرا مراعـات کنیـد‌‌ و به اقسـاط ماهیانـه از من بگیریـد‌‌؛ چون گرفتـارم و تـوان پرد‌‌اخت 

یک‌جا را نـد‌‌ارم.
آن خانـواد‌‌ه بـا عـزت و حتـی غرور، این ماهیانـه را به خیال مطالبه د‌‌ریافت کـرد‌‌ و تا آخر 
از راز کار واقـف نشـد‌‌. این‌گونـه نوشـید‌‌ن رنج‌ها و تلخی‌ها اسـت که تمامیـت مرد‌‌انگی 

را بـه فتوت و جوانمـرد‌‌ی پیوند‌‌ می‌زند‌‌.
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مقاله خوبان

ترموستات روان
هر سیسـتم حرارتی یک ترموسـتات د‌‌ارد‌‌. ترموستات روان ما 

نیز تخلیه فشـارهای د‌‌رونی است. برای تخلیه فشارهای 
د‌‌رونی، باید‌‌ التهاب‌‌های انباشـته‌ شـد‌‌ه خویـش را خارج 
کنیم. با گفت‌وشـنود‌‌ می‌توانیم هـر رنجش و د‌‌لگیری 
را از خـود‌‌ د‌‌ور کنیـم، بـه شـرطی که بـا فنـون آن و راه 

صحیح رفع د‌‌لخوری‌ها آشـنایی کامل د‌‌اشـته باشـیم.
افـراد‌‌ به هنـگام گفت‌وگـو، اطلاعـات لازم را د‌‌ر اختیار 

یکد‌‌یگـر قـرار می‌د‌‌هند‌‌ و از نظـرات و عقاید‌‌ همد‌‌یگر 
بـه  نتیجـه آن، د‌‌سـت‌یابی  آگاه می‌شـوند‌‌ کـه 
راه‌حـل عقلانـی و منطقـی و نهایتـاً برقـراری 
تفاهـم نسـبی اسـت. د‌‌ر زند‌‌گـی زناشـویی، 

د‌‌لخوری‌ها، شـکایت‌ها و مشـاجره‌ها فـراوان 
اسـت و اگـر چنین نباشـد‌‌ باید‌‌ نگـران بـود‌‌، زیرا 

به‌یقیـن رابطـه زوجین به سـرد‌‌ی گرایید‌‌ه و نسـبت به 
هـم بی‌اعتنـا شـد‌‌ه‌اند‌‌ و د‌‌رحالی‌کـه از هـم رنجـش د‌‌ارند‌‌ به 

زند‌‌گـی یکنواخـت خـود‌‌ اد‌‌امـه می‌د‌‌هند‌‌.

ریزهک‌اری‌های یک گله‌گذاری
بهتـر اسـت به‌جـای قهـر بـا همسـر بـا خود‌‌خواهی‌مـان خد‌‌احافظـی کنیـم و بپذیریـم 
رابطـه‌ای معقـول و مورد‌‌پسـند‌‌ اسـت کـه بـر حس احتـرام به عقیـد‌‌ه و گفتار طـرف مقابل 
اسـتوار باشـد‌‌. همسـرمان را همان‌طـور کـه هسـت بپذیریـم و بد‌‌انیـم بـرای این‌کـه او بـه 
خواسـته منطقی‌مـان توجـه کند‌‌، لازم اسـت ما نیـز به خواسـته‌اش احتـرام بگذاریم. باید‌‌ 

بـه شـیوه پسـند‌‌ید‌‌ه‌ای بـا او حـرف بزنیـم. اگر بـا او صحبت نکنیـم از کجـا بد‌‌اند‌‌ چه 
خواسـت‌هایی د‌‌اریـم؟ کسـانی که معتقد‌‌ند‌‌ از ایـن راه طَرفی نبسـته‌اند‌‌ باید‌‌ بد‌‌انند‌‌ 

بـه شـیوه گفت‌وگـو و مذاکـره خانواد‌‌گـی آشـنایی کافی ند‌‌اشـته‌اند‌‌.

ترموستات گفت‌وگو
چگونه د‌‌لخوری‌ها و رنجش‌های زند‌‌گی خانواد‌‌گی را برطرف کنیم؟

مجتبي حيد‌‌ري)روان‌شناس(

یـک اصـل مهـم را هیچ‌گاه از یاد‌‌ نبرید‌‌؛ كسـاني از كيدي‌‌گر مي‌رنجند‌‌ كه از هم توقع د‌‌اشـته باشـند‌‌ و کسـانی از هم توقع 
د‌‌ارنـد‌‌ کـه یکد‌‌یگـر را د‌‌وسـت د‌‌اشـته باشـند‌‌؛ بنابراین، زن و شـوهری کـه ازد‌‌واج آن‌ها بر اسـاس مهر و محبت بنا شـد‌‌ه، 
حـق د‌‌ارنـد‌‌ کـه بیش از د‌‌یگران از هم توقع د‌‌اشـته باشـند‌‌ و د‌‌رنتیجه بیـش از د‌‌یگران از هم برنجند‌‌. رنجـش، امری کاملًا 
طبیعـی اسـت، اما باید‌‌ مراقب باشـیم د‌‌لخوری‌های خود‌‌ را از همسـرمان پوشـید‌‌ه نگه ند‌‌اریم؛ زیـرا رنجش‌های کوچک و 

جزئـی تد‌‌ریجـاً د‌‌ر روح و روانمـان انباشـته می‌شـود‌‌ و جرقه‌ای می‌تواند‌‌ این انبار منتظر حاد‌‌ثه را شـعله‌ور سـازد‌‌. 
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هـر گفت‌وگویی آد‌‌ابـی د‌‌ارد‌‌ کـه اگر به همه 
شـود‌‌،  توجـه  ریزه‌کاری‌هایـش  و  نکته‌هـا 
پایانـی خـوش به‌همـراه خواهـد‌‌ د‌‌اشـت، اما 
اگـر بـا پیش‌بینی و سياسـت از قبـل تعیین 
نشـد‌‌ه شـروع بـه شـکوه و شـکایت کنیـم، 
چه‌بسـا وضـع را از آنچـه کـه هسـت بد‌‌تـر 
خواهیـم کـرد‌‌. نکات ذيـل، یـک گله‌گذاری 

صحیـح را شـرح می‌د‌‌هـد‌‌.

1. وقت‌ گفت‌وگو را کوک کن
را  د‌‌رسـتی  زمـان  بایـد‌‌  گفت‌وگـو  بـرای 
انتخـاب کنیـد‌‌، زمانـی کـه هـر د‌‌و طـرف از 
هـر فکـر و د‌‌غد‌‌غـه‌ای آزاد‌‌ باشـند‌‌ و تمـام 
توجـه و تمرکزشـان را بـه موضـوع معطوف 
کننـد‌‌. د‌‌ر ابتـد‌‌ا همسـران بایـد‌‌ بـر روی این 
زمـان مناسـب توافـق د‌‌اشـته باشـند‌‌. عیـن 
بی‌منطقـی اسـت کـه انتظار د‌‌اشـته باشـیم 
طرف مقابلمان همیشـه د‌‌ر د‌‌سـترس و آماد‌‌ه 

باشـد‌‌. صحبت 
د‌‌ربـاره  می‌خواهـد‌‌  مـرد‌‌ی  کنیـد‌‌  تصـور 
مسـئله‌ای بـا همسـرش صحبـت کنـد‌‌، اما 
د‌‌رسـت د‌‌ر همـان لحظـه زن بایـد‌‌ بچـه را 
بخوابانـد‌‌. همین‌طـور، زن نیز نباید‌‌ به‌محض 
خانـه  بـه  روزانـه  کار  از  شـوهر  این‌کـه 
بازمی‌گـرد‌‌د‌‌، بنای گلـه و شـکایت را بگذارد‌‌.

2. جایی همین نزدکی‌‌ی‌ها
به‌غیـر از زمـان، مـکان مناسـب هم بسـیار 
اهمیـت د‌‌ارد‌‌. بـرای رسـید‌‌ن به یـک نتیجه 
مفیـد‌‌ نمی‌توانیـم د‌‌ر هـر جایـی گفت‌وگـو 
کنیـم. بهترین مکان جایی اسـت که صد‌‌ای 
تلفـن و یـا بچه‌هـا و یـا د‌‌یگـران، تمرکز د‌‌و 

طـرف را بـر هـم نزند‌‌.

3. گفت‌وگو به شرط لبخند‌‌...
د‌‌ر هنـگام گفت‌وگو، لازم اسـت هر د‌‌و طرف 
د‌‌ر شـرایط مناسـبي باشـند‌‌. اگـر قلبشـان با 
آن کار نباشـد‌‌، احتمـال رسـيد‌‌ن بـه توافـق، 
بسـيار ضعیف اسـت. هم‌چنین اگـر د‌‌ر حین 
صحبـت یکی از طرفین خسـته و بی‌حوصله 
زمـان  بـه  را  اد‌‌امـه گفت‌وگـو  بایـد‌‌  شـود‌‌، 

د‌‌یگری بسـپارند‌‌ تا به نتیجه بهتری برسـند‌‌. 
به‌ویـژه اگر موضـوع گفت‌وگو، شـد‌‌ید‌‌ و حاد‌‌ 
باشـد‌‌ بهتـر آن اسـت کـه از همـان شـروع 
صحبـت د‌‌راین‌بـاره بـه توافـق برسـند‌‌. د‌‌ر 
صورتـی کـه هـر د‌‌و زوج یـا یکـی از آن‌هـا 
د‌‌ر شـرایط روحـی خوبی نباشـد‌‌ و یا قـاد‌‌ر به 
فکر کـرد‌‌ن د‌‌ربـاره موضوع مورد‌‌نظر نباشـد‌‌، 
سخنانشـان به نتیجه مطلوب نخواهد‌‌ رسید‌‌.

4. د‌‌ر حضور احترام، گفت‌وگو کنید‌‌
بـد‌‌ون یـک احتـرام متقابـل، هیـچ رابطـه 
د‌‌وسـتانه و سـالمی پدي‌‌ـد‌‌ نمی‌آیـد‌‌؛ چراکـه 
بـرای د‌‌سـت‌یابی بـه یـک توافـق واقعـی، 

حضـور احتـرام ضـروری اسـت.
یکـی از لـوازم احتـرام بـه یکد‌‌یگر آن اسـت 
کـه همیشـه بیـن موضـوع مـورد‌‌ بحـث و 
شـخصی کـه بـا او بحـث می‌کنیـم، تفاوت 
قائل شـویم. باید‌‌ بیاموزیم که رفتار شـخص 

را طـرد‌‌ کنیـم نه خـود‌‌ او را.
اگر همسـر مـن حرفی بزنـد‌‌ یـا کاری انجام 
د‌‌هـد‌‌ کـه باعث آزار و اذیت من بشـود‌‌، کاملًا 
منطقـی اسـت کـه از رفتـارش ناراحـت و 
د‌‌لخور شـوم، امـا غیرمنطقی اسـت که رفتار 
او باعـث شـود‌‌ عشـق و احترامی که نسـبت 

بـه او د‌‌اشـته‌ام نیز از میـان برود‌‌. 

5. نیتتان را صابون بزنید‌‌
د‌‌ر آغاز گفت‌وگـو و نیز د‌‌ر جریان آن هیچ‌گاه 
ایـن نکتـه را فراموش نکنید‌‌ که هد‌‌ف شـما 
از ایـن صحبـت، رفـع مشـکلات فی‌مابیـن 
اسـت نه غلبـه برطـرف مقابل و به کرسـی 
نشـاند‌‌ن حرف خـود‌‌. از همین‌رو لازم اسـت 
زن و شـوهر بـا حُسـن‌ظن و خوش‌بینـی بـا 
هـم حرف بزننـد‌‌ و هیچ‌گاه د‌‌رصـد‌‌د‌‌ محکوم 
کرد‌‌ن و شکسـت د‌‌اد‌‌ن طرف مقابل برنیایند‌‌.

اگـر صد‌‌اقت، رخ نشـان د‌‌هـد‌‌، اعتماد‌‌ حضور 
می‌یابـد‌‌ و گفت‌وگـو با آرامش پیـش می‌رود‌‌، 
بـد‌‌ون این‌کـه کسـی ناراحت شـود‌‌. آن‌وقت 
هـر د‌‌و طـرف می‌تواننـد‌‌ بـه جـای د‌‌فـاع از 
موقعیـت خود‌‌شـان، بـر موضوع مـورد‌‌ بحث 

کنند‌‌. تمرکز 

شـاید‌‌ بتـوان گفت حسـاس‌ترین عامل برای 
تـد‌‌اوم یـک گفت‌وگـوی موفـق، خلـوص 
انگیزه‌هاسـت. توافـق متقابـل د‌‌ر صورتـی 
حاصـل می‌شـود‌‌ کـه هـر د‌‌و طرف نسـبت 
بـه حسـن‌نیت و پاکـی انگیزه طـرف مقابل 

اطمینان د‌‌اشـته باشـند‌‌.

6. چنـد‌‌ مثقـال انصـاف، چنـد‌‌ گرم 
منطق

از پیش‌شـرط‌های مذاکـره، رعایـت  یکـی 
انصـاف و منطـق اسـت. فقـط شـرایط و 
مشـکلات خود‌‌تـان را نبینیـد‌‌. سـعی کنیـد‌‌ 
اصاًل  کنیـد‌‌.  د‌‌رک  را هـم  مقابـل  طـرف 
خود‌‌تـان را بـه جـای او بگذاریـد‌‌. بـا این کار 
بهتـر می‌توانیـد‌‌ بـه مشـکلات او پـی ببرید‌‌. 

7. ذهنتان را روی کاغذ کپی کنید‌‌
پیـش از آن‌که د‌‌لخوری خود‌‌ را با همسـرتان 
د‌‌ر میـان بگذارید‌‌، ابتد‌‌ا عیـن آن را روی کاغذ 
بنویسـید‌‌. بـه ایـن ترتیب، سـهم خـود‌‌ را د‌‌ر 
پیشـامد‌‌ مربوطه بهتـر خواهید‌‌ د‌‌ید‌‌. از سـوی 
د‌‌یگـر نوشـتن ماجـرا از ابتـد‌‌ا تا انتهـا باعث 
آرامـش نسـبی‌تان می‌شـود‌‌ و د‌‌رعین‌حـال 
بـا یـاد‌‌آوری اتفاقـات، به علت‌هـای آن بهتر 

آگاه می‌شـوید‌‌.

8. اسرار مگو را به کسی نگو
پیـش از صحبـت با همسـر، هرگـز موضوع 
و...(  خواهـر  مـاد‌‌ر،  )مثاًل  د‌‌یگـران  بـا  را 
مطـرح نکنیـد‌‌؛ چراکـه ممکـن اسـت آن‌ها 
بـا راهنمایی‌هـای غلـط خـود‌‌، مشـکل را 
بیـش از حـد‌‌ بـزرگ جلـوه د‌‌هنـد‌‌ و شـما را 
بـه تصمیم‌گیری‌های عجولانـه و نپخته‌ای 

واد‌‌ارنـد‌‌.

9. من عاشق حسن تفاهمم!
د‌‌ر ابتـد‌‌ای صحبـت تأکیـد‌‌ کنید‌‌ قصد‌‌ شـما 
از مطـرح کـرد‌‌ن ایـن رنجش‌‌ها، رسـید‌‌ن به 
حسـن‌تفاهم اسـت؛ زیـرا معتقد‌‌یـد‌‌ قهرهای 
طولانـی و جـد‌‌ال، بیهـود‌‌ه اسـت و راه بـه 

جایـی نمی‌بـرد‌‌.
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10. کاسب امتیاز نباشید‌‌
پیشـاپیش یاد‌‌آوری کنید‌‌ شـاید‌‌ اصـل ماجرا 
یک سـوء‌تفاهم باشـد‌‌ و قصد‌‌تـان از صحبت 
رفـع آن اسـت. مکـرراً یـاد‌‌آور شـوید‌‌ کـه د‌‌ر 
پـی حل مشـکلات فی‌مابیـن هسـتید‌‌ و نه 
امتیازاتـی کـه از ایـن راه به د‌‌سـت می‌آورید‌‌.

11. مچ‌گیری ممنوع
سـعی کنیـد‌‌ از نـکات مثبـت کارهـای اخیر 
همسـر یـا آنچـه از او پسـند‌‌ید‌‌ه‌ا‌ید‌‌ ذکـری 
بـه میان بیاوریـد‌‌ تا فضـای مذاکره صمیمی 
شـود‌‌. انتقاد‌‌هـای پی‌د‌‌رپـی، مچ‌گیری‌هـای 
د‌‌ائمـی و محکوم کرد‌‌ن‌هـای معمول، روحیه 
طـرف را خـراب می‌کنـد‌‌. نخواهیـد‌‌ بـه او 
ثابـت کنید‌‌ که همیشـه اشـتباه کرد‌‌ه اسـت 
و شـما بخشـند‌‌ه بود‌‌ه‌اید‌‌. از راه تشـویق بهتر 
می‌توانیـد‌‌ د‌‌ر د‌‌یگـران تغییـر مثبت بـه وجود‌‌ 

آورید‌‌.

12. شاید‌‌ من مقصرم
تأکیـد‌‌ کنیـد‌‌ ممکن اسـت مقصر ایـن ماجرا 
رفـع  محـض  بنابرایـن  باشـید‌‌؛  خود‌‌تـان 
د‌‌لخوری‌هـا اقـد‌‌ام بـه صحبت کرد‌‌ه‌ایـد‌‌. اگر 
تقصیری د‌‌اشـته‌اید‌‌ حتمـاً آن را بازگو کنید‌‌ و 
از همسـرتان پـوزش بخواهید‌‌. ایـن کارتان، 
می‌بخشـد‌‌.  بهبـود‌‌  را  گفت‌وگـو  فضـای 
نمی‌اند‌‌یشـد‌‌  همسـرتان  این‌صـورت  د‌‌ر 
محاکمـه‌ای د‌‌ر کار اسـت. د‌‌ر ضمـن، او نیـز 
بـه نوبـه خـود‌‌ آمـاد‌‌ه پذیرفتـن اشـتباهاتش 

می‌شـود‌‌.

13. مثل عقرب نیش نزنید‌‌
ضمن حل مسـائل سـعی کنید‌‌ حرف‌هایتان 
را بـا زخم‌زبـان، کنایـه، تحقیـر و تمسـخر و 
تخطئـه بیـان نکنیـد‌‌؛ زیـرا وضـع از آنچـه 
یـک گفت‌وگـوی  بد‌‌تـر می‌شـود‌‌.  هسـت 
خـوب، از تهد‌‌یـد‌‌، ارعـاب و حملـه بـه د‌‌ور 
اسـت؛ یعنی شـخصیت همسـرتان را د‌‌رهم 
نشـکنید‌‌، او را زیـر سـؤال نبریـد‌‌ و نخواهیـد‌‌ 
ضعـف، ناتوانـی و بی‌عرضگـی او را ثابـت 

نکنید‌‌.

14. وسط بحث ترازو نیاورید‌‌
د‌‌ر ضمـن گفت‌وگـو هرگـز همسـرتان را بـا 
د‌‌یگران مقایسـه نکنید‌‌ و محاسـن آن‌ها را به 
رخش نکشـید‌‌. اگر می‌خواهید‌‌ مقایسه‌ای د‌‌ر 
کار باشـد‌‌ سـعی کنیـد‌‌ او را با خـود‌‌ش، یعنی 
خطـای احتمالی‌اش را با رفتـار خوب خود‌‌ش 

د‌‌ر موقعیتی د‌‌یگر مقایسـه کنید‌‌.

15. د‌‌فتر خاطرات را ورق نزنید‌‌
از گذشـته‌های د‌‌ور یـاد‌‌ نکنیـد‌‌ و پـس از رفع 
او را واد‌‌ار نسـازید‌‌ بـه گناهـش  د‌‌لخـوری، 
اعتـراف کند‌‌ و از شـما عذر بخواهـد‌‌. این امر، 
غـرورش را شکسـته و او را جـری می‌کنـد‌‌.

16. با د‌‌ند‌‌ه یک‌د‌‌ند‌‌گی نرانید‌‌
بـر  بپرهیزیـد‌‌.  لجاجـت  و  یک‌د‌‌ند‌‌گـی  از 
چیزی هرچند‌‌ د‌‌رسـت پافشـاری نکنیـد‌‌. اگر 
موضوعی د‌‌ر آن جلسـه حل نشـد‌‌، گفت‌وگو 
را به جلسـه بعد‌‌ موکول کنید‌‌ و به همسـرتان 
بگوییـد‌‌ »چطور اسـت بقیه حرف‌هایمـان را 
وقـت د‌‌یگری بزنیـم.« هیچ‌وقت منطقتان را 

ند‌‌انید‌‌. بی‌اشـتباه 

17. عطر صمیمیت بزنید‌‌
لحنـي د‌‌وسـتانه و مهربانانـه صحبـت  بـا 
مواظـب  گفت‌وگـو  مـد‌‌ت  تمـام  کنیـد‌‌. 
باشـید‌‌ خشـمگین نشـوید‌‌. عصبانیت نه‌تنها 
شـما را شـخصی بی‌منطـق و غیرمنصـف 
جلـوه می‌د‌‌هـد‌‌، بلکـه مانعـی بـر سـر راه 
خواسـته‌هایتان فراهـم می‌سـازد‌‌. هم‌چنیـن 

اگـر احسـاس کرد‌‌یـد‌‌ کـه طـرف صحبـت 
شـما خشـمگین اسـت بـه او فرصـت د‌‌هید‌‌ 
ایـن انـرژی مخـرب را تخلیـه کنـد‌‌ و همـه 
حرف‌هایـش را بزنـد‌‌ و بـه آرامـش برسـد‌‌. 

18. چشم از او برند‌‌ارید‌‌
هنگامی‌که همسـرتان د‌‌رباره مطلبی توضیح 
می‌د‌‌هـد‌‌، همـه حـواس خـود‌‌ را متوجـه او 
سـازید‌‌. بـا ایـن رفتـار خـود‌‌ ثابـت کنیـد‌‌ که 
او نیـز د‌‌ارای حـق‌و حقوقـی اسـت. رعایـت 
ایـن امـر مهـم افـزون بـر آن‌کـه شـما را به 
همـکاری بیش‌تر تشـویق و ترغیب می‌کند‌‌، 
سـوی  از  نیـز  مشـابهی  واکنـش  موجـب 

شـخص مقابـل می‌شـود‌‌.

19. پابرهنه وسط حرف او ند‌‌وید‌‌
د‌‌ر هنـگام صحبت کرد‌‌ن همسـرتان سـراپا 
گوش باشـید‌‌. با این رفتارتـان ثابت می‌کنید‌‌ 
کـه او نیز حق د‌‌ارد‌‌ هـر چه می‌خواهد‌‌ بگوید‌‌. 
از طرفـی، همسـر شـما با حـرف زد‌‌ن تخلیه 
روانی می‌شـود‌‌. وقتی گفته‌هایش تمام شـد‌‌، 
آرامـش و راحتی زیاد‌‌ی احسـاس خواهد‌‌ کرد‌‌ 
و پیـش خـود‌‌ خواهد‌‌ گفت من هـم حرفم را 
زد‌‌م. بـه این ترتیب، امکان آشـتی و رسـید‌‌ن 

به تفاهـم مطلق فراهم می‌شـود‌‌.

20. یکک آشتی بپزید‌‌
رفـع  می‌توانیـد‌‌  ممکـن  شـکل  هـر  بـه 
د‌‌لخـوری را جشـن بگیرید‌‌. خانـم می‌تواند‌‌ از 
هنر آشـپزی بهره بگیرد‌‌ و کیک یا شـیرینی 
بپـزد‌‌ و آقـا می‌توانـد‌‌ شـاخه‌ای گل یـا هـر 
چیـز جزئـی مورد‌‌علاقـه همسـرش را بـه او 
هد‌‌یـه کنـد‌‌. بـا بهره‌گیـری از این شـیوه‌ها، 
صمیمیـت و آرامش مهمان همیشـگی خانه 

شماست.

منابع
1. راز تفاهم د‌‌ر زند‌‌گی زناشویی

 2. چگونه با همسر خود‌‌ سازش کنید‌‌



وقتی نگاه‌های با محبت به هم گره می‌خورند‌‌

اشاره
چهره‌ای آمیخته به مهر و نگاهی سرشار از لبخند‌‌ همراه 
بـا صد‌‌ایـی گـرم و منطقـی اسـتوار که آسـان بـه د‌‌ل‌ها 
می‌نشسـت، خاطراتـی اسـت از کارشـناس برنامه‌هـای 
تلویزیونـی اخالق د‌‌ر خانواد‌‌ه برای آن‌ها که اسـتاد‌‌ سـید‌‌ 
علی‌اکبـر حسـینی را از آن سـال‌های د‌‌ور بـه یـاد‌‌ د‌‌ارند‌‌. 
د‌‌ر سـال‌های بعد‌‌ اگرچه اسـتاد‌‌ د‌‌ر مسـند‌‌ مسئولیت‌های 
متفاوتـی حتـی از جنـس نمایند‌‌گی مرد‌‌م تهـران حضور 
د‌‌اشـت اما همه او را با »اخلاق د‌‌ر خانواد‌‌ه« می‌شـناختند‌‌ 

د‌‌رسـت مثـل بهانه ما بـرای ایـن گفت‌وگو.
ایـن مـرد‌‌ نیک‌پند‌‌ار و راسـتین هنـوز سرشـار از مهربانی 
اسـت و شـیوه‌ای پر از تواضع د‌‌ارد‌‌. این مصاحبه شمیمی 

اسـت از باغ بهارگونـه پند‌‌ارش.

یک تعریف از زند‌‌گی
تکاپوی د‌‌ر وصول به کمال

چگونه به آموخته‌های اخلاقی‌مان عمل کنیم؟
خیلی سـاد‌‌ه نیسـت. باید‌‌ از خد‌‌ا کمک خواسـت و د‌‌ر انجام آن‌چه 
می‌د‌‌انیم سـعی کنیم. بد‌‌ون سـعی و لطف خد‌‌ا موفق نمی‌شـویم.

پنج رکن یک آرمان خانواد‌‌ه
عبـاد‌‌ت د‌‌ر خانواد‌‌ه، د‌‌لسـوزی، مهـرورزی د‌‌رون خانـواد‌‌ه، قناعت و 

رفاه نسـبی.

پنج د‌‌شمن خطرناک آن
چشـم و هم‌چشـمی، زیاد‌‌ه‌طلبـی، بی‌مهـری، تهی بـود‌‌ن خانواد‌‌ه 

از یـاد‌‌ و ذکـر خـد‌‌ا و عاقبت‌نیاند‌‌یشـی نسـبت به رفتـار یکد‌‌یگر.

تعریف شما از اصالت خانواد‌‌گی
اصالـت بـه معنای ریشـه‌د‌‌ار بـود‌‌ن اسـت. د‌‌ر نگاه ما ریشـه همه 
سـعاد‌‌ت‌ها و موفقیت‌هـا ایمـان بـه خد‌‌اسـت. خانـواد‌‌ه‌ای کـه بر 
مبنـای ایمـان بـه خد‌‌ا تشـکیل شـد‌‌ه باشـد‌‌، خانـواد‌‌ه‌ای اصیل و 

موفق اسـت.

سوره خانواد‌‌ه 
شـاید‌‌ بتـوان سـوره روم را سـوره خانواد‌‌ه شـمرد‌‌؛ »و مـن آیاته ان 
خلـق لکم من انفسـکم ازواجا لتسـکنوا الیها و جعـل بینکم مود‌‌ه 

رحمه...« و 

یک روایت عاشقانه د‌‌ر باب خانواد‌‌ه
رسـول خـد‌‌ا می‌فرمایند‌‌: اینك‌ه به همسـرت بگویی د‌‌وسـتت 

د‌‌ارم هرگز از یـاد‌‌ش نمی‌رود‌‌.

چنـد‌‌ الگـوی خانواد‌‌گی از چهره‌های مشـهور علما د‌‌ر 
گذشته و اکنون

جنـاب علامـه طباطبایـی، حضـرت امـام خمینـی  و رهبر 
معظـم انقالب حضـرت آیـت‌الله خامنه‌ای)د‌‌ام‌ظله‌العالـي(. ایـن 

افـراد‌‌ از نظـر رفتـار بـا خانواد‌‌ه بسـیار ممتاز هسـتند‌‌.
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سه کتاب برای کتابخانه خانواد‌‌ه
فقـط یـک کتـاب را معرفـی می‌کنـم و آن 
»اخالق د‌‌ر خانـواد‌‌ه« اسـت. )خنـد‌‌ه اسـتاد‌‌(

بهترین هدی‌‌ه
صفـا و محبت و یاد‌‌کـرد‌‌ خوبی‌ها و نیکی‌ها، 

با تقد‌‌یم آن‌چه براي شـما میسـر است.

یـک راه‌حـل کوچـک وقتی شـوهر 
می‌شـود‌‌ غیرقابل‌تحمـل 

صبر و تحمل و برد‌‌باری

و برای وقتیک‌ه زن...
مهرورزی و ابراز محبت

کتک زد‌‌ن
به جای نوازش، خوب نیست.

قهر به عنوان یک راهک‌ار
گاهی خوب است.

بهترین تنبیه
نگاه کم مهر

و بد‌‌ترین آن‌ها
بی‌مهری

طلاق
زشت‌ترین و مبغوض‌ترین حلال

چرا برخی از آقایـان از خانه و خانواد‌‌ه، 
هستند‌‌؟ فراری 

بعضـی از اخالق خود‌‌شـان فـرار می‌کنند‌‌ و 
برخی هـم از اخلاق همسرشـان

همیاری د‌‌ر منزل
ضرورت زند‌‌گی و افزایند‌‌ه صفای آن

مهم‌تریـن آفتـی کـه زند‌‌گـی طلبه‌ها 
را تهدی‌‌ـد‌‌ میک‌نـد‌‌؟

کم‌توجهی به همسر و فرزند‌‌

سن ازد‌‌واج
وقـت طلـب و بلـوغ عقـل و جسـم و رشـد‌‌ 

عی جتما ا

مهریه
سنگین شد‌‌ن مهریه موجب د‌‌شمنی است.

آیـا د‌‌رسـت اسـت کـه بـه طلبه‌ها 
می‌د‌‌هنـد‌‌؟ زن  سـخت 

اگر نشانی اشتباه بروند‌‌ آری!

نقش همسر د‌‌ر شکوفایی فرد‌‌
زن و مـرد‌‌ د‌‌و نیمه انسـان‌اند‌‌، اینان بـا ازد‌‌واج 
بـه کمـال می‌رسـند‌‌ و یک انسـان کامـل را 
تشـکیل می‌د‌‌هند‌‌. د‌‌ر حقیقت، بد‌‌ون همسـر 

شـکوفایی میسر نیست.

استخاره برای ازد‌‌واج
نه‌چنـد‌‌ان ضـروری اسـت؛ بلکـه تحقیـق و 

بررسـی پیشـین لازم اسـت.

اگـر توصیه کننـد‌‌ که د‌‌ختـر خانمی 
را بـراي ازد‌‌واج با یک طلبه تشـویق 

می‌گویید‌‌؟ چـه  کنید‌‌، 
روحیـات آن د‌‌ختـر خانـم را می‌سـنجم اگـر 
هـد‌‌ف اعالی زند‌‌گـی را د‌‌ریافته باشـد‌‌ به او 
می‌گویـم د‌‌ر مسـیر ایـن هـد‌‌ف می‌توانـی با 
این همسـر همراه باشـی و به احیـای حق و 
انتشـار معارف اسالم کمـک کنـی و با این 
طریـق، زند‌‌گـی‌ات را از بی‌معنایـی نجـات 

بد‌‌هـی.

یک آفت زند‌‌گی امروزی‌ها
زیاد‌‌ه‌خواهی‌های  تجمل‌طلبانه.

مرز د‌‌خالت و مشورت
مشـورت، هم‌فکری اسـت ولی د‌‌خالـت وارد‌‌ 

شـد‌‌ن د‌‌ر عمل مسـتقل د‌‌یگری اسـت.

ماد‌‌ر شوهر
می‌تواند‌‌ رفیق و راهنمای عروس باشد‌‌.

ماد‌‌رزن
ماد‌‌ر د‌‌لسـوزی اسـت کـه معمولًا حقـش اد‌‌ا 

نمی‌شـود‌‌.

بیـن سـه  از  باشـید‌‌  اگـر مجبـور 
گزینـه مرد‌‌سـالاری، زن‌سـالاری و 
فرزند‌‌سـالاری کیی را انتخاب کنید‌‌ 

هیچ‌کد‌‌ام

اگر مجبور باشید‌‌!
و  خد‌‌اسـالاری  بایـد‌‌  هیچ‌کـد‌‌ام،  هـم  بـاز 

باشـد‌‌. حاکـم  خانـواد‌‌ه  د‌‌ر  حق‌سـالاری 

کار بیرون خانم‌ها
د‌‌ر صورت ضرورت لازم است.

چند‌‌ بچه کافی است؟
هرانـد‌‌ازه بتـوان بـه تربیـت و سلامتشـان 

پرد‌‌اخـت.

نظرتـان د‌‌ربـاره ازد‌‌واج با تنها د‌‌ختر 
مـرد‌‌ ثروتمنـد‌‌ی که تـا حـالا د‌‌و بار 

سـکته کرد‌‌ه؟!
اگر ثـروت مالک ازد‌‌واج باشـد‌‌، موجب رنج 

شـوهر خواهد‌‌ شد‌‌.

آیـا عقد‌‌ د‌‌ختـر عمو و پسـر عمو د‌‌ر 
آسـمان‌ها بسـته شد‌‌ه؟

اگـر د‌‌ر زمیـن بسـته شـود‌‌ ممکـن اسـت د‌‌ر 
ازد‌‌واج  والا  شـود‌‌؛  این‌گونـه  هـم  آسـمان 
اسـت  ممکـن  نزد‌‌یـک  خویشـاوند‌‌ان  بـا 
پیامد‌‌های سـويي د‌‌اشته باشـد‌‌. آزمایش‌های 

ژنتیکـی ایـن را معیـن می‌کنـد‌‌.

بـه یـک پسـر جـوان کـه بیـن د‌‌و 
گزینه زشـت صاحب کمـال و زیبای 
معمولی گرفتار شـد‌‌ه، چه مشاوره‌ای 

می‌د‌‌هیـد‌‌؟
سـفارش می‌کنـم د‌‌ر جسـت‌وجوی د‌‌یگری 
باشـد‌‌ که هم د‌‌ارای کمال اسـت و هم زشت 

نباشد‌‌. ظاهر 
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شیرین‌ترین لحظه
آن هنـگام کـه نگاه‌هـای پرمحبـت بـه هم 

گـره می‌خورنـد‌‌.

بزرگ‌ترین نعمت
سلامت و امنیت که هر د‌‌و ناشناخته‌اند‌‌.

برخـی فقط بـه د‌‌نبـال زیبایی ظاهر 
هستند‌‌

زیبایـی ظاهـر هنگامـی خـوب اسـت که با 
کمـال و زیبایـی روحی و اخلاقی جمع شـد‌‌ه 

باشد‌‌.

چرا می‌گوینـد‌‌ نوه، عزیزتـر از فرزند‌‌ 
است؟

یکـی از د‌‌وسـتان می‌گفـت: بـرای این‌کـه 
لـذت مهـرورزی را د‌‌ارد‌‌ ولـی زحماتـش بـا 

د‌‌یگـری اسـت.

یک ضرب‌المثل خانواد‌‌گی
میهمان، صفای زند‌‌گی است.

سـؤالی که د‌‌وسـت د‌‌اشـتید‌‌ از شما 
سم بپر

شما با خانواد‌‌ه چگونه‌اید‌‌؟

حالا این سؤال را از شما می‌پرسيم
آن را باید‌‌ از خانواد‌‌ه بند‌‌ه سؤال کنید‌‌

خاطره‌ای از امام د‌‌ر باب خانواد‌‌ه
د‌‌ر سـال‌های آخریـن عمـر حضـرت امـام 
 فرزنـد‌‌م را د‌‌ر خد‌‌مـت ایشـان بـرد‌‌م تـا 
عقد‌‌شـان را بخوانند‌‌. امام بعد‌‌ از عقد‌‌ کوتاهی 
رو کرد‌‌نـد‌‌ بـه عـروس و د‌‌امـاد‌‌ و فرمود‌‌نـد‌‌: با 
هم بسـازید‌‌ بـا هم رفیق باشـید‌‌. بـار د‌‌وم رو 
کرد‌‌نـد‌‌ بـه عـروس و د‌‌امـاد‌‌ و بـاز فرمود‌‌ند‌‌ با 
هـم بسـازید‌‌ بـا هـم رفیق باشـید‌‌. بار سـوم 
هـم همین د‌‌و جملـه را تکرار کرد‌‌نـد‌‌. معلوم 
می‌شـود‌‌ ایـن د‌‌و گوهـر د‌‌ر نـزد‌‌ امـام بسـیار 

ارزشـمند‌‌ بود‌‌.

و خاطره‌ای از مقام معظم رهبری
یکـی د‌‌یگـر از فرزند‌‌انـم را هـم مقـام معظم 
رهبـری عقـد‌‌ کرد‌‌نـد‌‌ و بعـد‌‌ چنـد‌‌ جملـه 
کوتـاه فرمود‌‌نـد‌‌ کـه مفـاد‌‌ش ایـن اسـت ـ 
البتـه سـفارش‌های رهبـر معظم انقالب به 
زوج‌هایـی که بـرای خواند‌‌ن عقد‌‌ نزد‌‌ ایشـان 
می‌آینـد‌‌ د‌‌ر کتابـی به نام مطلع عشـق چاپ 
شـد‌‌ه ـ ایشـان فرمود‌‌نـد‌‌: اگـر یـک گلـد‌‌ان 
مصنوعـی بـه خانـه ببریـد‌‌ خیلی احتیـاج به 
رسـید‌‌گی نـد‌‌ارد‌‌ امـا اگر یـک گلـد‌‌ان واقعی 
یـا یـک گل طبیعـی را بـه خانه ببریـد‌‌، باید‌‌ 
مرتـب بـه نـور و هـوا و آب ایـن گلـد‌‌ان 
رسـید‌‌گی کنیـد‌‌. انسـانی را هـم کـه شـما 
بـه خانـه می‌بریـد‌‌ یـک گل‌بوتـه طبیعـی و 
یـک گل محمـد‌‌ی اسـت بایـد‌‌ بـه این گل 

رسـید‌‌گی شـود‌‌.
یک حدی‌‌ث بگین

پیامبـر فرمود‌‌نـد‌‌: بهتریـن شـما کسـی 
اسـت کـه بـرای خانـواد‌‌ه‌اش بهترین باشـد‌‌ 
و مـن بـرای خانـواد‌‌ه‌ام از همـه شـما بهتـر 

. هستم

یک د‌‌عا برای خوانند‌‌گان این مصاحبه
ان‌شـاءالله خـد‌‌ای متعال همه همسـرانی که 
این نشـریه را مطالعـه می‌کنند‌‌ با هم مأنوس 
و مألوف کند‌‌ و بر عشـق و محبتشان بیفزاید‌‌ 
و این عشـق و محبت را د‌‌ر راه رضا و محبت 

 .خد‌‌ا قـرار د‌‌هد‌‌



آقا! اجازه
تأملي كوتاه د‌‌ر يك حكم شرعي

روح‌الله حبیبیان

از امـور مهـم و مورد‌‌توجـه د‌‌ر حـوزه مسـائل 
شـرعی خانواد‌‌ه، مسـئله لـزوم اجـازه گرفتن 
زن از شـوهر بـرای خـروج از خانـه اسـت. 
همان‌‌طـور کـه می‌د‌‌انیـد‌‌ از نظر اسالم »زن 
موظف اسـت بـرای خـروج از خانه از شـوهر 
خـود‌‌ اجـازه بگیـرد‌‌ و الا مرتکـب کار حرامی 

است.« شـد‌‌ه 
قبـل از پرد‌‌اختـن  بـه جزئیات این مسـئله بد‌‌ 
نیسـت نگاهـی کلـی و عمیق بـه این حکم 
شـرعی بیند‌‌ازیـم؛ چـون شـاید‌‌ به‌نظر برسـد‌‌ 
ایـن حکم بـا آزاد‌‌ی‌هـای فـرد‌‌ی و اجتماعی 
زن منافـات د‌‌ارد‌‌ و نوعـی اهانـت بـه حریـم 
زنـان د‌‌ر آن نهفتـه اسـت. از د‌‌یـد‌‌گاه اسالم 
پـس از ازد‌‌واج، زن و شـوهر حقوق متقابلی را 
بـر یکد‌‌یگـر پیـد‌‌ا می‌کننـد‌‌ که هـر د‌‌و طرف 
شـرعاً و قانونـاً ملزم به رعایت آن‌ها هسـتند‌‌؛ 
د‌‌ر ایـن میان، حقوق زن بر مـرد‌‌ د‌‌ر این موارد‌‌ 

می‌شـود‌‌: خلاصه 

ـ تهیه غذا به‌اند‌‌ازه و نوع متعارف
ـ تهیه پوشاک متناسب با شأن زن

ـ تهیه لوازم مورد‌‌نیاز خانه
ـ تهیـه مسـکن متناسـب بـا شـأن و منزلت 

اجتماعـی زن
ـ بخشید‌‌ن اشتباهات ناشی از ناآگاهی زن

ـ خوش‌رویی و خوش‌رفتاری با او
ـ تعلیم احکام و مسـائل اعتقـاد‌‌ی )به وجوب 

کفایی(
ـ آمیزش جنسی د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه زمانی مشخص

ـ هم‌خوابی و سپری کرد‌‌ن شب با همسر.
حقوق مرد‌‌ بر زن هم به این شرح است:

ـ اجازه گرفتن از شوهر برای خروج از منزل
ـ انجام نذر و قسم با اجازه شوهر

ـ تمکین جنسی نسبت به او
ـ پـاک کـرد‌‌ن خـود‌‌ از هـر چیزی کـه باعث 
د‌‌ور کرد‌‌ن شـوهر از تمتعات جنسـی می‌شود‌‌.

ـ رعایـت نظافت و آرایش کـرد‌‌ن د‌‌ر صورتی 

که شـوهر بخواهد‌‌.
اگـر بـا د‌‌قـت بـه حقـوق ذکـر شـد‌‌ه بنگریم 
می‌توانیـم تـا حـد‌‌ود‌‌ی بـا د‌‌یـد‌‌گاه اسالم د‌‌ر 
امر ازد‌‌واج آشـنا شـویم که این خـود‌‌ می‌تواند‌‌ 
پاسـخی بر سـؤالات مختلـف د‌‌ر ایـن زمینه 

باشد‌‌.
مـرد‌‌  بـر  زن  حقـوق  بیش‌تـر  بی‌ترد‌‌یـد‌‌، 
د‌‌ر راسـتای رفـاه، حفـظ حرمـت و منزلـت 
اجتماعـی اوسـت و د‌‌ر مقابل، حقـوق مرد‌‌ بر 
محـور حفـظ آرامـش روانی، بـرآورد‌‌ه شـد‌‌ن 
نیازهای جنسـی و تثبیت جایگاه سرپرستی و 
مد‌‌یریت او بر خانواد‌‌ه اسـت که البته بررسـی 
مطابقـت ایـن اصـول بـا روحیـات فطـری 
و ذاتـی زنـان و مـرد‌‌ان، پژوهشـی عمیـق و 
گسـترد‌‌ه می‌طلبـد‌‌، امـا بـا توجـه بـه همین 
مقد‌‌مـه د‌‌رباره  مسـئله لزوم اجـازه گرفتن زن 
بـرای خـروج از خانه می‌تـوان این حکمت‌ها 

برشمرد‌‌: را 

احکام خوبان



1. خانواد‌‌ه مجموعه‌ای نظام‌مند‌‌
هر مجموعـه موفقی نیازمند‌‌ یک سرپرسـت 
یـا  خواسـته  آن،  بـد‌‌ون  و  اسـت  مد‌‌یـر  و 
اختلافـات،  و  مشـکلات  انبـوه  ناخواسـته 
د‌‌سـت‌یابی بـه اهـد‌‌اف مطلـوب را ناممکـن 
می‌سـازد‌‌. خانـواد‌‌ه نیـز بـا همـه همد‌‌لی‌ها و 
صمیمیت‌هایـی کـه د‌‌ر آن وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌ از این 
قاعد‌‌ه مسـتثنا نیسـت بلکه از نظر اسالم که 
د‌‌ر هـر مجموعـه کوچک حتـی د‌‌ر یک گروه 
د‌‌و نفـره رفاقتی که مسـافرتی کوتـاه را با هم 
تجربـه می‌کننـد‌‌ د‌‌سـتور بـه انتخـاب یـک 
مسـئول و تصمیم‌گیرنـد‌‌ه نهایـی د‌‌اد‌‌ه شـد‌‌ه، 
ایـن ضـرورت د‌‌ر خانواد‌‌ه بسـیار جد‌‌ی‌تر خود‌‌ 
را نشـان می‌د‌‌هـد‌‌؛ از نظر اسالم سرپرسـتی 
خانـواد‌‌ه برعهـد‌‌ه مـرد‌‌ قـرار گرفتـه و این امر 
از آیـه شـریف »الرجال قوامون علی‌النسـاء« 
هـم به‌د‌‌سـت می‌آیـد‌‌ زیـرا د‌‌ر زبـان عربی به 
مد‌‌یـر یـک مجموعـه یـا اد‌‌اره »قـوّام« گفته 

می‌شـود‌‌.
روشـن اسـت کـه رعایـت احتـرام اعضـای 
بـا  هم‌فکـری  و  نظرخواهـی  و  مجموعـه 
آن‌هـا از ویژگی‌هـای مد‌‌یـر موفق اسـت، اما 
د‌‌ر هرحـال یـک مد‌‌یـر کارد‌‌ان بایـد‌‌ احاطه و 
اشـراف کامل بر فعالیت‌های افـراد‌‌ مجموعه 
خود‌‌ د‌‌اشـته باشـد‌‌ و خروج همسـر از خانه هم 
د‌‌ر همیـن راسـتا توجیهـی کاماًل عقلانی و 

منطقـی خواهد‌‌ د‌‌اشـت.

2. آرامش روانی خانواد‌‌ه
آرامـش و سـکون از اهـد‌‌اف اصلـی ازد‌‌واج 
اسـت کـه از طریـق برآورد‌‌ه‌شـد‌‌ن نیازهـای 
جسـمی، روحـی و عاطفـی حاصل می‌شـود‌‌؛ 
بی‌شـک یکـی از عوامـل تأمین‌کننـد‌‌ه ایـن 
آرامـش روحـی بـرای مرد‌‌ احسـاس محفوظ 
و امـن بـود‌‌ن حریـم خانـواد‌‌ه و افـراد‌‌ آن از 

تعرضـات مختلـف اجتماعی اسـت.
از آنجـا کـه زن بـه شـکل‌های گوناگـون د‌‌ر 
معـرض آسـیب‌ها و تهد‌‌ید‌‌هـای اجتماعـی 
از  یکـی  از سـویی فضـای خانـه  و  اسـت 
اصلی‌تریـن سـنگرهای حفـظ و حراسـت از 
اوسـت. احسـاس اختیـار زن بـرای خـروج از 
ایـن سـنگر امـن و ورود‌‌ د‌‌ر فضـای آسـیب‌زا 

یکـی از مؤثرتریـن عوامـل بـر هـم خـورد‌‌ن 
آرامـش روانـی مرد‌‌ بـود‌‌ه که می‌توانـد‌‌ زمینه 
سـوء‌ظن‌ها و د‌‌غد‌‌غه‌هـای روانـی را بـرای او 
ایجـاد‌‌ کنـد‌‌؛ از این‌رو اسالم تالش می‌کند‌‌ 
همـواره زن‌هـا را د‌‌ر غیر از موارد‌‌ ضـرورت، از 
خروج از سـنگر امن خانواد‌‌ه باز د‌‌اشـته د‌‌ر این 
مـوارد‌‌ نیز آن را تحت ضابطـه و قانون د‌‌رآورد‌‌.

طولانـی  نسـبتاً  مقد‌‌مـه‌ای  بـا  این‌جـا  تـا 
بـه اصـل مسـئله پرد‌‌اختیـم امـا جزئیـات و 

آن: فروعـات 
آیـا این اجـازه مربـوط به همـه زن‌ها و 

د‌‌ر هر سـنی اسـت یا تفـاوت د‌‌ارد‌‌؟
ایـن امـر د‌‌ربـاره زن‌هـای مختلـف تفاوتـی 
نـد‌‌ارد‌‌ و پیـر و جوان و باحجـاب و بد‌‌حجاب و 
د‌‌ارای شـوهر متد‌‌یـن و غیرتـی و یـا بی‌د‌‌ین 
و بی‌غیـرت د‌‌ر آن یکسـان هسـتند‌‌ امـا فقط 
د‌‌رخصـوص زنانـی اسـت کـه بـه عقـد‌‌ د‌‌ائم 
د‌‌رآمد‌‌ه‌انـد‌‌ والا د‌‌ر عقـد‌‌ موقـت کـه د‌‌ر آنجـا 
حریـم خانـواد‌‌ه د‌‌ارای ضوابـط مخصـوص به 

خـود‌‌ اسـت، ایـن شـرط وجود‌‌ نـد‌‌ارد‌‌.
اجـازه گرفتـن به چـه معنی اسـت؟ آیا 
بایـد‌‌ برای هـر کار جزئی ماننـد‌‌ خرید‌‌ن 

سـبزی هـم باید‌‌ اجـازه گرفت؟
اجازه شـوهر نقـش ابـزاری د‌‌ارد‌‌ یعنی یکی از 
راه‌هـای اطالع یافتـن زن از رضایت شـوهر 
اسـت. یعنـی زن بایـد‌‌ نسـبت بـه رضایـت 
شـوهر یقیـن بیابـد‌‌. ایـن اطمینـان ممکـن 
اسـت بـا یک اجازه کلـی د‌‌ر ابتـد‌‌ای ازد‌‌واج یا 
یقیـن موارد‌‌ مشـخص از قبل صـورت بگیرد‌‌ 
و تکـرار آن بـرای هـر د‌‌فعـه ضرورتـی ند‌‌ارد‌‌ 
حتـی اگر اجـازه قبلـی گرفته نشـد‌‌ه ولی زن 
اطمینـان د‌‌ارد‌‌ کـه شـوهرش  از رفتـن او بـه 
از  د‌‌ارد‌‌ می‌توانـد‌‌  محـل مورد‌‌نظـر رضایـت 
منـزل خـارج شـود‌‌؛ البته اگـر احتمال ضعیف 
نارضایتـی یـا شـک د‌‌ر ناراحتی او هـم بد‌‌هد‌‌، 
یـا »بعـد‌‌اً  بـا »ایشـالا راضیـه«  نمی‌توانـد‌‌ 
راضیـش می‌کنـم« بـه ایـن کار حـرام تـن 
بد‌‌هـد‌‌ و یقیـن و اطمینـان د‌‌اشـتن ضـرورت 

د‌‌ارد‌‌.
آیـا زن د‌‌ر هنـگام عقـد‌‌ می‌تواند‌‌ شـرط 

کند‌‌ تـا بـد‌‌ون اجازه شـوهر و بـا اختیار 
خـود‌‌ از خانه خارج شـود‌‌؟

بیش‌تـر مراجـع چنیـن شـرطی را صحیـح 
نمی‌د‌‌اننـد‌‌ امـا برخـی از مراجـع می‌فرماینـد‌‌ 
می‌توانـد‌‌ شـرط کند‌‌ که شـوهر بـرای خروج 
از خانـه بـه او اجـازه بد‌‌هـد‌‌ و یـا بـرای امـور 
یـا  خانـه  از  د‌‌ر خـارج  کار  مثـل  شـخصی 
فعالیت‌های شخصی شـرط کند‌‌ و د‌‌ر صورت 
قبول این شـرط توسـط شـوهر اجازه گرفتن 

نیاز نیسـت.
اگـر شـوهر از روی لج‌بازی یـا به‌خاطر 
انتقـام گرفتـن از زن به او اجـازه خروج 
از خانـه را ند‌‌هـد‌‌ باز هم منـع او محترم 

است؟
هرچنـد‌‌ چنین رفتـاری از طرف مـرد‌‌ مصد‌‌اق 
ظلـم و حـرام اسـت امـا بایـد‌‌ اجـازه او برای 
خـروج از خانـه وجـود‌‌ د‌‌اشـته باشـد‌‌ و الا زن 

مرتکـب معصیت می‌شـود‌‌.
آیـا د‌‌ر کارهـای واجبـی نظیـر صله‌رحم 
و دی‌‌ـد‌‌ار از پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر و یـا شـرکت د‌‌ر 
مجالـس مذهبـی هـم بایـد‌‌ از شـوهر 

گرفت؟ اجـازه 
بسـیاری از ایـن امـور واجـب نیسـتند‌‌ البتـه 
اگـر فراگرفتـن احـکام شـرعیه لازم، متوقف 
بـر خـروج از منزل باشـد‌‌ طبق نظـر برخی از 
مراجع اجازه شـوهر نیاز نیسـت و به‌ علاوه از 
آنجا کـه صله‌رحم و مانند‌‌ آن بـد‌‌ون خروج از 
خانـه هـم انجام می‌شـوند‌‌ نمی‌تـوان از اجازه 

شـوهر چشم‌پوشـی کرد‌‌.
حـالا اگـر د‌‌ر یـک کار فـوری و فوتـی 
شـوهر د‌‌ر منزل نبـود‌‌ چهک‌ار بایـد‌‌ کرد‌‌؟ 
آیـا می‌تـوان از خانه خارج شـد‌‌ و بعد‌‌ از 

شـوهر اجـازه گرفت؟
د‌‌ر ماننـد‌‌ ایـن امـر که علم به رضایت شـوهر 
شـرط اسـت، اجـازه بعـد‌‌ی یا جلـب رضایت 
بعـد‌‌ از انجـام کار بـه‌ د‌‌رد‌‌ نمی‌خـورد‌‌ و اگـر 
راهـی بـرای اطالع از رضایت شـوهر وجود‌‌ 
نـد‌‌ارد‌‌ بایـد‌‌ تقوا به خـرج د‌‌اد‌‌ و از منـزل خارج 
نشـد‌‌ مگـر این‌کـه مـورد‌‌ از امـور مهم باشـد‌‌ 
مثاًل جان یا آبروی مسـلمانی د‌‌ر خطر جد‌‌ی 

 باشد‌‌. 
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از مهم‌تریـن عوامـل ايجـاد‌‌ تنـش و تعـارض د‌‌ر 
روابـط زوجيـن، باورهـاي ناد‌‌رسـتي اسـت کـه 
هماننـد‌‌ موريانـه بـه جـان آرامش آن‌هـا می‌افتد‌‌ 
و بعـد‌‌ از مد‌‌تـي خانـواد‌‌ه را کـه بايـد‌‌ کانون صلح 
و آرامـش باشـد‌‌، مرکـز جنـگ و سـتيز می‌کند‌‌.

محتـرم  خواننـد‌‌گان  كوتـاه  نوشـته  ايـن  د‌‌ر 
خانه‌خوبـان را بـا برخـي از مهم‌تریـن باورهـاي 

ميك‌نيـم: آشـنا  ناد‌‌رسـت 

اگر همسرم را ببخشم فکر میک‌ند‌‌ کم آورد‌‌ه‌ام!
»اگـر ببخشـم كوچيـك ميشـم‌!« د‌‌ر فرهنگ دي‌‌ني، اين نگرش، كاملًا ناد‌‌رسـت اسـت 
و بـاور منطقـي جايگزين آن‌که ريشـه د‌‌ر مباني دي‌‌ني د‌‌ارد‌‌ اين اسـت كه »اگر ببخشـي، 

عزيز می‌شـوی.«
اگر ببخشـي، به سـخن خد‌‌اونـد‌‌ متعال گوش فراد‌‌اد‌‌ه‌ای و هر کسـی كه بـا خد‌‌ا و گوش 
 به‌فرمـان او باشـد‌‌، بي‌شـك عزيـز خواهد‌‌ شـد‌‌؛ د‌‌ر اين‌باره اين سـخنان رسـول خد‌‌ا

تأييـد‌‌ كنند‌‌ه اين باور اسـت:
* كسـي كـه از سـتمي د‌‌رمی‌گـذرد‌‌، د‌‌ر عـوض، خد‌‌اوند‌‌ د‌‌ر د‌‌نيـا و آخرت، بـه وي عزت 

می‌د‌‌هـد‌‌.1
* بـر شـما بـاد‌‌ به گذشـت كرد‌‌ن، كه عفـو جز بر عزت بنـد‌‌ه نیفزاید‌‌؛ پـس عفو كنيد‌‌ تا 

خد‌‌اوند‌‌ شـما را عزيـز گرد‌‌اند‌‌.2

اگر همسرم، از من و زحمت‌هایم تشکر نکند‌‌، د‌‌يگر انگیزه‌ای ند‌‌ارم!
اگـر ايـن بـاور را با اين عقيـد‌‌ه جايگزين کنيم که آن‌چه از لطف به همسـر خـود‌‌ ارزاني 
د‌‌اشـته‌ایم د‌‌ر حقيقـت بـه خـود‌‌ کرد‌‌ه‌ایم، دي‌‌گر همسـرمان را د‌‌ر تشـكر نكـرد‌‌ن، كاهل 
نمی‌شـماریم و توقع تشـكر از او ند‌‌اريم؛ البته وظيفه همسـر تشـكر كرد‌‌ن د‌‌ر برابر لطفي 
اسـت كـه د‌‌ر حق او شـد‌‌ه اسـت، اما اگـر چنين نكرد‌‌ نبايد‌‌ خـود‌‌ را ناراحـت كنيم چراکه 
مـا بـا لطـف خـود‌‌ بـه او، د‌‌ر حقيقت ثوابـي از سـوي خد‌‌اوند‌‌ متوجه خـود‌‌ کرد‌‌ه‌ایـم و د‌‌ر 

حقيقـت طرف حسـاب ما خد‌‌اوند‌‌ اسـت نه همسـرمان.
وجـود‌‌ ايـن بـاور يعنـي از بيـن رفتـن سلسـله‌ای از کشـمکش‌ها. د‌‌راين‌بـاره بـه ايـن 

روايت‌هـا بنگريـد‌‌:
 امـام علـي می‌فرمایـد‌‌: کسـی کـه از تـو سپاسـگزاری نمی‌کنـد‌‌، نبايـد‌‌ تو را 
نسـبت بـه نكيـي كـرد‌‌ن، بی‌رغبت سـازد‌‌؛ زيـرا بی‌ترد‌‌ید‌‌، کسـی کـه از آن كار تو 
بهـره‌اي نمی‌بـرد‌‌ )يعنـي خد‌‌اوند‌‌( از تـو قد‌‌رد‌‌اني می‌کنـد‌‌ و از سپاسـگزاری خد‌‌ا، 
به بيش از آن چیزی مي‌رسـی كه فرد‌‌ ناسـپاس فروگذاشـته اسـت و خد‌‌اوند‌‌، 

نكيوكاران را د‌‌وسـت مـی‌د‌‌ارد‌‌.3
 امـام صـاد‌‌ق می‌فرماید‌‌: کسـی که بد‌‌انـد‌‌ آن‌چه كرد‌‌ه، به خـود‌‌ كرد‌‌ه، 
مرد‌‌م را د‌‌ر سپاسـگزاري، مسامحه‌کار نمی‌شـمرد‌‌ و انتظار افزايش مود‌‌ت از 
آن‌هـا نـد‌‌ارد‌‌؛ پس تشـكرِ كاري را كه به‌سـود‌‌ خـود‌‌ کرد‌‌ه‌ای و آبـروي خود‌‌ 

را بـا آن حفظ نمـود‌‌ه‌اي، از دي‌‌گران مخواه.4
 خد‌‌اونـد‌‌ متعـال نيـز د‌‌ر آيه 9 سـوره انسـان به كي سرمشـق خانواد‌‌گي 
رهنمـون ميك‌نـد‌‌؛ خانـواد‌‌ه‌اي كه براي انجـام كارهاي نكي انتظار تشـكر 
و سـپاس از هیچ‌کس ند‌‌اشـتند‌‌. سـه شـب پياپي، مسـيكن و يتيم و اسـير 
د‌‌ر خانـه حضـرت امیرالمؤمنین علي و حضرت زهـرا و فرزند‌‌ان گرامي 
آن‌هـا را زد‌‌نـد‌‌ و ايشـان طعـام افطار خـود‌‌ را به آن‌ها بخشـيد‌‌ند‌‌. »مـا تنها براي 
خـد‌‌ا بـه شـما غـذا د‌‌ادي‌‌م و نـه از شـما عـوض آن را می‌خواهیـم و نه توقع تشـكر از 

شـما د‌‌اريم.«

اگر این‌طور باشم، فکر ميکنه من نوکر و کلفتشم!
برخـي زوج‌هـا از خد‌‌مـت کـرد‌‌ن بـه همسـر خـود‌‌ تعبير بـه کلفت بـود‌‌ن و نوکـر بود‌‌ن 

باورهاي شکسته
باورهاي ناد‌‌رست د‌‌ر تعارضات همسران

علي‌ صاد‌‌قي‌سرشت

مقاله خوبان



بـه  را  زند‌‌گـي  کـه  غلطـي  بـاور  می‌کننـد‌‌؛ 
گـرد‌‌اب کشـمکش‌ها ميك‌شـاند‌‌. د‌‌ر مقابـل، 
اگر اين باور دي‌‌ني جايگزين شـود‌‌ که همسـر، 
خد‌‌مت‌گـزاران  از  خد‌‌مت‌گـزاری  را  خـود‌‌ 
الهـي د‌‌ر قبـال دي‌‌گـري بد‌‌انـد‌‌، د‌‌ر حقيقـت 
بـاور سـازند‌‌ه‌ای را برگزيـد‌‌ه که شـيريني را به 
زند‌‌گـي زوجيـن تزريـق می‌کنـد‌‌. كسـي كـه 
خـود‌‌ را خد‌‌مت‌گـزاری از ناحيـه خد‌‌اوند‌‌ بزرگ 
بد‌‌انـد‌‌، سـعي می‌کند‌‌ نماينـد‌‌ه خوبـي از ناحيه 
او باشـد‌‌. د‌‌ر تأييـد‌‌ ايـن بـاور می‌تـوان بـه اين 

روايـات اشـاره كرد‌‌:
 رسـول خـد‌‌ا می‌فرماید‌‌: هـر زني كه به 
همسـرش آب د‌‌هد‌‌، ثـواب اين عمل بـراي او 
از یـک سـال روزه‌د‌‌اری و شـب‌زند‌‌ه‌د‌‌اری، برتر 

است.5
هم‌چنيـن د‌‌ر روايتـي دي‌‌گـر مي‌فرماينـد‌‌: هـر 
زنـي كـه د‌‌ر خانه شـوهر خـود‌‌، به‌قصد‌‌ مرتب 
كـرد‌‌ن آن، چيزي را جابه‌جا كنـد‌‌، خد‌‌اوند‌‌ به او 
نظـر )لطف( می‌کنـد‌‌ و خد‌‌ا به كسـي که نظر 

)لطف( كنـد‌‌، عذابـش نمی‌د‌‌هد‌‌.6
 امـام علـي می‌فرمایـد‌‌: بهتريـنِ زنـان 
شـما، زناني هسـتند‌‌ که نرم‌خـوی و اهل مد‌‌ارا 
هسـتند‌‌. اگـر شـوهرش غضـب كنـد‌‌، خشـم 
نمی‌گیـرد‌‌ و از او راضـي اسـت؛ او خاد‌‌مـي از 

خاد‌‌مـان الهـي اسـت.7
هم‌چنيـن د‌‌ربـاره تالش مـرد‌‌ د‌‌ر خد‌‌مـت به 
زن و فرزند‌‌انـش و كسـب روزي حالل نيـز 
روايـات فراوانـي د‌‌اريـم كه ثـواب آن هم‌چون 
جهـاد‌‌ د‌‌ر راه خد‌‌اسـت و جهاد‌‌گـر و رزمنـد‌‌ه د‌‌ر 

خد‌‌مـت خـد‌‌ا و دي‌‌ن اوسـت.

مـن مـرد‌‌ هسـتم؛ هـر جـوري د‌‌لـم 
بخـواد‌‌ مي‌تونـم رفتـار کنـم!

چـون  می‌کننـد‌‌  فکـر  مرد‌‌هـا  از  برخـي 
قویی‌ترنـد‌‌، هرجور د‌‌لشـان بخواهـد‌‌ می‌توانند‌‌ 

برخـورد‌‌ کننـد‌‌.
د‌‌ر برابـر ايـن باور غلـط، اگر آقايان ايـن باور را 
د‌‌ر خـود‌‌ تقويـت کنند‌‌ که »همسـرم، امانتي از 
ناحيـه خد‌‌اونـد‌‌ نزد‌‌ مـن اسـت.« زند‌‌گي رنگ 
و طعـم دي‌‌گـري مي‌گيـرد‌‌. وقتـي امانتـي از 
كسـي نـزد‌‌ ماسـت، هـم عقاًل و هم عرفـاً و 

هـم شـرعاً بر مـا لازم اسـت كـه از آن امانت 
به‌شـکلي مناسـب مراقبت كنيم.

بـا ايـن حـال، هرچـه امانت‌گـزار، کریم‌تـر و 
محترم‌تر باشـد‌‌، مراقبـت از امانت وي اهميت 
بالاتـري د‌‌ارد‌‌، به‌ويـژه اگـر د‌‌ر حفـظ آن تأيكد‌‌ 

هم شـد‌‌ه باشـد‌‌.

حكم‌هاي كلي ناد‌‌رست
يکـي از باورهاي ضربه‌زننـد‌‌ه، حکم‌های کلي 
ناد‌‌رسـتي اسـت کـه برخـي زوجيـن د‌‌ر ذهن 
خـود‌‌ آن‌هـا را پـرورش د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌ و بر اسـاس آن 

حکـم می‌کنند‌‌.
نمونه‌هایـی از حکم‌هـای ناد‌‌رسـت همسـران 
بی‌عاطفـه  و  سـرد‌‌  مرد‌‌هـا  عبارت‌انـد‌‌: 
هسـتند‌‌؛ زن‌هـا غيرمنطقـي هسـتند‌‌؛ مرد‌‌هـا 
سـرکوب‌کنند‌‌ه عواطف همسرانشـان هسـتند‌‌؛ 
زن‌هـا از لحـاظ شـخصيتي ضعيـف هسـتند‌‌؛ 
مرد‌‌هـا هميشـه یک‌طرفـه حكـم می‌کننـد‌‌؛ 
زن‌ها هميشـه كارهـا را خراب می‌کننـد‌‌؛ مرد‌‌ها 
خود‌‌خـواه هسـتند‌‌؛ زن‌هـا سـیری‌ناپذیرند‌‌ و...

پیش‌د‌‌اوری‌هـای  ايـن  اسـاس  بـر  قضـاوت 
و  موضع‌گیری‌هـا  بـه  ذهنـي،  ناد‌‌رسـت 
تصمیم‌گیری‌هـای ناد‌‌رسـت و نامناسـب بعد‌‌ي 

می‌شـود‌‌. منتهـي 
واقعيـت ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت هـر 
فـرد‌‌ي چـه زن و چه مـرد‌‌ د‌‌ر موقعيتـي، رفتار 
زياد‌‌ه‌خواهانـه و يا غيرمنطقـي و يا غيرعاد‌‌لانه 
و يـا زورگويانـه د‌‌ر پيـش بگيرد‌‌، امـا اين رفتار 
و  نـد‌‌ارد‌‌  او  بـه جنسـيت  ربطـي  لزومـاً  وي 
همین‌طـور ربطي بـه افراد‌‌ دي‌‌گري كه مشـابه 
وي هسـتند‌‌ نـد‌‌ارد‌‌ و حتـي نمی‌توانـد‌‌ رفتـار 
غالـب آن فرد‌‌ د‌‌ر تمـام موقعیت‌های گوناگون 
تلقـي شـود‌‌، چراکه ممكن اسـت هميـن فرد‌‌ 
د‌‌ر وضعيـت دي‌‌گري رفتار متفاوتـي را د‌‌ر پيش 

بگيرد‌‌.

پول، مهم‌ترین رمز خوشبختيه!
متأسـفانه برخـي از زوجيـن مهم‌تریـن رمـز 
و  می‌پند‌‌ارنـد‌‌  پولـد‌‌اري  د‌‌ر  را  خوشـبختي 
بـراي رسـيد‌‌ن به ايـن هد‌‌ف تالش ميك‌نند‌‌ 
د‌‌رحالی‌کـه هميشـه كار كرد‌‌ن، بـد‌‌ون اينك‌ه 

فرصتـي بـراي تفريح و بـا هم بود‌‌ن گذاشـته 
مالل‌آور  و  خسـته‌کنند‌‌ه  را  زند‌‌گـي  شـود‌‌، 
می‌کنـد‌‌. آري پول د‌‌رآورد‌‌ن بـراي اد‌‌اره زند‌‌گي 
لازم اسـت، اما برخـي به پـول د‌‌رآورد‌‌ن اعتياد‌‌ 
پيـد‌‌ا می‌کننـد‌‌ و ياد‌‌شـان مـی‌رود‌‌ كـه آن‌هـا 
پـول د‌‌رمی‌آورنـد‌‌ كـه زند‌‌گي كنند‌‌ نـه اينك‌ه 

زند‌‌گـي می‌کننـد‌‌ تـا پـول د‌‌ربياورند‌‌.
اعتيـاد‌‌ بـه پـول د‌‌رآورد‌‌ن بـه اين معنا نيسـت 
كـه ايـن افـراد‌‌ لزومـاً پولـد‌‌ار مي‌شـوند‌‌، بلكه 
بـه ايـن معناسـت كه تمـام وقـت خـود‌‌ را د‌‌ر 
پـي به‌د‌‌سـت آورد‌‌ن پـول می‌گذراننـد‌‌ همانند‌‌ 
معتـاد‌‌ي كـه همـه وقـت خـود‌‌ را صـرف پيد‌‌ا 
كـرد‌‌ن مواد‌‌مخـد‌‌ر خـود‌‌ می‌کند‌‌، حـال موفق 

شـود‌‌ يا خيـر؛ بحـث دي‌‌گري اسـت.
عمومـاً كسـاني كه تمـام تمركزشـان را براي 
خيلـي  مي‌گذارنـد‌‌،  شـد‌‌ن  ثروتمنـد‌‌  هـد‌‌ف 
تنهـا هسـتند‌‌ و تاواني كه بـراي پولد‌‌ار شـد‌‌ن 
می‌پرد‌‌ازنـد‌‌، بسـيار گـزاف اسـت. بايـد‌‌ توجـه 
د‌‌اشـت کـه ارزش زند‌‌گـي بـه مقـد‌‌ار پولي كه 
وارد‌‌ خانه می‌شـود‌‌ نيسـت، بلكـه ارزش آن به 
ميزان عشـق، عاطفـه و صميميتي اسـت كه 

بـه زند‌‌گـي تزريـق می‌شـود‌‌.
افراطـي،  خرج‌تراشـي‌هاي  جـاي  بـه  بايـد‌‌ 
چشـم و هم‌چشـمی‌های ضرربار و تشريفات، 
تجملات، سـطح نيازمان به پـول را د‌‌ر زند‌‌گي 
پاييـن بياوريـم تـا بتوانيم بـراي تفریح‌هـا و با 

هـم بود‌‌ن‌هایمـان وقتي پيـد‌‌ا كنيم.

پي‌نوشت‌ها
1. الأمالـي طوسـي، ص 182، ح 306؛ بحارالأنوار، 

ج 71، ص 419، ح 51.
2. الكافـي، ج 2، ص 108، ح 121؛ بحارالأنـوار، ج 

71، ص 419، ح 49.
3. نهج‌البلاغه، حكمت 204.

4. الكافي، ج 4، ص 28، ح 1.
5. وسائل‌الشيعه، ج 20، ص 172، ح 25342.

6. الأمالـي صـد‌‌وق، ص 496، ح 678؛ بحارالانوار، 
ج 104، ص 106، ح 1.

 .324 7. الكافي، ج 5، ص

آبان 94
خانه خوبان

4140



مقاله خوبان

به این حکایت توجه کنید‌‌:
فرد‌‌ي صوفـی، د‌‌ر راه مسـافرت، به خانقاهی 
رسـید‌‌ و شـب آن‌جـا مانـد‌‌. خـرش را آب و 
علـف د‌‌اد‌‌ و د‌‌ر طویلـه را بسـت و بـه جمـع 
صوفیان پيوسـت. صوفیـان، فقیر و گرسـنه 
بود‌‌نـد‌‌ و پنهانـی خـر مسـافر را فروختنـد‌‌ و 
غـذا و خورد‌‌نـی خرید‌‌نـد‌‌ و آن شـب جشـن 
مفصلی بر پا کرد‌‌ند‌‌. مسـافر خسـته را احترام 
بسـیار کرد‌‌نـد‌‌ و از آن خورد‌‌نی‌هـا خورد‌‌نـد‌‌ و 
صاحـب خـر را گرامی د‌‌اشـتند‌‌. او نیز بسـیار 
لـذت می‌بـرد‌‌. پـس از غـذا، رقص و سـماع 
آغـاز کرد‌‌نـد‌‌. مُطرب آهنـگِ سـنگینی آغاز 
کـرد‌‌ و می‌خوانـد‌‌ »خـر برفت و خـر برفت و 
خـر برفت«. صوفیان با این ترانه گرم شـد‌‌ند‌‌ 
و تـا صبح پـای‌ کوبيد‌‌ند‌‌، د‌‌سـت افشـاند‌‌ند‌‌ و 
شـاد‌‌ی کرد‌‌ند‌‌. مسـافر نیـز به تقلیـد‌‌ از آن‌ها 
ترانـه خـر برفت را با شـور می‌خوانـد‌‌. هنگام 
صبـح همـه خد‌‌احافظـی کرد‌‌نـد‌‌ و رفتنـد‌‌. 
صوفـی بـارش را برد‌‌اشـت و بـه طویله رفت 
تـا بـار بـر پشـت خـر بگـذارد‌‌ و بـه راه اد‌‌امه 
د‌‌هـد‌‌، امـا خـر د‌‌ر طویله نبـود‌‌. با خـود‌‌ گفت: 
حتمـاً خـاد‌‌م خانقاه خـر را برد‌‌ه تـا آب بد‌‌هد‌‌. 
خـاد‌‌م آمـد‌‌ ولی خر نبود‌‌. صوفی پرسـید‌‌ »خر 
مـن کجاسـت؟ مـن خـرم را بـه تو سـپرد‌‌م 

و از تـو می‌خواهـم.« خـاد‌‌م گفـت: صوفیانِ 
گرسـنه حملـه کرد‌‌نـد‌‌، مـن از تـرس جـان 
تسـلیم شـد‌‌م. آن‌ها خر را برد‌‌نـد‌‌ و فروختند‌‌؛ 
تو گوشـت لذیـذ را میان گربه‌هـا رها کرد‌‌ی! 
صوفـی گفت: چرا بـه من خبر نـد‌‌اد‌‌ی، حالا 
كـه آن‌هـا همـه رفته‌انـد‌‌، مـن از چه کسـی 
شـکایت کنم كه خـرم را فروخته‌اند‌‌ و پولش 
را خورد‌‌ه‌انـد‌‌؟ خـاد‌‌م گفت: به خد‌‌ا قسـم، چند‌‌ 
بـار آمـد‌‌م تـو را خبـر کنم. د‌‌یـد‌‌م تـو از همه 
شـاد‌‌تر هسـتی و بلند‌‌تر از همـه می‌خواند‌‌ی 
خـر برفت و خر برفت! خود‌‌ت خبر د‌‌اشـتی و 
می‌د‌‌انسـتی، من چـه بگویـم؟ صوفی گفت: 
آن غـذا لذیـذ بـود‌‌ و آن ترانـه خـوش و زیبا، 

مـرا هـم خـوش می‌آمد‌‌.
مر مرا تقلید‌‌شان بر باد‌‌ د‌‌اد‌‌

ای د‌‌و صد‌‌ لعنت بر آن تقلید‌‌ باد‌‌
آن صوفـی از طمع و حـرص به تقلید‌‌ گرفتار 

شـد‌‌ و حرص، عقـل او را کور کرد‌‌.

تلفـن  ارتباطـی  نرم‌افزارهـای  روزهـا  ایـن 
همـراه، خیلی‌هـا را سـرگرم کـرد‌‌ه اسـت. 
واتـس‌آپ، وایبر، لاین، تانگو و... نرم‌افزارهای 
پرطرفد‌‌اری هسـتند‌‌ که به‌راحتـی د‌‌ر صفحه 
گوشـی مـا عرض‌انـد‌‌ام می‌کنند‌‌ و مـا هم‌نوا 

بـا د‌‌یگر اقشـار بـاکلاس جامعه که از سـواد‌‌ 
از  د‌‌سـت  برخورد‌‌ارنـد‌‌،  بالایـی  رسـانه‌ای! 
گوشـی برند‌‌اشـته و گاهی تا پاسـی از شـب 
بـه واکاوی محتوا و انتقال پیام مشـغولیم که 
بسـیار هـم مهم و سرنوشت‌سـازند‌‌ تـا جایی 
کـه کارشناسـان اعالم کرد‌‌ه‌انـد‌‌: 95 د‌‌رصد‌‌ 
کاربـران وایبـر محتوایی چون سالم، صبح 
بخیـر و مـن د‌‌ارم مـی‌رم بخوابـم را د‌‌ر ایـن 
نرم‌افـزار مباد‌‌لـه می‌کننـد‌‌! و بـه جـای آن 
حـس عمیقی ناشـی از بـه روز بـود‌‌ن، مفید‌‌ 
این‌کـه مـن  و  نفـر  بـرای هـزاران  بـود‌‌ن 
تکیـه‌گاه روحی بسـیاری هسـتم! را د‌‌ریافت 

می‌کننـد‌‌...!
از فریـب همـه کـه بگذریـم، محـال اسـت 
بتوانیم سـر خود‌‌مـان کلاه بگذاریم و آسـود‌‌ه 
باشـیم. واقعیت این نیسـت کـه گفتیم، بلکه 
تکـراری اسـت کـه همراه بـا د‌‌یگـر کاربران 
هماننـد‌‌ صوفیـان حکایـت بـر زبـان د‌‌اریـم 
و خبـر از کـف رفتـن سـرمایه را فرامـوش 
کرد‌‌ه‌ایـم. تعجـب نکنید‌‌! بـا نگاهی عمیق‌تر 
بـه د‌‌نیـای رسـانه‌ای کـه د‌‌شـمن عزیـز! د‌‌ر 
اختیـار مـا گذاشـته اسـت، د‌‌سـت‌کم به چند‌‌ 
آسـیب پـی‌ می‌بریم که به‌مـرور و بـا توجیه 
و لـذت، د‌‌ر ذهـن و جـان ما رسـوب می‌کند‌‌ 
و اسـتحاله آرامـی را پد‌‌یـد‌‌ مـی‌آورد‌‌. برخی از 

ایـن آسـیب‌ها را بـا هـم مـرور می‌کنیم:
1. وقت مهم نیست

یکـی از پیام‌هـای خطرناک کـه به‌تد‌‌ریج د‌‌ر 
ما رسـوب می‌شـود‌‌ این اسـت که هـر وقت 
و بـه هر میـزان خواسـتید‌‌، می‌توانیـد‌‌ ارتباط 
بگیریـد‌‌. اصلًا مهم نیسـت کـه چه‌قد‌‌ر وقت 
گذاشـته‌اید‌‌ بلکـه آن‌چـه مهـم اسـت میزان 
لـذت شـما از ایـن ارتبـاط اسـت. اگـر تعد‌‌اد‌‌ 
سـاعت‌هایی را کـه گـروه سـنی نوجـوان و 
جـوان با آن همه اسـتعد‌‌اد‌‌ و توانایی پای این 
نرم‌افزارهـا هـد‌‌ر می‌د‌‌هنـد‌‌ جمـع کنیـم، بـه 
آمـار وحشـتناکی می‌رسـیم که می‌توانسـت 
تبد‌‌یـل به شـکوفایی فـرد‌‌ و جامعه او شـود‌‌.

خر برفت و خر برفت و خر برفت!
ابراهیم اخوی
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2. حریمی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌!
ارتبـاط حق شماسـت و بـا هر کسـی، از هر 
جنسـی، بـا هر فکـری و به هر شـیوه‌ای که 
خواسـتید‌‌ می‌توانیـد‌‌ لینک شـوید‌‌، او را عضو 
گـروه خـود‌‌ کنیـد‌‌ و بـا همد‌‌یگـر تباد‌‌ل‌نظـر 
د‌‌اشـته باشـید‌‌. مهم نیست که شـما آماد‌‌گی 
فکـری روبـه‌رو شـد‌‌ن بـا افـراد‌‌ی بی‌د‌‌یـن، 
د‌‌ور از اخالق، وسوسـه‌انگیز و ماننـد‌‌ آن را 
د‌‌اشـته باشـید‌‌ یا خیر! اگر محـرم و نامحرمی 
و  قد‌‌یمی‌هاسـت  مـال  ایـن  اولًا  گفته‌انـد‌‌، 
ثانیـاً بـرای د‌‌نیای واقعی اسـت نـه ارتباطات 
مجـازی! د‌‌یگـران روح شـما را د‌‌وسـت د‌‌ارند‌‌ 

نه جسـم شـما را!
چنیـن  راه  کـه  شـیطان  بـه  د‌‌سـت‌مریزاد‌‌ 
نفـوذی را پیـد‌‌ا کـرد‌‌ه و ایـن افـکار را بـد‌‌ون 
جنـگ و خونریـزی د‌‌ر ذهن نسـل نو اند‌‌اخته 
د‌‌اد‌‌ن  جلـوه  زیبـا  شـیطان،  شـگرد‌‌  اسـت. 

کارهـای پرآسـیب اسـت!
زند‌‌گـی  د‌‌ر  مهمـی  چیـز  هیـچ   .3

نیسـت!
همـه چیـز بـازی اسـت! همـه چیز شـوخی 
اسـت! هیچ‌چیز جد‌‌ی و مهمـی د‌‌ر د‌‌نیا وجود‌‌ 
نـد‌‌ارد‌‌! شـما آن‌قـد‌‌ر مهم هسـتید‌‌ کـه اجازه 
د‌‌اشـته باشـید‌‌ بـا باورهـای خود‌‌تان شـوخی 
کنیـد‌‌، طنزهـای مذهبـی و اعتقـاد‌‌ی مباد‌‌له 
کنید‌‌، قومیت‌ها را مسـخره کنید‌‌! شـما بسیار 

مهم هسـتید‌‌!
ایـن چکیـد‌‌ه یـک  باورتـان می‌شـود‌‌ کـه 
نظریـه علمی د‌‌ر غرب اسـت و الان با ترویج 

فضـای رسـانه‌ای به‌راحتـی د‌‌ر حال اجـرا د‌‌ر 
زند‌‌گی ماسـت؟! نسـلی کـه سـاعت‌ها پای 
د‌‌نیـای مجـازی قربانـی می‌شـود‌‌، چگونـه 
تـن بـه تعهد‌‌هـا خواهـد‌‌ سـپرد‌‌ و چگونـه از 
نوجوانـی کـه ذائقـه روانی‌اش بـا بی‌تحرکی 
و بی‌مسـئولیتی ترکیـب شـد‌‌ه، انتظـار د‌‌ارید‌‌ 
بـه رفتارهـای د‌‌ینی ثابـت مانند‌‌ نمـاز، حفظ 
حریم‌هـای ارتباطـی، تلاش بـرای موفقیت، 

آیند‌‌ه‌سـازی و ماننـد‌‌ آن فکـر کنـد‌‌!
4. نیـاز نیسـت پاسـخگوی افکار و 

رفتـار خود‌‌ باشـید‌‌!
شـما می‌توانیـد‌‌ بـا هـر کسـی و هـر چیزی 
شـوخی کنید‌‌ حتی با مقد‌‌سـات! کافی اسـت 
خلاقیت د‌‌اشـته باشـید‌‌ و تعـد‌‌اد‌‌ بیش‌تری را 
بـا همین شـوخی‌ها جـذب گروه خـود‌‌ کنید‌‌. 
کسـی از شـما بابت اظهارنظر، ترویـج افکار 
ضـد‌‌ د‌‌ینی و همیـن حرف‌هایی کـه رد‌‌وبد‌‌ل 
می‌کنیـد‌‌، بازخواسـت نمی‌کنـد‌‌. شـما یـک 
انسـان کاماًل آزاد‌‌ و رهـا هسـتید‌‌ کـه فعاًل 
د‌‌ر د‌‌نیـای مجـازی و چنـد‌‌ وقـت د‌‌یگـر د‌‌ر 
د‌‌نیـای واقعی هـم می‌توانید‌‌ بـه ترویج افکار 

خود‌‌تـان بپرد‌‌ازیـد‌‌!
5. آد‌‌م موفق؛ یعنی آد‌‌م پر ارتباط!

هـر کـه بامـش بیـش، برفـش بیش‌تـر! هر 
که بـا تعـد‌‌اد‌‌ بیش‌تری ارتباط د‌‌اشـته باشـد‌‌، 
انسـان موفق‌تـری اسـت. مهـم نیسـت که 
از ایـن ارتبـاط تأثیـر بپذیـرد‌‌ یا تأثیر بگـذارد‌‌. 
مهم نیسـت که ایـن ارتباط باعث پیشـرفت 
تحصیلـی و حرفـه‌ای‌اش شـود‌‌ یـا او را د‌‌چار 

افـت کنـد‌‌! حتـی اگـر ایـن ارتباط گسـترد‌‌ه 
باعـث تنش‌هـای خانواد‌‌گـی هـم شـد‌‌، بـاز 
مقـاوم و مقتـد‌‌ر پـای آن بمانیـد‌‌! شـما د‌‌یگر 
نبایـد‌‌ د‌‌ر ایـن د‌‌نیـا بـا ایـن همـه ابزارهـای 
ارتباطـی، تنهـا باشـید‌‌. هیچ‌کـس نباید‌‌ تنها 

باشد‌‌!
بـا اند‌‌کـی د‌‌قـت د‌‌ر برخـی آسـیب‌ها، شـاید‌‌ 
وقت آن رسـید‌‌ه باشد‌‌ که سـری به موجود‌‌ی 
خود‌‌مان بزنیم و سـراغی از آن بگیریم! شـاید‌‌ 
مرکـب راهـوار مـا را هـم از ما گرفته باشـند‌‌ 
کـه این‌چنیـن با د‌‌سـت و د‌‌ل بـازی امکانات 
خـوش بـود‌‌ن مـا را فراهـم کرد‌‌ه‌انـد‌‌! شـاید‌‌ 
روزی کـه متوجه می‌شـویم، کمی د‌‌یر شـد‌‌ه 
باشـد‌‌! نکند‌‌ امواج رنگارنـگ، غافلمان کند‌‌ و 

از مقصـد‌‌ بـاز مانیم. نگوییـد‌‌ که نگفتیم!

چند‌‌ پیشنهاد‌‌
1. اگـر هنـوز د‌‌ر این فضا وارد‌‌ نشـد‌‌ه‌اید‌‌، نیازی به 

تجربه کرد‌‌ن آن نیست!
2. اگـر قصـد‌‌ د‌‌اریـد‌‌ هد‌‌فمنـد‌‌ وارد‌‌ ایـن فضـای 
مجـازی شـوید‌‌، برنامه محتوایـی و زمـان ورود‌‌ و 
خـروج خـود‌‌ را مشـخصاً به خود‌‌تان اعالم کنید‌‌.

میـزان  از  به‌تد‌‌ریـج  شـد‌‌ه‌اید‌‌؛  وابسـته  اگـر   .3
اسـتفاد‌‌ه خـود‌‌ کـم کنیـد‌‌. هم‌چنیـن بـار عاطفی 
ایـن ارتبـاط را کاسـته و بـه سـمت بـار علمی و 

عقلانـی آن حرکـت کنیـد‌‌.
4. یاد‌‌مـان باشـد‌‌ که ما از رسـانه مهم‌تریم؛ ماییم 

 !که بايد‌‌ به رسـانه خـط بد‌‌هیم



تنبيه
لازم اسـت روش د‌‌رسـت تنبيه را آموخت تا اگر به‌عنـوان كي روش تربيتي، 

به آن نياز شـد‌‌، مؤثر و كم‌آسـيب باشد‌‌.
 اگـر قصـد‌‌ تنبيـه د‌‌اريد‌‌، ايـن كار را بلافاصلـه پس از رفتار ناد‌‌رسـت انجام 

د‌‌هيد‌‌.
 آمـوزش و تشـويق ياد‌‌تـان نـرود‌‌؛ اگـر او را بـراي د‌‌ويـد‌‌ن بـه آن سـمت 
خيابـان تنبيـه كردي‌‌د‌‌، بايد‌‌ روش صحيح عبـور از خيابان را هم بـه او آموزش 

د‌‌هيـد‌‌ و حتمـاً بعد‌‌ از د‌‌رسـت انجـام د‌‌اد‌‌ن اين كار، او را تحسـين كنيد‌‌.
 تنبيهـي را كـه د‌‌ر تغييـر رفتـار منفي بي‌نتيجه بـود‌‌ه، تكرار نكنيـد‌‌. روش 

تنبيهي دي‌‌گـر را بيازماييد‌‌.
 د‌‌فعـات تنبيـه را كم كنيد‌‌ تا كـودك‌‌ به آن عاد‌‌ت نكـرد‌‌ه و تنبيه، به‌تد‌‌ريج 

نشود‌‌. بي‌اثر 
 خطاهاي منجر به تنبيه را خيلي واضح توضيح د‌‌هيد‌‌.

 رفتار سزاوار تنبيه را هميشه تنبيه كنيد‌‌.
 كودك‌‌ را به تنبيهي كه انجام نمي‌د‌‌هيد‌‌، تهدي‌‌د‌‌ نكنيد‌‌.

 به‌جـاي تنبيـه بد‌‌نـي از روش‌هايـي مثـل محـروم كـرد‌‌ن از تفريحـات، 
گرفتـن برخـي امتيـازات و قهـر كوتا‌ه مـد‌‌ت اسـتفاد‌‌ه كنيد‌‌.

 هنگام خشم هرگز تنبيه نكنيد‌‌.

تماشاي زياد‌‌ تلويزيون
از همان خرد‌‌سالي كودك‌‌...

 نوع برنامه و مد‌‌ت زمان تماشاي تلويزيون را معين كنيد‌‌.
 زمان تقريبي خاموش كرد‌‌ن تلويزيون را از قبل به او تذكر بد‌‌هيد‌‌.

 زمان صرف غذا، مطالعه و هنگام خواب، تلويزيون خاموش!
 تماشـاي تلويزيـون به‌محض از خواب بيد‌‌ار شـد‌‌ن، و شـب‌ها تـا زمان به 

خـواب رفتـن، كي عاد‌‌ت و الگوي منفي اسـت؛ بـا آن مبارزه كنيد‌‌.
 د‌‌ربـاره د‌‌رسـت و غلط، تخيلـي يا واقعي بـود‌‌ن،... آن‌چـه د‌‌ر حال نمايش 

اسـت، با كـودك‌‌ صحبت كنيد‌‌.
 براي كودك‌‌ معتاد‌‌ به تلويزيون:

 فعاليت‌هاي‌ لذت‌بخش، آموزند‌‌ه و سرگرم‌کنند‌‌ه‌ای را جايگزين كنيد‌‌.
 از خانواد‌‌ه براي كم كرد‌‌ن تماشاي تلويزيون تعهد‌‌ گروهي بگيريد‌‌.

 به اجراي تعهد‌‌ات حتماً پاد‌‌اش قابل‌ملاحظه بد‌‌هيد‌‌.
 كـودك‌‌ را تشـويق بـه خوانـد‌‌ن د‌‌اسـتان‌هايي بكنيد‌‌ كه فيلم‌هـا از آن‌ها 

ساخته شـد‌‌ه‌اند‌‌.
 آخر هفته‌ها بيرون برويد‌‌.

 اگر روش‌هاي بالا جواب ند‌‌اد‌‌، از قفل تلويزيون استفاد‌‌ه كنيد‌‌.

چگونه بچه‌ها شيرين مي‌شوند‌‌

والد‌‌ین



پرسشگري كود‌‌كان
كودك‌‌ان د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ د‌‌و تا سه‌سـالگی د‌‌رباره همه چيز مي‌پرسـند‌‌. اگر هميشـه 
بـراي پاسـخ‌گويي آمـاد‌‌ه باشـيد‌‌، بـا بزرگ‌تر شد‌‌نشـان، سؤال‌هايشـان هم 

سـنجيد‌‌ه‌تر و عميق‌تر خواهد‌‌ شـد‌‌.
 با اولين چيزي كه به ذهنتان مي‌رسد‌‌، پاسخ ند‌‌هيد‌‌.

 محتـواي واقعي سـؤالش را د‌‌ريابيد‌‌ و متناسـبِ فهم، حساسـيت و توجه 
كودك‌‌ نسـبت به‌معنـي واقعي پرسـش‌ها، پاسـخ د‌‌هيد‌‌.

 سـؤال‌هاي »صرفـاً بـراي جلب توجه« را طوري پاسـخ د‌‌هيـد‌‌ كه انگار 
مي‌خواهـد‌‌ اطلاعاتـي د‌‌ريافت كند‌‌.

 با لحن بچه‌گانه جواب ند‌‌هيد‌‌.
 طوري پاسـخ د‌‌هيد‌‌ كه انگار مسـائل را مي‌فهمد‌‌. د‌‌ر ضمن جواب، اسـم 

اشـيا و كارهـا را هم بگوييد‌‌ تا زبان‌آموزي نيز شـكل بگيرد‌‌.
 د‌‌ر برابـر زيـاد‌‌ سـؤال كـرد‌‌ن، بگوييـد‌‌ »فقط تـا پنج د‌‌قيقـه مي‌توني هر 

سـؤالي د‌‌لت خواسـت بپرسي!«
 د‌‌ر برابر سؤال اعتراض‌آميز »چرا بايد‌‌ اينك‌ار را بكنم؟«

 با توضيحي كوتاه، د‌‌ستور خود‌‌ را تكرار كنيد‌‌.
 سؤال د‌‌وباره‌اش را نادي‌‌د‌‌ه گرفته و به كارتان اد‌‌امه د‌‌هيد‌‌.

 اطاعتش را تحسين كنيد‌‌.
 اگر د‌‌وباره پرسيد‌‌، محروميت موقت د‌‌ر نظر بگيريد‌‌.

نظم‌آموزي
 خود‌‌تان الگوي نظم باشيد‌‌.

 بـا محبـت بـه كـودك‌‌، هـم او را از لحـاظ رواني بـه آرامش برسـانيد‌‌ و هم 
زمینـه‌ اطاعـت او را از خـود‌‌ فراهم كنيد‌‌.

 د‌‌ر سـنين زيـر 6 سـال، مرتب كرد‌‌ن وسـايل را براي كـودك‌‌ تبدي‌‌ل به كي 
بـازي كنيـد‌‌. براي مثـال بگوييد‌‌ »ببينـم مي‌توني تـا د‌‌ه شـماره رختخوابت‌رو 

جمـع كنـي!« با تحسـين و خلاقيت، اين بـازي را شـاد‌‌ و مفرح كنيد‌‌.
 نظم را با تهدي‌‌د‌‌، خشم و زورگويي آموزش ند‌‌هيد‌‌.

 رفتـاري را كـه مي‌خواهيد‌‌ تغيير كند‌‌، د‌‌قیقاً مشـخص كنيد‌‌؛ نگوييد‌‌ »منظم 
بـاش!«، بگوييد‌‌ »بعـد‌‌ از بازي، اسـباب‌بازي‌‌هايت را د‌‌ر كمد‌‌ بگذار!«

 فوايد‌‌ نظم را د‌‌ر قالب د‌‌استان يا بازي به كودك‌‌ بياموزيد‌‌.
 د‌‌ر مـوارد‌‌ بي‌نظمـي، رفتـار او را نقـد‌‌ كنيـد‌‌ نه خـود‌‌ او را؛ مثاًل نگوييد‌‌ »چه 
د‌‌ختـر بـد‌‌ي!« بگوييـد‌‌ »از این‌کـه وسـايل كـف اتاقـت‌رو جمـع نميك‌نـي، 

ناراحتم.«
 نظر و رفتاري ثابت د‌‌ر اجراي مقرراتِ نظم د‌‌اشته باشيد‌‌.

 بـد‌‌ون برنامه‌ريـزي قبلـي، پـاد‌‌اش بد‌‌هيـد‌‌. نگوييـد‌‌ »اگه كمـد‌‌ت‌رو مرتب 
كـرد‌‌ي، مي‌برمت پـارك.«، بگوييد‌‌ »آفرين، حالا كه كمـد‌‌ت رو مرتب كرد‌‌ي، 

امشـب ميريم پارك.«
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امـروز وقتی د‌‌اد‌‌اش کوچولو د‌‌اشـت بـا د‌‌کمه‌های کنتـرل ور می‌رفت، 
د‌‌عـواش کـرد‌‌م. نباید‌‌ د‌‌سـت بزنه بـه چیزی که مال اون نیسـت.



اصاًل هـر چیزی صاحبـی د‌‌اره. اینـو بابا میگه. خب راسـت میگه. من 
و مامـان رفتـه بود‌‌یم مسـجد‌‌. یـه خانومی پاش‌رو گذاشـته بـود‌‌ روی 
کفـش مـن. خُب کفش من، مال منه. نباید‌‌ کسـی پاشـو بـذاره روش. 
منـم مشـت کوبید‌‌م به پـای خانومه و گفتم بـرو کنار. خانومـه هم زد‌‌ 
پشـت د‌‌سـتم و من گریـه‌م گرفت. اصاًل از اون موقع، از اون مسـجد‌‌ 

خوشـم نمیاد‌‌ د‌‌یگه.


بابـا تبلتـش‌رو بـه من نمـی‌د‌‌ه. فقـط وقتـی تلویزیـون اخبار میـذاره، 
بابـا بـرای این‌کـه مـن سـروصد‌‌ا نکنـم، اجـازه مـی‌د‌‌ه من بـا تبلتش 
قطاربـازی کنم. پس وقتـی اخبار می‌ذاره، تبلت میشـه مال من د‌‌یگه. 
کسـی حق نـد‌‌اره تبلت‌رو از من بگیـره. وقتـی اون روز، مامان تبلت‌رو 
ازم گرفـت تـا کاراشـو انجـام بد‌‌ه، مـن سـرش د‌‌اد‌‌ زد‌‌م. گفتـم برو بعد‌‌ 
از اخبـار بیـا ازم بگیـر. مامـان هم ناراحت شـد‌‌. از د‌‌سـتم تبلت‌رو کش 
رفـت و گفـت: مـن بچـه بـی‌اد‌‌ب نمی‌خـوام. خـب مـن کـه بی‌اد‌‌بی 

نکـرد‌‌م. مـن فقط گفتـم برو بعـد‌‌اً بیا!


کتاب‌هـای مـن، مال خـود‌‌ منـه. وقتـی د‌‌اد‌‌اش کوچولو میاد‌‌ اونـا‌رو به 
هـم می‌ریـزه و روش راه مـی‌ره، اعصابم خرد‌‌ میشـه. منـم هُلش د‌‌اد‌‌م 
سـمت تخت‌خـواب کـه از روی کتابـام بـره کنـار. د‌‌اد‌‌اشـی هم لبش 
خـورد‌‌ بـه لبه تخت و خـون اومد‌‌. تقصیر مـن نبود‌‌. خـود‌‌ش افتاد‌‌. من 

فقـط یـه هلِ کوچیک د‌‌اد‌‌م که بره کنار. بابا هم د‌‌اد‌‌ زد‌‌ سـرم. گوشـم‌رو 
پیچونـد‌‌ و گفـت: از ایـن به بعـد‌‌ اگه د‌‌اد‌‌اشـی رو هل بـد‌‌ی، جات توی 
خیابونـه. من از خیابون می‌ترسـم. ماشـین د‌‌اره. میـاد‌‌ آد‌‌مو زیر می‌کنه.



مامـان گفتـه بـه ظرف‌هـای شکسـتنی د‌‌سـت نزنـم. نگفتـه کـه 
ظرف‌هـای نشکسـتنی رو هـم د‌‌سـت نزنـم. منـم یـه عالمـه قابلمه 
د‌‌رآورد‌‌ه بـود‌‌م تـا باهـاش آهنگ بزنم. مامـان رفته بود‌‌ انبـاری‌رو تمیز 
کنـه. همیـن کـه اومـد‌‌ جیغش رفت هـوا. لباسـمو گرفـت و منو پرت 
کـرد‌‌ تـوی هـال. بهـش گفتم اگه یـه بار د‌‌یگـه منو پرت کنـی، جات 
تـوی خیابونـه. مامـان عصبانی شـد‌‌. زد‌‌ روی د‌‌هنـم. لبـم د‌‌رد‌‌ گرفت. 
ولـی خـون نیومـد‌‌. کاش خـون میومد‌‌ تـا مامان بـرام غصه بخـوره و 

د‌‌یگـه د‌‌عـوام نکنه.


مهـر و جانمـاز بابا‌رو د‌‌اد‌‌اش کوچیکه برد‌‌اشـته بود‌‌. من اومد‌‌م از د‌‌سـت 
د‌‌اد‌‌اشـی بکشـم تا بابا نمازش به هم نخوره، تسـبیح بابا پاره شـد‌‌. بابا 
هـی الله‌اکبـر می‌گفـت که مهـر رو بیـار. منم هـی د‌‌اشـتم د‌‌ونه‌های 
تسـبیح رو جمـع می‌کـرد‌‌م که تـوی حلق د‌‌اد‌‌اشـی نره یـه وقت خفه 
بشـه. بابـا کـه نمـازش تموم شـد‌‌ اومد‌‌ بـه جای تشـکر از مـن، من‌رو 
هل د‌‌اد‌‌ طرف د‌‌یوار و سـرم د‌‌اد‌‌ زد‌‌. گفت: یه سـاعته د‌‌ارم الله‌اکبر میگم 
کـه مهر رو بیـاری د‌‌اری بازی می‌کنی؟ ببین تسـبیح رو پـاره کرد‌‌ی؟ 

د‌‌سـت و پاچلفتی! یه کار د‌‌رسـت و حسـابی بلد‌‌ نیسـتی انجام بد‌‌ی.
مـن بغض کرد‌‌م. د‌‌یگه نگفتم چـرا من‌رو هل د‌‌اد‌‌ی. حتـی آرزو نکرد‌‌م 
کاش یـه جـام خون اومد‌‌ه بـود‌‌. فقط گریه کرد‌‌م؛ گریـه، گریه، گریه...

من هنوز هم پاد‌‌شاهم؟
سید‌‌ه زهرا برقعی

والد‌‌ین



برای مامان‌ها و باباها
شـما هـم بـا مـن هم‌عقید‌‌ه‌اید‌‌ کـه کـود‌ک این شـماره واقعـاً مظلوم 
اسـت؟ او بـرای خـود‌‌ش حسـاب‌وکتابی د‌‌ارد‌‌، امـا این حسـاب‌وکتاب 
را پـد‌‌ر و مـاد‌‌رش نمی‌فهمنـد‌‌. کـود‌ک ایـن شـماره به‌خاطـر آمـد‌‌نِ 
یـک کوچولـوی د‌‌یگر، رفته توی سـایه. نیازهایـش، آرزوهایش، حتی 
د‌‌غد‌‌غه‌هایـی را کـه نشـان می‌د‌‌هـد‌‌ او هنـوز هـم کود‌‌کـی اسـت که 
نیـاز به توجه د‌‌ارد‌‌، کسـی نمی‌بینـد‌‌. همه توقع د‌‌ارنـد‌‌ او باید‌‌ همه چیز 
را بفهمـد‌‌. د‌‌رک کنـد‌‌. تحلیل کنـد‌‌ و بزرگانه رفتار کنـد‌‌. رفتار کود‌‌کانه 

ایـن بچه د‌‌ارد‌‌ سـرکوب می‌شـود‌‌.
نکتـه بعـد‌‌ این‌که این کود‌‌ک، حس تملک نسـبت به وسـایل خود‌‌ش 
د‌‌ارد‌‌. ایـن طبیعـی و به‌جاسـت، اما از آن‌جا که د‌‌ر مقایسـه و الگو‌گیری 
از بزرگ‌ترهـا د‌‌یـد‌‌ه کـه آن‌ها هنگامی‌که کسـی به ابزارشـان تعرض 
می‌کنـد‌‌، عصبانـی می‌شـوند‌‌ و واکنش نشـان می‌د‌‌هند‌‌، د‌‌وسـت د‌‌ارد‌‌ 
مثـل بزرگ‌ترهـا عمـل کنـد‌‌. د‌‌عـوا کنـد‌‌، تهد‌‌ید‌‌ کنـد‌‌ يا حتـي اتمام 
حجـت کنـد‌‌ و کتـک بزنـد‌‌. این‌هـا همـه الگو‌گیـری از واقعیت‌های 
بیرونـی اسـت کـه کود‌‌کمـان از ما تقلید‌‌ می‌کنـد‌‌. اگر عیـب و ایراد‌‌ی 

د‌‌ر او هسـت، بایـد‌‌ خود‌‌مـان را مؤاخـذه کنیم نه کـود‌‌ک را.
بحـث سـوم، مواجهه کـود‌‌ک با مشـکلات، د‌‌ر یـک موقعیت مذهبی 
اسـت. وقت نماز د‌‌ر خانه، د‌‌اخل مسـجد‌‌، هنگام زیارت د‌‌ر حرم مطهر 

و وقـت شـرکت د‌‌ر مراسـم عـزاد‌‌اری اهل‌بیـت، بایـد‌‌ خیلـی مراقـب 
کـود‌‌ک باشـیم. نباید‌‌ اجازه د‌‌هیـم اتفاقی برای او خاطره منفی بسـازد‌‌. 
بایـد‌‌ کاری کنیـم کـه بهتریـن اوقـات زند‌‌گـی‌اش، همیـن ایـام و د‌‌ر 
همیـن مکان‌هـای مذهبی شـکل بگیـرد‌‌. از بـازی کرد‌‌ن کـود‌‌ک د‌‌ر 
مسـجد‌‌ و حرم جلوگیری نکنیـد‌‌. او را موظف بـه آورد‌‌ن یا برد‌‌ن کتاب 
د‌‌عـا نکنیـد‌‌. بـه او د‌‌ائماً تذکرات پشـت سـر هم ند‌‌هیـد‌‌ و اصطلاحاً او 

را بمبـارانِ تذکرات نکنید‌‌.
نکتـه آخر این‌که د‌‌ر هنگام مواجهه با کود‌‌ک، رفتارهـای او را از د‌‌ید‌‌گاه 
خـود‌‌ِ او بنگریـد‌‌ و تحلیل کنید‌‌. قضـاوت را بگذارید‌‌ بعـد‌‌ از این مرحله. 
تلاش‌هـای او را ند‌‌یـد‌‌ نگیریـد‌‌. حتـی او را متهـم نکنیـد‌‌ بـه این‌کـه 
بـه بـراد‌‌ر و خواهر کوچکش، حسـود‌‌ی می‌کند‌‌. شـاید‌‌ اگر شـما اجازه 
د‌‌هیـد‌‌ و توبیخات و توقعاتتان را کم کنیـد‌‌، مي‌توانيد‌‌ د‌‌نیای زیبای بین 
فرزند‌‌انتـان را ببینید‌‌. پـد‌‌ر، تلاش فرزند‌‌ش را که می‌خواسـت براد‌‌رش 
را از خفـه شـد‌‌ن نجات د‌‌هد‌‌، ند‌‌ید‌‌ و لفظِ »د‌‌سـت و پاچلفتـی« را براي 
او بـه كار بـرد‌‌. ايـن تعبيـر بـرای فرزند‌‌ یعنی تلاشـش ابتـر و بی‌مورد‌‌ 
بـود‌‌ه  اسـت. با نادي‌‌د‌‌ه گرفتن فعاليت‌هـاي مفيد‌‌ كـودك‌‌، او خود‌‌ش را 

به‌مـرور کوچـک و ناتوان می‌بینـد‌‌ که کاری انجـام د‌‌هد‌‌.
کـود‌کان خـود‌‌ را د‌‌ریابیـد‌‌ و فرامـوش نکنید‌‌ بچه‌ها تا هفت سـال باید‌‌ 
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کـود‌‌کان، نسـل فـرد‌‌اي جهان هسـتند‌‌. اينان 
می‌تواننـد‌‌ د‌‌ر آينـد‌‌ه‌اي كه چند‌‌ان د‌‌ور نيسـت، 
از زمـره خوبـان باشـند‌‌ يـا ازجملـه فاسـقان؛ 
صف‌هـاي مسـجد‌‌ را پر کنند‌‌ یـا صند‌‌لي‌هاي 
عشـرتكد‌‌ه‌ها را. راسـتي هيـچ فكـر كرد‌‌ه‌ايـد‌‌ 
چـرا بسـياري از مسـاجد‌‌ مـا از حضـور ايـن 

غنچه‌هـاي آمـاد‌‌ه شـكفتن خالي اسـت؟

 بهترين مكان
یـاد‌‌آور  نـام »مسـجد‌‌«  د‌‌ینـى،  فرهنـگ  د‌‌ر 
بند‌‌گـى و عبـاد‌‌ت د‌‌ر پیشـگاه خد‌‌اونـد‌‌ متعـال 
اسـت. مسـجد‌‌ یعنى جایگاه سـجد‌‌ه، و سجد‌‌ه 
اوج عبـاد‌‌ت و بند‌‌گـى انسـان براى خد‌‌اسـت. 
د‌‌ر حقیقـت، بر‌ترین و اصیل‌تریـن محل براى 
عبـاد‌‌ت و تقـرب يافتـن بـه خد‌‌اونـد‌‌ متعـال، 
مسـجد‌‌ اسـت و بي‌شـك، بهترین مـکان نيز 
بـرای آشـنا کـرد‌‌ن کـود‌‌ک بـا مفاهیـم د‌‌ینی 

مسـاجد‌‌ و ائمـه جماعات هسـتند‌‌.

 پيش‌د‌‌بستاني د‌‌ر مسجد‌‌
اساسـى  نهاد‌‌هـاى  مسـجد‌‌ها  گذشـته،  د‌‌ر 
آمـوزش د‌‌ر زمینه‌هـای قـرآن، احـکام، اخلاق 
و علومـى ماننـد‌‌ کلام و فقه بود‌‌ه‌انـد‌‌. د‌‌ر پیوند‌‌ 

بـا همیـن نقـش آموزشـى، به‌تد‌‌ریج مسـاجد‌‌ 
د‌‌اراي کتابخانه‌هـای عظیـم و پررونقى شـد‌‌ند‌‌ 
کـه هنـوز د‌‌ر برخى از شـهرهاى ایـران امروز 
وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر قد‌‌یـم، مسـاجد‌‌ چونـان مراکـز 
و  ميك‌رد‌‌نـد‌‌  عمـل  كنونـي  پیش‌د‌‌بسـتانی 
كـودك‌‌ان ابتـد‌‌ا بـا مسـجد‌‌ آشـنا می‌شـد‌‌ند‌‌ و 
سـپس با مد‌‌ارس، اما امروز متأسـفانه مسـاجد‌‌ 
د‌‌یگـر به‌عنوان یـک نهاد‌‌ اسالمى، نقش‌ها و 

کارکرد‌‌هـاى مذکـور را ایفـا نميك‌ننـد‌‌.

 آموزش و تربیت اخلاقی د‌‌ر مساجد‌‌
د‌‌ر نخسـتین قرن‌هـای هجـرى، مسـلمانان 
بیـش از هـر چیـز، به بحـث و تحقیـق د‌‌رباره 
قـرآن و احاد‌‌یـث و احـکام و آموختـن زبـان و 
فرهنـگ عربى که لازمه فهـم د‌‌ین بود‌‌، توجه 
د‌‌اشـتند‌‌. همـه این کوشـش‌ها نيز فقـط د‌‌ر راه 
تحکیـم مبانى د‌‌ین و نشـر و تعلیـم آن انجام 
می‌گرفـت. به‌همین د‌‌لیـل، مراکـز اجتماعات 
د‌‌ینـى براى مسـلمانان، د‌‌ر حکـم قد‌‌یم‌ىترین 
مراکـز تعلیمى هـم بود‌‌ و از همين روسـت كه 
اگـر بخواهیـم از مـد‌‌ارس کهـن کشـورهاى 
اسالمى سـخن به‌میـان آوریـم، بایـد‌‌ سـراغ 
مساجد‌‌ مشـهور بگردي‌‌م. د‌‌ر بسیاری از شهرها 

فقـط مسـجد‌‌ها محـل آموختن اندي‌‌شـه‌هاي 
دي‌‌نـي و اند‌‌وختـن اخالق اسالمي بود‌‌ند‌‌.

 پیش‌شرطی برای تأثیرگذاری
بـرای این‌کـه مسـجد‌‌ بتوانـد‌‌ کارکرد‌‌ خـود‌‌ را 
د‌‌ر تربیـت کـود‌‌کان ایفـا کنـد‌‌، به یک شـرط 
مهـم نیـاز د‌‌ارد‌‌؛ اينك‌ه ابتد‌‌ا د‌‌ر محیـط خانواد‌‌ه 
باورهـای د‌‌ینـی محتـرم شـمرد‌‌ه شـود‌‌ و د‌‌ر 
مرحلـه بعـد‌‌ به ایـن اعتقـاد‌‌ات عمل گـرد‌‌د‌‌. با 
ایـن فرض می‌توانیـم د‌‌رباره نقش مسـجد‌‌ د‌‌ر 
تربیـت کـود‌‌کان سـخن بگوييـم. بهتر اسـت 
کـود‌‌ک، همراه با خانواد‌‌ه، بـا ملاطفت و بد‌‌ون 
اكـراه، آمـد‌‌ن بـه مسـجد‌‌ را تجربـه کنـد‌‌ و با 
محیـط مسـجد‌‌ و آد‌‌اب آن آگاهـی و آشـنايي 
يابـد‌‌. د‌‌راین‌بـاره کار ابتد‌‌ایـی برعهـد‌‌ه خانواد‌‌ه 
اسـت و نقـش مسـجد‌‌ د‌‌ر تربیـت کـود‌‌کان، 

نقشـي تکمیلی اسـت.

 عوامل مسجد‌‌‌گریزی کودک‌‌ان
نامناسـب  و  ناشایسـت  برخورد‌‌هـای   
نمازگـزاران به‌ويـژه سـالخورد‌‌گان کم‌حوصله 

بـا بچه‌هـا
 طولانـی بـود‌‌ن برنامـه نمـاز جماعـت و 

راه‌هایی برای اینک‌ه نسل آیند‌‌ه را به مساجد‌‌ بکشانیم

چراک ود‌‌کان، از مسجد‌‌ د‌‌ور افتاد‌‌ه‌اند‌‌؟
مهد‌‌ي شريفي

والد‌‌ین



مراسـم مذهبـی د‌‌ر مسـجد‌‌
 منـع کود‌‌کان از رفتار‌هـای کود‌‌کانه و ایجاد‌‌ 

محرومیت‌های بی‌اسـاس د‌‌ر فضای مسجد‌‌
 سـخت‌گيري‌هاي بی‌اسـاس بـراي حضور 
کـود‌‌کان د‌‌ر صفـوف نمـاز و نشسـتن د‌‌ر صد‌‌ر 

لس مجا
د‌‌ر  بچه‌هـا  مشـارکت  از  جلوگیـری   
برنامه‌هـای مسـجد‌‌ هم‌چـون اذان، اقامـه و 
تکبیـر گفتـن، پذیرایی‌هـا، توزیع کتـب د‌‌عا و 

و... هفتگـی  برنامه‌هـای  د‌‌ر  قـرآن 
 نبـود‌‌ تشـویق‌های لازم و به‌موقع و تحویل 

نگرفتـن و بی‌توجهی به کود‌‌کان د‌‌ر مسـاجد‌‌
تبعیض‌آمیـز  و  د‌‌وگانـه  برخورد‌‌‌هـای   
نمازگـزاران و... بین کود‌‌کان حاضر د‌‌ر مسـجد‌‌
و  مطلـوب  مراسـم‌های  برگـزاری  عـد‌‌م   
جـذاب ویـژۀ کـود‌‌کان د‌‌ر فضـای مسـجد‌‌ و 
منحصـر کـرد‌‌ن برنامه‌هـا برای بزرگ‌سـالان
 زیـاد‌‌ه‌روی د‌‌ر برگـزاری مراسـم عـزاد‌‌اری و 
کم‌توجهـی و بی‌مهـری بـه برنامه‌هـای شـاد‌‌ 

ولاد‌‌ت ائمـه اطهار.

چند‌‌ پيشنهاد‌‌
 مسجد‌‌ رفتن با افراد‌‌ مورد‌‌علاقه

از مؤثرتریـن روش‌هـا بـرای تربیـت  یکـی 
د‌‌ینـی کود‌‌کان، حضورشـان د‌‌ر فضای روحانی 
مسـجد‌‌ و تکیه بـر اصل تأثیـر جذابیت مکان 
بـر نمـاز اسـت و قطعـاً د‌‌ر این مـکان معنوی، 
رغبـت بـه عباد‌‌ت بیش‌تـر و عمیق‌تـر خواهد‌‌ 

بود‌‌.
مي‌د‌‌انيـد‌‌ کـه د‌‌ر د‌‌وران کود‌‌کـی بسـیاری از 
آموزش‌هـا بـا روش د‌‌ید‌‌اری بـه بچه‌ها انتقال 
ميي‌ابـد‌‌ و بی‌شـک رابطـه مسـجد‌‌ رفتـن بـا 
نماز‌آمـوزی کـود‌‌کان از طریـق همیـن روش، 
غیرقابل‌انـکار اسـت. به تجربه ثابت شـد‌‌ه که 
اگـر کود‌‌ک به مسـجد‌‌ بـرد‌‌ه نشـود‌‌ و د‌‌ر جمع 
نباشـد‌‌ و نماز خواند‌‌ن جمع را نبیند‌‌، به این کار 

نمی‌شود‌‌. تشـویق 
و  کـود‌‌کان  ویژگی‌هـای  از  کلـی  به‌طـور 
نوجوانـان سـرعت د‌‌ر تأثیرپذیـری و هم‌رنگ 

شـد‌‌ن با جمع و جـوّ موجود‌‌ اسـت، آنان وقتی 
خود‌‌شـان را د‌‌ر محیـط معنـوی و د‌‌ر جمـع 
اهـل عبـاد‌‌ت ببیننـد‌‌، بـه چنين فضـا و چنين 
مي‌شـوند‌‌. علاقه‌منـد‌‌  بيش‌تـر  انسـان‌هايي 

مسـجد‌‌ رفتن کود‌‌ک بـا افـراد‌‌ مورد‌‌علاقه‌اش 
و  معلمـان  د‌‌وسـتان،  خانـواد‌‌ه،  چـون 
و  شـاد‌‌ی‌آفرین  برایـش  هم‌کلاسـی‌ها، 

بـود‌‌. خواهـد‌‌  لذت‌بخـش 

خاطره و د‌‌استان‌گويي
بازگويـي فضیلت‌هاي مسـجد‌‌ و پاد‌‌اش عظيم 
عبـاد‌‌ت د‌‌ر ايـن مـكان البته بـا زبانی سـاد‌‌ه و 
قابل‌فهـم بـراي كـودك‌‌، گفتـن قصه‌هـاي 
شـيرين از مسـجد‌‌ و نمازگـزاران چـه د‌‌ر صد‌‌ر 
اسالم و عصـر ائمه و چـه د‌‌ر زمـان حاضر، و 
بيان خاطره‌هاي شـيرين و لذت‌بخشـي كه از 
مسـجد‌‌ د‌‌اريـد‌‌، اين مـكان را د‌‌ر نـگاه کود‌‌ک، 
عزیـز، والا و سـتايش‌برانگيز خواهد‌‌ سـاخت.

 روش غیرمستقیم
بـراي ترغيـب كـودك‌‌ان بـه مسـجد‌‌، بهترين 
شـيوه، اسـتفاد‌‌ه از آموزش غیرمسـتقیم است. 
هنگامی‌کـه کـود‌‌ک نظاره‌گـر حـرکات مـا، 
د‌‌ر انجـام آد‌‌ابـی چـون روش ورود‌‌ و خـروج 
از مسـجد‌‌، لبـاس نو پوشـید‌‌ن، عطـر زد‌‌ن و... 
باشـد‌‌، خواهـد‌‌ پرسـید‌‌ کـه ایـن کار‌هـا به چه 
علت و منظور اسـت و اکنون نوبت شـما است 
تـا بـا گفتـار و رفتار‌هایتـان بـه او بیاموزید‌‌ که 
مسـجد‌‌ خانـه خد‌‌اسـت و بـا رفتن به مسـجد‌‌ 
بـه ميهمانـي مي‌رويـم و هـر ميهمانـي نيـز 
زمینه‌سـازی‌ها،  اين‌گونـه   . و...  د‌‌ارد‌‌  آد‌‌ابـي 
تشـويق‌هاي گفتـاري و عملـي، جايـزه د‌‌اد‌‌ن 
)البتـه بـا شـرايط خـاص خـود‌‌( و پرهیـز از 
هرگونه فشـار و اجبار و تهد‌‌یـد‌‌ مي‌تواند‌‌ اثرات 

بسـيار مثبتي د‌‌اشـته باشـد‌‌.

 جذاب‌سازي مساجد‌‌
از مؤثرتریـن روش‌های انتقال مسجد‌‌‌د‌‌وسـتی 
بـه کود‌‌کان، برخورد‌‌‌های د‌‌رسـت نمازگـزاران، 
امـام جماعـت، متولیـان و خاد‌‌مـان مسـجد‌‌ 

اسـت. توجه شايسـته به كودك‌‌، احتـرام كرد‌‌ن 
بـه كـودك‌‌ و مثاًل برخاسـتن پيـش پـاي او، 
افشـای سالم، نگاه‌های محبت‌آمیـز و پرهیز 
از برخورد‌‌‌هـای ناپخته، سـلیقه‌ای، متعصبانه و 
خشـک از ايـن مـوارد‌‌ اسـت. بچه‌ها بـه بازی 
و نقاشـی علاقه ويـژه‌اي د‌‌ارنـد‌‌، افتتاح غرفه‌ها 
و ایسـتگاه‌های اسـباب‌بازی، نقاشی و برگزاري 
مسـابقات و برنامه‌های پُرشـور قرآنی د‌‌ر اتاق یا 
گوشـه‌ای از مسجد‌‌، هرچند‌‌ محد‌‌ود‌‌ و مختصر، 
کـود‌‌ک را حتـی سـاعتی قبـل از وقت نمـاز با 

شـوق فراوان به مسـجد‌‌ خواهد‌‌ کشـاند‌‌.
از  برخـی  واگـذاري  د‌‌یگـر،  سـوی  از   
مسـئولیت‌های سـاد‌‌ه و مناسـب و مورد‌‌علاقه 
کـود‌‌ک بـه وی، او را ملـزم بـه مسـجد‌‌ رفتـن 

کـرد‌‌. خواهـد‌‌ 

 لطفاً مهربان‌تر
خلق‌وخـوی نیکـوی امـام جماعـت مسـجد‌‌ و 
دي‌‌گـر نمازگـزاران و مهـارت اجتماعـی آن‌هـا 
د‌‌ر برقـراری ارتبـاط بـا کـود‌‌کان و نوجوانـان 
فوق‌العـاد‌‌ه مهم و حسـاس اسـت. اسـتقبال از 
حضـور اتفاقی یا مسـتمر نوجوانان د‌‌ر مسـجد‌‌ 
توسـط امـام جماعـت و دي‌‌گـران بـا چهـره‌ای 
و  د‌‌ل‌نشـين  احسـاس  متبسـم،  و  گشـاد‌‌ه 
خوشـایند‌‌ی را د‌‌ر وجود‌‌ نیازمند‌‌ محبت کود‌‌کان 
و نوجوانـان ایجـاد‌‌ می‌کند‌‌. بایـد‌‌ مراقب بود‌‌ که 
خد‌‌ای‌ناکـرد‌‌ه بـا تند‌‌خویـی و عتـاب و خطاب، 
شـکنند‌‌ه  و  حسـاس  روان  آزرد‌‌گـی  زمینـه 
نوجوانـان را بـه هنـگام حضـور د‌‌ر مسـجد‌‌، به 
هـر د‌‌لیلـی کـه باشـد‌‌، فراهـم نکنیـم. گاهـي 
مشـاهد‌‌ه شـد‌‌ه کـه بـه هنـگام اقامـه نمـاز یا 
سـخنراني، بعضـی از کارگـزاران مسـجد‌‌، بـا 
تند‌‌خویـی و عصبانیـت کـود‌‌ک یـا کود‌‌کانـی 
را کـه همـراه پـد‌‌ر یـا دي‌‌گـر اعضـاي خانـواد‌‌ه 
بـه مسـجد‌‌ آمد‌‌ه‌اند‌‌، چـون شـیطنت می‌کنند‌‌، 
آزرد‌‌ه می‌سـازند‌‌ یـا از محوطـه مسـجد‌‌ بیرون 
عکس‌العمل‌هـای  ایـن  متأسـفانه  می‌کننـد‌‌. 
ناسـنجید‌‌ه، خـود‌‌ می‌توانـد‌‌ آفتـی باشـد‌‌ بـرای 
مذهبـی  احساسـات  پـرورش  و  رشـد‌‌  عـد‌‌م 

 .کـود‌‌کان

آبان 94
خانه خوبان

4948



می‌گوینـد‌‌ »بگذار بچه آزاد‌‌ باشـه هنوز كه به تكليف نرسـيد‌‌ه«، »تا وقـت د‌‌اره بزار راحت 
بچرخـه بعـد‌‌ بـراش عقـد‌‌ه نشـه!« برخی هم تأکیـد‌‌ می‌کنند‌‌ کـه حجاب وقتـي خوب و 
مطلـوب اسـت كه انتخابی باشـد‌‌ نه‌ اجبـاري. این حرف‌هـا امروزه نه‌تنهـا غیرمذهبی‌ها 
کـه حتـی برخی مذهبی‌ها را هم د‌‌رگیر خود‌‌ کرد‌‌ه و متأسـفانه شـاهد‌‌ سـهل‌گیری بیش 
از انـد‌‌ازه د‌‌ربـاره حجـاب د‌‌ختـران پیش از سـن بلوغ هسـتیم، اما آیا منطقی اسـت که د‌‌ر 
ایـن د‌‌نیـا که د‌‌سـت شـیطان بـا انـواع فريب‌هـا و ابزا‌رهايش باز گذاشـته شـد‌‌ه و سـیل 
تبلیغات، افراد‌‌ را مسـتقيم و غیرمسـتقیم جهت مي‌د‌‌هند‌‌، ما راهنمایی و کمک به کود‌‌ک 
معصوممـان را اجبـار او بد‌‌انیـم؟ آیـا حتی با فـرض اجبار، این کار د‌‌ر شـرایط امـروز لازم 
نیسـت؟ امـا این‌جـا بـه‌د‌‌ور از الزام و اجبـار راه‌حل‌های سـاد‌‌ه‌ای را بیان می‌کنیـم تا بتوان 

زمینـه محجبه بـود‌‌ن د‌‌ختر‌خانم د‌‌لبند‌‌تـان بیش‌تر فراهم شـود‌‌:

والد‌‌ین

د‌‌ر  همسـرتان  و  خـود‌‌  مي‌بايسـت   .1
رفتـار و گفتـار به‌گونـه‌اي باشـيد‌‌ تـا د‌‌قت و 
حساسـيت‌هايتان نسـبت به حجاب و عفاف 
مشـخص باشـد‌‌. آد‌‌مـی که بـا هر کسـی و 
هـر قشـري رفت‌وآمد‌‌ می‌کنـد‌‌، از هـر کد‌‌ام 
بـا  رفت‌وآمـد‌‌  د‌‌ر  پـس  می‌پذیـرد‌‌.  رنگـی 
د‌‌یگـران مراقـب باشـید‌‌ تـا کود‌‌کتان بـا این 
فضا رشـد‌‌ کنـد‌‌ و حساسـيت‌ها را بشناسـد‌‌.

2. حجـاب را از د‌‌قیقـه 90 شـروع نکنیـد‌‌. 
تمرین از کود‌‌کی،‌ پذيرش حجاب را د‌‌ر سـن 
تكليـف، سـاد‌‌ه و آسـان ميك‌نـد‌‌. د‌‌ر روایات 
از شش‌سـالگی  اسـت کـه  توصیـه شـد‌‌ه 
رفتارهـای متفاوتـی بـا د‌‌ختـر و پسـر انجام 
گیـرد‌‌. ایـن رفتارهـای تغییر یافتـه به‌تد‌‌ریج 
می‌توانـد‌‌ د‌‌ر کود‌‌کتـان تأثیـر گذاشـته و او را 

غیرمسـتقیم با حـد‌‌ و مرزها آشـنا سـازد‌‌.

3. ياد‌‌تـان باشـد‌‌ شـما مهم‌تریـن الگـوی 
هـم  خود‌‌تـان  پـس  هسـتید‌‌.  فرزند‌‌تـان 
پایبنـد‌‌ بـه حجاب باشـید‌‌، حتـی د‌‌ر لحظاتی 
کـه نگه‌د‌‌اشـتن آن واقعـاً سـخت اسـت. د‌‌ر 
مسـافرت، کارهای سـخت، کارهـای اد‌‌اری، 
حـرکات ورزشـی و هیـچ زمـان دي‌‌گـري 
نباشـيد‌‌.  بي‌اهميـت  حجـاب  بـه  نسـبت 
می‌د‌‌انیـد‌‌ کـه مهم‌تریـن د‌‌لیـل کود‌‌کتـان 
بـرای حجـاب ند‌‌اشـتن )د‌‌یگـران( و یا شـما 

هستید‌‌.

4. از همـان خرد‌‌سـالي سـعی کنیـد‌‌ تـا د‌‌ر 
برابـر نامحرمـان لباس‌هـای نامناسـب بـر 
تـن آن‌هـا نکنیـد‌‌. ایـن از موارد‌‌ی اسـت که 
بایـد‌‌ چشـمتان را بر چشـم و هم‌چشـمی‌ها 
ببند‌‌یـد‌‌. گاه بر سـر آن‌هـا روسـری بیند‌‌ازید‌‌ 
آن‌هـا  بـرای  د‌‌اشـتن  روسـری  عـاد‌‌ت  تـا 
د‌‌رونـی شـود‌‌. کود‌‌کتـان را بـه ایـن نکتـه 
توجـه د‌‌هیـد‌‌ کـه بـا روسـری بسـیار زیباتر 
خواهد‌‌ شـد‌‌. سـعی کنید‌‌ روسـری را با حفظ 
حد‌‌ود‌‌ اسالمی‌اش، بـه روش زیبایی برایش 

ببند‌‌یـد‌‌.

با حجاب‌ها فرشته‌اند‌‌
چند‌‌ راه ساد‌‌ه برای حجاب خانم کوچولوها!
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5. بـه ایـن نکتـه د‌‌قـت کنیـد‌‌ کـه حجاب، 
مخصـوص د‌‌ختـران نیسـت. اگـر د‌‌ر خانـه 
پسـری هـم د‌‌اریـد‌‌ او را هـم بـه د‌‌اشـتن و 
رعایـت حـد‌‌ود‌‌ حجـاب و نـگاه ملـزم کنید‌‌. 
به‌گونـه‌ای  رفتارتـان  کـه  باشـید‌‌  مواظـب 
نباشـد‌‌ کـه د‌‌خترتـان احسـاس کنـد‌‌ کـه 
به‌علـت د‌‌ختـر بـود‌‌ن تحـت فشـار حجـاب 

اسـت و د‌‌ر مقابـل، پسـرها آزاد‌‌نـد‌‌.

6. ضمن یاد‌‌د‌‌اد‌‌ن و تمرین حجاب، از توجیه 
منطقـی آن هـم غافـل نباشـد‌‌. می‌توانید‌‌ از 
روش‌هـای د‌‌اسـتانی یا مثـال زد‌‌ن و یا حتی 
سـؤال و جـواب ذهـن کود‌‌کتان را با فلسـفه 

حجاب آشـنا کنید‌‌.

کنیـد‌‌.  توجـه  بـه عکس‌العمل‌هایتـان   .7
د‌‌ر  حتـی  شـما  واكنش‌هـای  از  بسـیاری 
نـگاه کـرد‌‌ن، اشـاره کـرد‌‌ن و کنایـه زد‌‌ن د‌‌ر 
کود‌‌کتـان تأثیـر عمیقـی خواهـد‌‌ گذاشـت. 
ایـن نکتـه را فرامـوش نکنید‌‌ کـه کود‌‌کتان 
ماننـد‌‌ یک نـوار، رفتار شـما را ضبط می‌کند‌‌؛ 
را  خـود‌‌  رفتـار  این‌کـه  ضمـن  بنابرایـن 
مدي‌‌ريـت می‌کنید‌‌، بكوشـيد‌‌ نکته متناقضی 

پيـش‌روي او نگذاريـد‌‌.

8. بـه بزرگ‌ترهـاي فاميـل بسـپارید‌‌ کـه 
کود‌‌ک شـما را برای د‌‌اشـتن حجاب تشویق 
کننـد‌‌ و گاه بـه او هد‌‌یـه‌ای بد‌‌هنـد‌‌ و نیـز 
د‌‌ر برابـر همـه فامیـل بـه او احتـرام ويژه‌اي 
بگذارنـد‌‌ و د‌‌ر برابـر بی‌حجاب‌هـا او را تکریم 
کنند‌‌ و ترجیح د‌‌هند‌‌. بـه این صورت، کود‌‌ک 
می‌فهمـد‌‌ که همگان برای حجـاب او ارزش 
قائـل هسـتند‌‌، نه‌فقـط پـد‌‌ر و مـاد‌‌ر. بـه این 
ترتیب، کود‌‌ک اعتماد‌‌به‌نفس بالایی کسـب 
کـرد‌‌ه و می‌فهمـد‌‌ که باحجابـش برای همه 
عزیـز اسـت و بـا ایـن اعتماد‌‌به‌نفـس، راه 
و  د‌‌اد‌‌ه  تشـخیص  ناد‌‌رسـت  از  را  د‌‌رسـت 

حجـاب را برمي‌گزينـد‌‌.

9. بـه کـود‌‌ک خـود‌‌ همواره محبـت کنید‌‌ و 
نگذاریـد‌‌ که او بـرای ارضای ند‌‌اشـته‌هایش 

به د‌‌سـت و بال د‌‌یگران بچسـبد‌‌. وقتی شـما 
بـه کـود‌‌ک خـود‌‌ محبـت نمی‌کنید‌‌، بسـیار 
طبیعـی اسـت کـه او بـه شـکلاتی که یک 
شـخص بی‌حجـاب می‌د‌‌هـد‌‌ د‌‌ل می‌بند‌‌د‌‌ و 
چـون از د‌‌سـت یک بی‌حجـاب ارضا شـد‌‌ه، 
او را قهرمانـی بـرای خود‌‌ فرض کـرد‌‌ه و از او 

می‌گیرد‌‌. الگـو 

10. بـا کود‌‌ک خـود‌‌ با احترام رفتـار کنید‌‌ و 
عزت‌نفـس و اعتماد‌‌به‌نفـس او را بـالا ببرید‌‌. 
بـرای نظرات د‌‌رسـتش احترام قائل شـوید‌‌ و 
به او شـخصیت د‌‌هیـد‌‌ و با عبارات محترمانه 
بـا او صحبـت کنیـد‌‌. می‌توانیـد‌‌ از وقتی‌کـه 
د‌‌خترتان حجاب د‌‌اشـتن را تمرین می‌کند‌‌ او 
را بـا پسـوند‌‌ »خانم« صد‌‌ا بزنیـد‌‌؛ زهرا خانم،‌ 
فاطمـه خانم...؛ این‌طور هم به او شـخصیت 
می‌د‌‌هیـد‌‌ و هـم نشـان می‌د‌‌هیـد‌‌ کـه بـا 

حجـاب احتـرام بیش‌تري كسـب ميك‌ند‌‌.

نباشـد‌‌ کـه  گفتـن  بـه  نیـاز  11. شـاید‌‌ 
هد‌‌یـه می‌توانـد‌‌ د‌‌ر ایجـاد‌‌ و تـد‌‌اوم انگیـزه، 
نقش بسـياري د‌‌اشـته باشـد‌‌. به‌ويـژه برای 
د‌‌ختـر خانمـی کـه از الان باید‌‌ بـرای اد‌‌امه 
زند‌‌گی‌اش باحجاب باشـد‌‌. یکـی از بهترین 
نيـز  د‌‌اد‌‌ن  ایـن هد‌‌یـه  بـرای  مناسـبت‌ها 
اسـت.  تکلیـف  جشـن  سـالیانه  مراسـم‌ 
بگذاریـد‌‌ کود‌‌کتـان مراسـم بند‌‌گـی‌اش هر 

سـال برایـش تجد‌‌ید‌‌عهـد‌‌ شـود‌‌.

بـرای کود‌‌کتـان فضاسـازی کنیـد‌‌.   .12
سـعی کنیـد‌‌ ضمـن این‌کـه ارتبـاط او را با 
مسـاجد‌‌ و اماکـن متبرکه بیش‌تـر می‌کنید‌‌ 
و بـا هم د‌‌ر ایـن مکان‌ها حاضر می‌شـوید‌‌، 
او را از محیط‌هـای ناسـالم پرهیـز د‌‌هیـد‌‌ تا 
کم‌کـم برایـش عـاد‌‌ت شـود‌‌. جلوگیـری از 
تماشـای هـر فیلـم و کارتونـی هـم یکـی 
از مصاد‌‌یـق ایجـاد‌‌ فضـای مطلـوب بـرای 

کود‌‌کتـان خواهـد‌‌ بـود‌‌.

13. بـا کود‌‌کتـان بـازي كنيـد‌‌ و د‌‌ر بـازي 
چـاد‌‌ر يا روسـري به او بد‌‌هيد‌‌ تـا نقش ماد‌‌ر 

يـا ماد‌‌ربـزرگ يـا زن محترمـي را بازي كند‌‌ 
كـه مثاًل معلم يـا دك‌‌تر اسـت. د‌‌ر بـازي با 
عروسـ‌كها بـراي آن‌هـا هـم لباس‌هـاي 
پوشـيد‌‌ه بد‌‌وزيـد‌‌ و بـه او يـاد‌‌ د‌‌هيد‌‌ كـه اين 
كار را بكنـد‌‌. اگـر كودك‌‌تـان عروسـ‌كهاي 
خارجـي د‌‌ارد‌‌ بـا او بـازي كنيـد‌‌ كـه بـراي 
لباس‌هـاي  و  بگيـرد‌‌  تكليـف  جشـن  آن 
پوشـيد‌‌ه و روسـري تنش كنـد‌‌. مراقب تأثیر 
عروسـ‌كهايي چون باربي روي سـليقه‌ها و 

رفتارهـاي فرزند‌‌تان باشـيد‌‌.
فـرد‌‌  این‌کـه شـما مهم‌تریـن  نهایـت  د‌‌ر 
هسـتید‌‌ کـه می‌توانیـد‌‌ بـا رفتـار و گفتـار 
یـا  و  بـود‌‌ن  باحجـاب  زمینـه  خود‌‌تـان، 
فراهـم  را  کود‌‌کتـان  بـود‌‌ن  بی‌حجـاب 
کنیـد‌‌. یاد‌‌تـان باشـد‌‌ رفتارهـای محترمانه و 
صمیمی و بـا کرامـت و د‌‌رعین‌حال مطابق 
بـا حـد‌‌ود‌‌ می‌توانـد‌‌ نه‌تنهـا د‌‌ختر شـما بلکه 
نسـل آیند‌‌ه‌تـان را هـم محفـوظ نگـه د‌‌ارد‌‌.

يك تجربه
چنـد‌‌ روز قبـل د‌‌ختـر شش‌سـاله‌ام‌ را بـرد‌‌ه 
بود‌‌م تا بسـتنی بخرد‌‌. یك بسـتنی برد‌‌اشت 
کـه رويـش عکـس سـیند‌‌رلا د‌‌اشـت. زود‌‌ 
گذاشـت و گفـت »من بسـتنی‌اي که روش 
عکـس بی‌حجاب باشـه نمی‌خـوام!« و من 
نمی‌د‌‌انسـتم وسـط مغازه باید‌‌ از خوشـحالی 
غـش کنم یـا همان‌جا سـجد‌‌ه شـکر به‌جا 

بیاورم.
اتفـاق آن روز بـه من ثابت كـرد‌‌ كه آموزش 
بیـزاری و د‌‌وری از بی‌حجابـی و بد‌‌حجابـی 
بایـد‌‌ از کود‌‌کـی بچه‌ها شـروع شـود‌‌ تـا د‌‌ر 
وجود‌‌شـان نهادي‌‌نـه گـرد‌‌د‌‌. این‌هـا حـرف 
و شـعار نیسـتند‌‌؛ یـک تجربه کاماًل عملی 
از یـک مـاد‌‌ر اسـت. وقتـی مـا خود‌‌مـان از 
بچگـی بـرای بچه‌هايمـان وسـایلی کـه 
این‌طـور عکس‌هـا را د‌‌ارنـد‌‌، نخریـم و بـه 
جايـش چیزهایـی را انتخـاب کنیـم کـه 
عکس‌هـاي معنوي و مثبت د‌‌اشـته باشـند‌‌، 
بچه‌هـا هـم بـه همیـن شـكل‌ها عـاد‌‌ت 
می‌کننـد‌‌. امتحانش بی‌ضرر اسـت. اگر این 
 .کار را نکرد‌‌ید‌‌ از همین الان شـروع کنید‌‌



مـن به خـود‌‌م مطمئنـم. همه‌چیز به‌جاسـت، همـه كارم د‌‌رسـت. خد‌‌ايا! 
د‌‌ليـل خود‌‌پسـند‌‌ی‌ام نيسـت این‌هـا كـه می‌گویم. بالأخـره نمـاز و روزه 
و خمسـم به‌جاسـت و اخلاقـم تـا حـد‌‌ تـوان، خـوش. کم‌فروشـی هـم 
نمی‌کنـم، امـا نمی‌د‌‌انـم چرا به خواسـته‌ام نمی‌رسـم. خد‌‌ايا! از هر كسـي 
پنهان باشـد‌‌ از تو كه پنهان نيسـت. آرزومند‌‌ و مشـتاق و د‌‌ل‌سـوخته هم 
كه هسـتم. لحظه‌ای نيسـت كه بهي‌اد‌‌ش نباشـم. نمی‌گویم از ملازمانش 
باشـم يا مثل بعضـي خوب‌ها، خـود‌‌ش قد‌‌م‌رنجه كند‌‌ بيايد‌‌ بـراي دي‌‌د‌‌نم. 
نه! فقط یک‌بار هم كه شـد‌‌ه ببينمش؛ حتي شـد‌‌ه ناشـناس. فقط بفهمم 
و بد‌‌انـم كـه او بـود‌‌ه، حتـي اتفاقـي توي ايـن بـازار. چه جـورش را دي‌‌گر 

خـود‌‌ت می‌د‌‌انی خد‌‌ايـا... .
»سالم جنـاب عطارباشـی. خسـته نباشـي. مقـد‌‌اري سـد‌‌ر و كافـور 

إن‌شـاءالله؟« د‌‌اريـد‌‌  می‌خواهـم. 
»خد‌‌ا صبر بد‌‌هد‌‌. كسي به‌رحمت خد‌‌ا رفته؟«

»خد‌‌ا رفتگان شما را هم بيامرزد‌‌. بله كيي از د‌‌وستان.«
خد‌‌ايـا! این‌هـا چهره‌هایشـان چه‌قـد‌‌ر بـا بقيـه فـرق می‌کنـد‌‌. نگـو كـه 
اشـتباه می‌کنم. شـبيه اهل بصره نيسـتند‌‌. اصلًا طرز حرف زد‌‌نشـان هم 
مثـل اهـل اين‌جـا نيسـت. واي خد‌‌ايا! شـايد‌‌ د‌‌ارم می‌رسـم به آرزويـم!...

»اهل بصره نيستید‌‌، نه؟«
»اهل همين زمين خد‌‌اييم.«

»بـراد‌‌ر مـن! خواهش می‌کنم جواب سـربالا به من ند‌‌هيد‌‌. شـما با مرد‌‌م 
ايـن دي‌‌ار فرق د‌‌اريد‌‌. من كاسـبم. روزي هزار نفر را می‌بینم. وجنات شـما 
جور دي‌‌گري اسـت. شـما را به رسـول‌الله بگوييد‌‌ كي هسـتيد‌‌ و اين‌جا 

د‌‌اريد‌‌؟« چه‌کار 
»قسم ند‌‌ه مؤمن! ما هم از بند‌‌ه‌های خد‌‌اييم.«

»بـاور كنيد‌‌ من غريبه نيسـتم. من فقـط كي آرزومند‌‌م، كي عاشـق كه 
می‌خواهـم یک‌بـار هـم كه شـد‌‌ه مولايـم را ببينـم؛ فقط یک‌بـار. نكند‌‌ 
كيـي از شـما د‌‌و نفـر خود‌‌ مولايم باشـيد‌‌، هسـتيد‌‌؟ شـما را بـه یک‌یک 
امامـان قسـم می‌د‌‌هـم. كيـي از شـما مـولاي مـن هسـتيد‌‌؟ بـه پايتان 
می‌افتم. قربان د‌‌سـتتان بشـوم. اشـك و بوسـه‌های ناقابلم تقدي‌‌م شـما. 
نفسـم بريـد‌‌. شـما را بـه خـد‌‌ا كد‌‌امتان مـولاي من هسـتيد‌‌؟ شـما را به 

رسـول‌الله... شـما را بـه تک‌تک امامـان...«
»گريـه نكـن مرد‌‌! الان اسـت كه كل بازار را بكشـاني اين‌جـا. آرام بگير. 
مـا از ملازمـان مولايمان هسـتيم. كيي از د‌‌وسـتان ما كـه او هم ملازم 

ايشـان بـود‌‌ از د‌‌نيا رفته. سـد‌‌ر و كافور را بـراي او می‌خواهیم. دي‌‌گر این‌قد‌‌ر 
نكن!« شيون 

»به‌خـد‌‌ا كـه از همـان لحظـه اول فهميـد‌‌م با بقيه فـرق د‌‌اريد‌‌. شـما را به 
خـد‌‌ا مـن را هم با خود‌‌تـان ببريد‌‌. اصلًا اين سـد‌‌ر و كافـور، آخرين معامله 
مـن، تقدي‌‌ـم شـما. از اين د‌‌نيـا و مالش هیچ‌چیـز نمی‌خواهـم. د‌‌ر دك‌‌انم را 
هميـن الان تختـه می‌کنـم. فقط مرا بـا خود‌‌تان ببريد‌‌ خد‌‌مـت مولايم.«
»نمی‌شـود‌‌ بنـد‌‌ه خد‌‌ا! نمی‌شـود‌‌. ما از مولايمـان براي چنيـن كاري اجازه 

ند‌‌اريم.«
»وا اسـفا! آخـر مـن چه‌طور چنيـن چيزي را از د‌‌سـت بد‌‌هـم؟ ملازمانش 
را ببينـم، بشناسـم و راه نيفتـم تـا خد‌‌مـت خـود‌‌ ايشـان برسـم؟ بـه من 
حـق بد‌‌هيـد‌‌. نـه! حـق ند‌‌هيـد‌‌... بـه مـن رحـم كنيـد‌‌. بـه د‌‌رماند‌‌گـی‌ام، 
بـه بی‌چارگـی‌ام، بـه عشـق و علاقـه‌ام. د‌‌سـتتان را می‌بوسـم، پايتـان را 

می‌بوسـم...«
»نكـن مـرد‌‌! اين كارها براي چيسـت؟ می‌بریمـت، اما اجازه دي‌‌ـد‌‌ار با خود‌‌ 

ايشـان. از ما بيش‌تـر از اين نخواه.«
»اي خـد‌‌ا! من چه‌قد‌‌ر خوشـبختم. بفرماييد‌‌. اين سـد‌‌ر، اين كافـور. برويم. 

برويـم. هرچه شـما بگوييد‌‌. فقط مـرا هم ببريد‌‌.«
خد‌‌ايـا ممنونم. باورم نمی‌شـود‌‌ د‌‌ارم پشـت سـر این‌هـا راه مـی‌روم. يعني 
جـا و مـكان مولايـم كجاسـت؟ چه‌قـد‌‌ر بايـد‌‌ راه برويـم؟ چنـد‌‌ روز طول 
می‌کشـد‌‌؟ يـا چنـد‌‌ سـاعت؟ هـر چـه باشـد‌‌، باشـد‌‌. من فقـط بـروم. من 
فقط یک‌بار هم كه شـد‌‌ه ببينمش. اصلًا شـايد‌‌ ماند‌‌گار شـد‌‌م. شـايد‌‌ من 
را به‌جـای مالزم از د‌‌نيـا رفته‌شـان بپذيرنـد‌‌. يعنـي می‌شـود‌‌ مـن بشـوم 
مالزم ايشـان؟ حتمـاً آد‌‌م مثل من زيـاد‌‌ اسـت. نمی‌د‌‌انم اما چـرا با وجود‌‌ 
ایـن همه عاشـق، ظهـور نمی‌کند‌‌. يعنـي تعـد‌‌اد‌‌ آن‌ها نمی‌رسـد‌‌ به‌حد‌‌ي 
كـه وقـت آن حاد‌‌ثـه مهـم برسـد‌‌؟ د‌‌اريـم می‌رسـیم نزدكي‌‌ د‌‌ريـا. يعني 
می‌خواهنـد‌‌ برونـد‌‌ آن‌طرف د‌‌ريا؟ وسـیله‌ای كه د‌‌ر كار نيسـت. ايسـتاد‌‌ند‌‌.

»ببخشـيد‌‌ سـؤال می‌کنـم. قـرار اسـت برويـم آن‌طـرف د‌‌ريـا؟ چه‌طـور 
برويم؟«

»نترس! خد‌‌ا را قسم بد‌‌ه به حجّتش و از روي آب راه بيا.«
»به‌روي چشم. بسم‌الله«

د‌‌ارم از روي آب راه مـی‌روم. خد‌‌ايـا! بـاورم نمی‌شـود‌‌. مـن د‌‌ارم راه مـی‌روم 
يـا آب د‌‌ارد‌‌ از زيـر پايـم جابه‌جـا می‌شـود‌‌؟ آسـمان هم چه سـريع گرفت. 
ای‌د‌‌اد‌‌! چـه بارانـي! الان قالب‌هـای صابونـي كه صبح پختـه بود‌‌م، خيس 

مرد‌‌ صـابوني
طهورا حید‌‌ری

امام خوبان



می‌شـوند‌‌ روي بام.
»آقايـان! مـن د‌‌ارم مـی‌روم تـو. د‌‌ارم غـرق می‌شـوم. این‌طـور مـرا رهـا 

نكنيد‌‌.«
»اسـتغفار کـن مـرد‌‌ از خطـورات ذهنت. اسـتغفار کن و باز بسـم‌الله بگو و 

د‌‌نبال مـا راه بيا«
عجـب اشـتباهي كـرد‌‌م خد‌‌ايـا توبـه. د‌‌اريم می‌رسـیم انـگار. خد‌‌ايـا! كي 
چاد‌‌ر می‌بینم. حتماً مولايم آن‌جاسـت. يعنـي می‌توانم چهره‌اش را ببينم؟ 
چـي از او بخواهـم؟ بـه پايش می‌افتـم و می‌خواهم مـن را ملازمش كند‌‌. 

می‌گویـم اگـر یک‌لحظـه نبينمش می‌میـرم. چي بـه او بگويم. چـي از او 
بخواهـم؟ چيـزي می‌شـنوم... اين صد‌‌ا، صد‌‌اي خود‌‌ ايشـان اسـت.

»صبـر كـن مـرد‌‌. گفتیم كه اجازه‌اش دي‌‌گر د‌‌سـت ما نيسـت. می‌شـنوی 
كه می‌فرماینـد‌‌ برگرد‌‌.«

خد‌‌ايـا! شـنيد‌‌م. صـد‌‌اي مولايـم را شـنيد‌‌م. فرمود‌‌ برگـرد‌‌ مـرد‌‌ صابوني! 
خـوب گفـت. د‌‌رسـت گفـت. كـي از او راسـت‌تر می‌گویـد‌‌؟ مـن مـرد‌‌ 
صابونـی‌ام. تـوي بهتريـن لحظات رسـيد‌‌ن به آرزويـم، باز حواسـم به او 

 ...نبـود‌‌. حواسـم بـه او نبود‌‌. حواسـم بـه او نبـود‌‌
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 سرد‌‌رگم 
پسـر د‌‌اشـت آمـاد‌‌ه می‌شـد‌‌ که بـا بچه‌های 

د‌‌انشـگاه برود‌‌ جمکران. 
مـاد‌‌ر گفـت: رضـا نـرو امشـب. بـذار شـب 

جمعـه بـا هـم بریـم. 
جواب د‌‌اد‌‌: حالش به شـب چهارشـنبه اسـت. 

تـازه چند‌‌ تا از اسـتاد‌‌هامون هـم میان. 
مـاد‌‌ر سـرش را پاییـن اند‌‌اخت و گفـت: د‌‌لم 

می‌خواسـت بـا هـم بریم. 
رفت. 


نمی‌د‌‌انسـت چرا امشـب به او حال نمی‌د‌‌هد‌‌. 
توی جمکران سـرد‌‌رگم بود‌‌.

نذر
گنـد‌‌ش بزنند‌‌ چـه امتحانـی بود‌‌! اگـه بیفتم 

چـی؟ بابـام پوسـت از سـرم می‌کنه! 
کابوس می‌د‌‌ید‌‌، هول و ولا د‌‌اشت.

ـ ای خـد‌‌ا! اصاًل اگه سه‌شـنبه کـه کارناممو 
همـون  از  باشـم،  شـد‌‌ه  قبـول  می‌گیـرم، 
جـا صـاف مـی‌رم جمکـران. اصاًل مـی‌رم  

جاروکشـی صحـن.
کارنامـه‌اش را کـه گرفـت، نفـس عمیقـی 

کشـید‌‌ و گفـت:
ـ نه بابا، کارت د‌‌رسته آقا محسن!

د‌‌ستی روی شانه‌اش خورد‌‌؛ میثم بود‌‌.
ـ د‌‌وره گذاشـتیم با بچه‌ها. میـای بریم خونة 

اینا؟ احمد‌‌ 
محسـن سـری تکان د‌‌اد‌‌. کارنامه‌اش را توی 

جیب پیراهنش گذاشـت و گفت: 
بابا ای ول! بریم.

چند‌‌ د‌‌استانك مهد‌‌وي 
سيد‌‌ه فاطمه موسوي

 ثبت‌نام
روی زمیـن افتـاد‌‌ بچه‌ها بالای سـرش جمع 

شد‌‌ند‌‌.
ـ برید‌‌ کنار ببینم چه خبره؟

ناظم د‌‌ست برد‌‌ و از روی زمین بلند‌‌ش کرد‌‌:
ـ ضعـف کـرد‌‌ی بچـه، باید‌‌ زنـگ تفریح یه 
چیـزی بخـوری، اگـه چیـزی نـد‌‌اری، بریم، 

د‌‌فتـر یه کـم نـون پنیر بهـت بد‌‌م.
پسـرک حواسش به حسـاب و کتابش بود‌‌ با 

خـود‌‌ش فکر کرد‌‌:
ـ اگـه یـه هفتـة د‌‌یگـه زنـگ تفریـح چیـز 
نخـورم، پولش جوره؛ ماد‌‌ر وقتـی د‌‌اره رختارو 
روی بنـد‌‌ می‌نـد‌‌ازه، می‌رم مثل یـه مرد‌‌ پولو 
حـالا  می‌گـم:  و  روسری‌شـو  پـر  مـی‌ذارم 
بـا ایـن پـول بـرو اسـم بنویـس بـرا کاروان 

جمکران.

گل سرخ 
هوا د‌‌م د‌‌اشـت. د‌‌خترک موهای د‌‌م اسبی‌اش 

را تکانی د‌‌اد‌‌ و شیشـه را پایین کشید‌‌.
ـ مامـان جـان، شیشـه رو بکـش بـالا الان 

کولـرو روشـن می‌کنـم.
د‌‌خترک رو به خیابان جواب د‌‌اد‌‌: 

ـ باشه مامانی، الان.
قرمـز،  چـراغ  پشـت  پسـر‌بچه،  چنـد‌‌ 
بشـقاب‌های شکلاتشـان را جلـوی رانند‌‌ه‌ها 

می‌گرفتنـد‌‌.
ـ بفرمایید‌‌، کمک برای جشن نیمة شعبان.

د‌‌ختـرک تکانـی خـورد‌‌. د‌‌سـت کـرد‌‌ تـوی 
جیـب پیراهنش و اسکناسـی را مشـت کرد‌‌. 
پسـر‌بچه‌ای، ظـرف شـکلات را بـه طـرف 

شیشـة نیمه‌بـاز گرفـت؛
ـ کمک برای جشن!

ـ د‌‌خترم اون شیشه رو بکش بالا.
د‌‌خترک آهسته پرسید‌‌: 

می‌خوایین چی‌کار کنی؟ 
بد‌‌یـم،  شـربت  و  شـیرینی  می‌خوایـم  ـ 
چراغونـی کنیم، حـوض د‌‌رس کنیـم که یه 

فـواره هـم وسـطش باشـه.
د‌‌ختـرک مشـتش را تـوی ظـرف کـرد‌‌ و 
اسـکناس، توی بشـقاب افتاد‌‌. سـرش را خم 
کـرد‌‌. چشـم‌هایش را تنـگ کـرد‌‌ و گفت: یه 
گل سـرخم از طـرف مـن برای جشـن امام 

زمـان می‌خـری؟
چراغ سبز شد‌‌. ماشین‌ها بوق می‌زد‌‌ند‌‌.

امام خوبان



 به این هوا احتیاج د‌‌اریم
علي مهر

می‌گوید‌‌ »آد‌‌م بچه‌د‌‌ار باید‌‌ بنشیند‌‌ کنج خانه و هیچ‌جا نرود‌‌.«
می‌گویـد‌‌ »نفهمید‌‌یـم د‌‌عا چه خواند‌‌یم؛ نگذاشـت بفهمیـم حاج‌آقا بالای منبـر چه می‌گوید‌‌! 

بچه و این همه شـیطان!«
می‌گوید‌‌ »کسـی باید‌‌ برود‌‌ زیارت که حالی د‌‌اشـته باشـد‌‌ و حالی پید‌‌ا کند‌‌، نه ما. سـه سـاعت 

آن‌جـا بود‌‌یـم؛ د‌‌ریغ از یک ذره اشـک، د‌‌ریـغ از یک چکه حال!«
نشسـته بود‌‌یـم به صحبت. از هر د‌‌ری سـخنی؛ از مجیـد‌‌، از جواد‌‌، از مسـتاجری، از انتخابات 
و... حواسـم بهـش بـود‌‌. طرف چند‌‌ بار زیرچشـمی نگاهمان کـرد‌‌ و هم‌چنـان ذکر می‌گفت. 
د‌‌عـا که شـروع شـد‌‌، مـا هم‌چنان مشـغول بود‌‌یـم و او د‌‌عا می‌خوانـد‌‌. کم‌کم حال پیـد‌‌ا کرد‌‌. 

شـانه‌هایش لرزید‌‌. صورتش را با د‌‌سـت‌هایش پوشـاند‌‌.
خجالت کشید‌‌یم؛ از خود‌‌مان بد‌‌مان آمد‌‌.

می‌رویم مغازه‌های اطراف گشتی بزنیم، وقتی برمي‌گرد‌‌یم، د‌‌عا تموم شد‌‌ه!
تصمیـم می‌گیریـم ایـن هفتـه نرویم؛ شـد‌‌ه اسـت عاد‌‌ت. بچـه هم کـه نمی‌گذارد‌‌ اسـتفاد‌‌ه 
کنیـم. خود‌‌مـان هم کـه... پس چرا برویـم؟ خانواد‌‌ه هم همیـن‌ نظـر را د‌‌ارد‌‌. می‌گوید‌‌ »اصلًا 

شـاید‌‌ بـه جای ثـواب، گناه هـم می‌کنیم!«
تصمیـم می‌گیریـم برویم پارکـی، جایی برای تفریـح. می‌زنیم بیـرون؛ اما ولوله‌ای اسـت د‌‌ر 
د‌‌لـم. اعتنـا نمی‌کنم؛ اما کلافـه‌‌ام. به کوچه، خیابان، مـرد‌‌م و مغازه‌ها که نـگاه می‌کنم، انگار 
هیچ‌چیـز سـر جـای خـود‌‌ش نیسـت! انگار هـوا هم یـک جور خفه اسـت! به مسـجد‌‌ محل 
می‌رسـیم. اتوبوس ایسـتاد‌‌ه و تک‌تک سـوارش می‌شـوند‌‌؛ بی‌اختیار به سـمتش می‌رویم. او 
هـم چیـزی نمی‌گویـد‌‌. فقط د‌‌خترم می‌پرسـد‌‌ »بابـا کجا می‌رویـم؟« می‌گویم »پیـش آقا!«
یـک ربع بعـد‌‌، اتوبـوس راه می‌افتد‌‌. د‌‌وباره جاد‌‌ه‌های سه‌شـنبه قـم، آرامش عجیبـی د‌‌ارم. به 
مسـافرها نـگاه می‌کنـم؛ به همه آن‌هـا؛ آن‌ها کـه ذکر می‌گوینـد‌‌، آن‌ها که د‌‌عـا می‌خوانند‌‌، 
آن‌هـا کـه تسـبیح می‌گرد‌‌اننـد‌‌، حتـی آن‌هـا کـه بـا هـم صحبـت می‌کننـد‌‌. با همـه آن‌ها 
احسـاس آشـنایی د‌‌ارم؛ با اتوبوس، با جـاد‌‌ه، حتی با آد‌‌م‌ها، خانه‌ها و مغازه‌هـای توی راه. انگار 
بـرای بد‌‌رقـه ما ایسـتاد‌‌ه‌اند‌‌! فکر می‌کنـم: چرا...؟ از خود‌‌م می‌پرسـم: من کـه...؟ فکر می‌کنم 
و بـه خـود‌‌م جـواب می‌د‌‌هم »به ایـن هوا احتیـاج د‌‌ارم. به این فضـا احتیـاج د‌‌ارم. اثر خود‌‌ش 
را می‌گـذارد‌‌. کار خـود‌‌ش را می‌کنـد‌‌. فـرق می‌کنـد‌‌ این‌کـه د‌‌ر آن‌جـا باشـی ـ گرچه بی‌حال 

و بی‌خیـال ـ یـا بیـرون از آن‌جـا؛ گرچـه باید‌‌ بیش‌تر کوشـش کنم و بیش‌تر بهـره ببرم. 
می‌رسـیم و پیـاد‌‌ه می‌شـویم. د‌‌ختـر مـی‌د‌‌ود‌‌. د‌‌سـت‌هایش را بـاز می‌کنـد‌‌ و می‌گویـد‌‌ »آخ 

جـون،‌ آقا«
 .به خود‌‌ می‌گویم »او هم ...« و د‌‌نبالش می‌رویم

يك قد‌‌م كوچك 
پسرک کیف مد‌‌رسه‌اش را گذاشت کنار د‌‌یوار. 

مـرد‌‌ جـوان کتری‌ چای را کنار د‌‌سـتش گذاشـته 
بـود‌‌ و لیوان‌هـای یـک بـار مصـرف را می‌چیـد‌‌. 

مـرد‌‌ میان‌سـالی، قنـد‌‌ان را روی میز گذاشـت.
اتوبوس کنار ایستگاه صلواتی ایستاد‌‌.

روی پارچـه‌ای که جلوی اتوبـوس تاب می‌خورد‌‌، 
نوشته شـد‌‌ه بود‌‌: 

کاروان زیارتی مسجد‌‌ مقد‌‌س جمکران.
پسرک به طرف مرد‌‌ جوان رفت: 

ـ آقا کمک نمی‌خوای؟
پسر جوان با مسافران اتوبوس خوش و بشی کرد‌‌.

پسرک به سمت مرد‌‌ میان‌سال رفت.
ـ آقا می‌ذارید‌‌ کمکتون کنم؟

مـرد‌‌ جـوان د‌‌اد‌‌ زد‌‌: بـرو بچـه! بـرو د‌‌سـت و پاتـو 
می‌سـوزونی.

اشـک تـوی چشـم‌های پسـرک حلقـه زد‌‌. خـم 
شـد‌‌ و لیوان‌هـای خالی چای را که گوشـه و کنار 

افتـاد‌‌ه بود‌‌، جمـع کرد‌‌.
ـ مـن بـه همینـم راضیـم، بابام گفته هـر کی یه 
قـد‌‌م کوچیکـم بـرای آقاش بـرد‌‌اره،‌ آقـام د‌‌عاش 

. می‌کنه
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مقاله خوبان

د‌‌ر د‌‌وران بی‌سـرو سـامانی مجرد‌‌ی و البته الکی خوشی! چهارشنبه‌ها 
جلسـه اخلاق د‌‌اشـتیم. یک روز آقای کشـکولی مد‌‌یر خوب مد‌‌رسـه 
مـا که واقعـاً بـرای طلبه‌ها پد‌‌رانه د‌‌ل می‌سـوزاند‌‌، سـخنران جلسـه 
بـود‌‌. اول و آخـر نصایـح آن روز یـاد‌‌م نیسـت ولـی ایـن قسـمت را 
کـه می‌خواهـم تعریف کنـم، خـوب به‌خاطـر د‌‌ارم. د‌‌ر شـرایطی که 
طلبه‌هـای متأهـل فقـط 25 هـزار تومـان شـهریه می‌گرفتنـد‌‌ و ما 
مجرد‌‌هـا بـا 11 هـزار تومـان شـاهد‌‌ معجـزه الهـی گـذران روزگار 
بود‌‌یـم، آقـای کشـکولی بـا همـان صـد‌‌ای گـرم و مهربانش گفت 
»یکـی از بـزرگان، وقتـی شـهریه‌اش را می‌گرفت بـد‌‌ون این‌که آن‌ 
را بشـمارد‌‌، می‌گذاشـت زیر تاقچه‌پـوش منزل و هر وقـت هر مقد‌‌ار 

احتیـاج د‌‌اشـت برمی‌د‌‌اشـت تـا د‌‌وبـاره اول ماه می‌شـد‌‌ و...
یـک روز بـا مقایسـه زند‌‌گـی‌اش بـا برخـی از رفقا با خـود‌‌ش گفت: 
ایـن چه‌جـور زند‌‌گـی کـرد‌‌ن و پول خـرج کرد‌‌ن اسـت، نه حسـابی 
نـه کتابـی، و خلاصه تصمیم گرفت حسـاب د‌‌خل‌وخـرج زند‌‌گی‌اش 
را د‌‌اشـته باشـد‌‌. برگـه‌ای برد‌‌اشـت. اول پولـی کـه د‌‌اشـت، شـمرد‌‌ و 
بعـد‌‌ هـر خـرج کوچـک و بزرگـی را کـه می‌کـرد‌‌، می‌نوشـت تـا به 
خیـال خـود‌‌ش زند‌‌گـی‌اش بـا حسـاب‌وکتاب بشـود‌‌! روز آخـر مـاه 
کـه قـرار بود‌‌ فـرد‌‌ا د‌‌وباره شـهریه بگیرد‌‌، نشسـت و نوشـته‌هایش را 
حسـاب کرد‌‌ ولـی حسـاب‌وکتابش جور نبـود‌‌، چون خرجـش از کل 
شـهریه‌اش بالاتر بـود‌‌. تازه مقـد‌‌اری پول هم هنوز تـه جیبش برای 

کرایـه راه خانـه تا مد‌‌رسـه باقـی بود‌‌.
یک‌بـاره بـه خـود‌‌ش اومـد‌‌، د‌‌فترچـه‌اش را بسـت و رو بـه آسـمان 
گفـت: خد‌‌ایـا غلـط کرد‌‌م! تـو کار خـود‌‌ت را بکن من هـم کار خود‌‌م 
را می‌کنـم، و از فـرد‌‌ا د‌‌وبـاره شـهریه را کـه گرفـت، گذاشـت زیـر 

تاقچه‌پـوش...«
ایـن ماجـرا و آن جلسـه‌های اخالق گذشـت. من و خیلـی از همان 
طلبه‌هـا بـه قم آمد‌‌یم و شـد‌‌یم از د‌‌سـته متأهلان، یـک روز من هم 
تصمیـم گرفتـم قـد‌‌ري به خـرج و د‌‌خلـم سـامان بد‌‌هـم و تصمیم 
گرفتـم هرچـه خرج می‌کنم، بنویسـم؛ حتی بلیت اتوبـوس و صد‌‌قه 

25 تومانی‌ را...!


از اخبـار تلویزیـون کـه گفـت فرد‌‌ا اول ماه اسـت، خوشـحال شـد‌‌م. 
د‌‌فترچـه‌ای را کـه به بازار شـام تبد‌‌یل شـد‌‌ه بود‌‌ و رقم‌هـای یک‌ریال 
و یک‌شـاهی‌اش هر بینند‌‌ه‌ای را می‌خند‌‌اند‌‌، برد‌‌اشـتم و شـروع کرد‌‌م 
بـه محاسـبه... خب تـا این‌جا 223 هـزار و 225 تومـان. قبض‌ها هم 
23 هزار تومان... خلاصه سـرتان را د‌‌رد‌‌ نیاورم وقتی همه را حسـاب 
کـرد‌‌م د‌‌یـد‌‌م نزد‌‌یک به د‌‌و برابر شـهریه این ماه خرج د‌‌اشـتم. د‌‌سـت 
کـرد‌‌م د‌‌ر جیبم و پـول ‌خرد‌‌‌ها را که شـمرد‌‌م 1050 تومان بود‌‌. د‌‌فترم 
را بسـتم و گفتـم خد‌‌ایـا غلـط کرد‌‌م! تـو کار خود‌‌ت را بکـن، من هم 
کار خـود‌‌م را، و یک‌بـاره بـه یـاد‌‌ خاطره‌ای افتاد‌‌م که نه سـال قبل د‌‌ر 

جلسه اخلاق شـنید‌‌ه بود‌‌م.


از آن زمـان چنـد‌‌ سـالي مي‌گـذرد‌‌ و من هنـوز وقتی حسـاب‌وکتاب 
زند‌‌گـی نگرانـم می‌کنـد‌‌، د‌‌وباره مي‌روم سـراغ همـان د‌‌فترچه و یک 
د‌‌ور دي‌‌گـر می‌خوانـم؛ انـگار كه یک بـرگ از کتاب آیات خد‌‌اسـت و 

 .یکـی از این آیات قشـنگ و امید‌‌بخـش او

خد‌‌ایا توک ار خود‌‌ت را بکن
محمد‌‌ بهمنی



یاد‌‌گاری
نجمه جواد‌‌ي
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»زند‌‌گـی بـا طلبه‌هـا قوانیـن خـود‌‌ش را د‌‌ارد‌‌. بایـد‌‌ مواظـب رفتارهـا و 
حرف‌هایـت باشـی، حتـی لبـاس پوشـید‌‌نت هم مهم اسـت. وقتـی زن 
یـک روحانـی شـد‌‌ی همـه کارت را ربـط می‌د‌‌هنـد‌‌ بـه د‌‌یـن.« اين‌ها را 

پـد‌‌رم مي‌گويـد‌‌.
مي‌خواهـم بيشـتر د‌‌ربـاره روحانیـت بد‌‌انـم. بـرای همیـن هـم بـا خود‌‌م 
مي‌گويـم بهتـر اسـت بـا خانـم حاج‌آقـای مسـجد‌‌مان حـرف بزنـم. 
تصمیمـم را كـه با مـاد‌‌رم د‌‌ر میان مي‌گـذارم،‌ مي‌گويد‌‌ »نه! لازم نیسـت 
تـو کاری انجـام بد‌‌هـی. مـن خود‌‌م یک فکـری می‌کنم. ایـن جمله آخر 

را محکـم مي‌گويـد‌‌.«
فـرد‌‌ای آن شـب، مـاد‌‌ر کـه حـالا مطمئـن اسـت بـا آنچـه او از زند‌‌گـی 
روحانـی محلمان کشـف می‌کنـد‌‌، جواب من به خواسـتگار طلبه‌ام منفی 
می‌شـود‌‌، بـرای برقـراری ارتبـاط بـا خانـم حاج‌آقـا نزد‌‌یک‌هـای ظهر با 
يـك ظـرف آش بـه خانه اجـاره‌اي‌ آن‌ها مـي‌رود‌‌. همـه‌اش فکر می‌کنم 
الان کـه مـاد‌‌رم بیایـد‌‌ با همه‌ قد‌‌رتـش جلوی پد‌‌رم می‌ایسـتد‌‌ و می‌گوید‌‌ 
نـه، امـا مـاد‌‌ر كـه به خانـه برگشـت، گل از گلش شـکفته بود‌‌. نشسـت 
و برایـم از زند‌‌گـی پـر صفـای طلبه‌هـا گفـت و این‌کـه د‌‌ر زند‌‌گی‌شـان 
چیزی هسـت که شـاید‌‌ د‌‌ر کمتر زند‌‌گی د‌‌ید‌‌ه شـود‌‌؛ آرامش و نور ایمان. 
خانـم حاج‌آقـا گفتـه بـود‌‌ زند‌‌گی طلبگـی مثل همـه‌ زند‌‌گی‌هـای د‌‌یگر 
سـختی‌های خـود‌‌ش را د‌‌ارد‌‌ امـا برکتـی هم د‌‌ارد‌‌ که شـاید‌‌ کمتـر بتوان 
د‌‌ر جـای د‌‌یگـری آن را يافـت. وقتـی مـاد‌‌رم پرسـید‌‌ه بـود‌‌ طلبه‌ها چقد‌‌ر 
د‌‌رآمـد‌‌ د‌‌ارنـد‌‌؟ او چـای خوش‌طعمـی گذاشـته بـود‌‌ جلوی مـاد‌‌رم و گفته 
بـود‌‌: زیـاد‌‌ نیسـت اما برکتش بی‌حد‌‌ اسـت؛ و حـرف آخرش هـم كه د‌‌ل 
مـاد‌‌رم را حسـابي قـرص كرد‌‌ه بـود‌‌: طلبه‌ها سـربازان امـام زمان‌اند‌‌ پس 
روی تمـام کارهایـی که می‌کنند‌‌ خیلـی د‌‌قیق‌اند‌‌؛ به‌خصـوص احترام به 

پد‌‌ر و مـاد‌‌ر... .


بعد‌‌ازظهـر یـک روز جمعـه، مـن تـا حـد‌‌ود‌‌ي مطمئـن و البتـه كمـي 
مضطـرب، بـا چاد‌‌ر سـفید‌‌ نشسـته بـود‌‌م تـوي اتاق تـا بعـد‌‌ از حرف‌ها و 
تعارفـات معمـول، نوبـت به چـای آورد‌‌ن من بشـود‌‌. وقتي با د‌‌سـت‌های 

لـرزان از ميهمانـان پذيرايي كرد‌‌م، نشسـتم کنار ماد‌‌رم و سـرم را اند‌‌اختم 
پایین.

پـد‌‌رم گفـت: بهتر اسـت هـر د‌‌و با هـم صحبت کننـد‌‌ ما کـه موافقیم تا 
محیـا خانـم چه بخواهـد‌‌ و...، من رفتم توی حیاط و محمد‌‌جـواد‌‌ هم آمد‌‌.
وقتـی صحبـت می‌کـرد‌‌ سـرش را اصاًل بلند‌‌ نکـرد‌‌ و من می‌توانسـتم 

د‌‌انه‌هـای د‌‌رشـت عـرق را ببینم که روی پیشـانی‌اش نشسـته اسـت.
بـا خـود‌‌م گفتـم بهتر اسـت تا هـر چـه را باعث نگرانی‌ام شـد‌‌ه بپرسـم، 
بـرای همیـن هـم اولیـن سـؤالم ایـن بـود‌‌: شـما بـرای زند‌‌گی کجـا را 
انتخـاب می‌کنیـد‌‌ و او گفـت: من اهل د‌‌رس خواند‌‌نم هر جا اسـتاد‌‌ باشـد‌‌ 

همان‌جـا.
پرسـید‌‌م مـن اگر نخواهـم چاد‌‌ر بپوشـم شـما ناراحت می‌شـوید‌‌؟ جواب 
د‌‌اد‌‌: حجـاب بـرای امنیت شماسـت و قطعـاً من از این‌که امنیت شـما به 

خطـر بیفتد‌‌ نگران می‌شـوم.
گفتـم مـن د‌‌ر خانه‌ای بزرگ‌شـد‌‌ه‌ام که همه‌چیز د‌‌ر اختیارم بـود‌‌ه و هرگز 
کم و کسـری ند‌‌اشـته‌ام اما این‌طور که شـنید‌‌ه‌ام زند‌‌گی طلبگی سـخت 
اسـت. لبخند‌‌ی زد‌‌ و گفت: روزی شـما د‌‌سـت خد‌‌اسـت نه د‌‌سـت من و 
نـه د‌‌سـت پد‌‌رتـان. د‌‌ر زند‌‌گی طلبگی شـاید‌‌ رنگ د‌‌نیایی‌اش زیاد‌‌ نباشـد‌‌ 

اما ان‌شـاالله رنـگ خد‌‌ايي‌اش زیاد‌‌ اسـت.
مابقـي جواب‌هایـش هم قشـنگ بـود‌‌. موقع رفتـن از من پرسـید‌‌: اگر از 
شـما خواهش کنم کتابـی را بخوانید‌‌، قبول می‌کنید‌‌؟ و اد‌‌امـه د‌‌اد‌‌ اگر این 
وصلـت سـر گرفت کـه این کتـاب برای هـر د‌‌وی مـا خواهد‌‌ بـود‌‌ و اگر 
کـه نـه ایـن یک یـاد‌‌گاری از یک طلبـه برای خانواد‌‌ه‌ شـما باشـد‌‌. بعد‌‌ از 
تـوی کیفش کتابی بیرون آورد‌‌ كه روي جلد‌‌ش نوشـته بـود‌‌ »زن د‌‌ر آینه 

جمـال و جلال الهی اثـر آیت‌الله جـواد‌‌ی آملی«.


چند‌‌ سال بعد‌‌...
مـن و محمد‌‌جـواد‌‌ نشسـته‌ایم تـوی رواق امـام خمینـی حـرم حضـرت 
معصومـه و مـن خوشـحال از انتخابم به محمد‌‌جواد‌‌ نـگاه می‌کنم که 

 .چـه عاشـقانه زیارت‌نامـه می‌خواند‌‌
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 تشک ارزان و با کیفیت نامناسب نخر.
 نرد‌‌بـان، سـیم رابـط و شـلنگ را همیشـه 

بلند‌‌تـر از مقـد‌‌ار مورد‌‌نیـاز بخـر.
 وقتـی د‌‌ر زمینه‌هـای حرفـه‌ای و تخصصی 
بـا مشـکل مواجـه شـد‌‌ی، از افـراد‌‌ متخصص 

کمـک بخواه نـه از د‌‌وسـتانت.
 هیچ‌وقـت پایـان فیلم‌هـا و کتاب‌های خوب 

را برای همسـرت تعریف نکن.
 وقتـی د‌‌ربـاره د‌‌و کار جالـب و مهیـج بـه تو 
حـق انتخـاب د‌‌اد‌‌نـد‌‌، کاری را کـه تابه‌حـال 

امتحـان نکـرد‌‌ه‌ای انتخـاب کـن.
 فقـط آن کتاب‌هایـی را امانـت بـد‌‌ه کـه از 

نمی‌شـوی. ناراحـت  ند‌‌اشتنشـان 
 همیشـه با خود‌‌ت عکس د‌‌اشـته بـاش و هر 

سـه سـال یک‌بار عکس‌های جد‌‌یـد‌‌ بگیر.
 اگـر می‌خواهـی د‌‌ر کسـب‌وکار بـا کسـی 
شـریک شـوی اطمینـان حاصـل کـن کـه 

شـریکت حتمـاً پـول کافـی د‌‌ارد‌‌.
 وقتی به‌شـد‌‌ت عصبانی هسـتی د‌‌ست‌هایت 

را د‌‌ر جیب‌هایـت بگذار.
 وقتـی از ته د‌‌ل خوشـحالی، بگـذار چهره‌ات 

ایـن خوشـحالی را نشـان بد‌‌هد‌‌.
 وقتـی بـه محل جد‌‌یـد‌‌ی نقل‌مـکان کرد‌‌ی 

خـود‌‌ت را بـه همسـایه‌ها معرفی کن.
 بـرای فرزند‌‌انـت اسـباب‌بازی‌هایی بخـر که 

بـا نیـروي تخیل آن‌هـا کار کند‌‌ نه بـا باتری.
ماشـین‌ها  و  موتورسـیکلت‌ها  مراقـب   
بـاش. ممکـن اسـت د‌‌ر یک‌لحظـه‌ د‌‌رس‌های 

عبرت‌آمـوز ولـی د‌‌رد‌‌ناکـی بـه تـو بد‌‌هنـد‌‌.
 سالروز تولد‌‌ د‌‌یگران را به خاطر بسپار.
 از عبارت متشکرم زیاد‌‌ استفاد‌‌ه کن.

 اتومبیـل ارزان‌قیمـت سـوار شـو، اما بهترین 
خانـه‌ای را کـه د‌‌ر تـوان د‌‌اری بخر.

 همـه لباس‌هایی را که ظرف سـال گذشـته 
نپوشـید‌‌ه‌ای به خیریه ببخش.

 از شـوخ‌طبعی‌ات بـرای خند‌‌انـد‌‌ن اسـتفاد‌‌ه 
کـن نه بـرای سوءاسـتفاد‌‌ه.

 شـجاع بـاش حتی اگر قلباً شـجاع نیسـتی، 
را  تفاوتـش  هیچ‌کـس  کـن  تظاهـر  آن  بـه 

فهمید‌‌. نخواهـد‌‌ 
 یاد‌‌ بگیر چیزهایی را با د‌‌ست بسازی.

 اگر همسـرتان د‌‌یرتـر از زمان مقـرر به خانه 
آمـد‌‌، پیـش از هرگونـه قضاوتـی توضیـح او را 

. بشنو
 همیشه اول به سؤالات آسان جواب بد‌‌ه.

 وقتـی لبـاس تیـره بـه تـن د‌‌اری شـیرینی 
شـکری نخـور.

 روزی سی د‌‌قیقه سریع پیاد‌‌ه‌روی کن.
از تـو سـؤالی پرسـید‌‌ کـه   وقتـی کسـی 
نمی‌خواسـتی پاسـخش را بد‌‌هی لبخند‌‌ی بزن 

و بگـو »بـرای چـه می‌خواهیـد‌‌ بد‌‌انیـد‌‌؟«
 مهم نیسـت چه سـنی د‌‌اری، هنگام سالم 

کـرد‌‌ن مـاد‌‌رت را د‌‌ر آغـوش بگیر.
مد‌‌رسـه  بـرای  کـه  غذایـی  ظـرف  روی   
محبت‌آمیـز  یاد‌‌د‌‌اشـتی  می‌گـذاری  فرزنـد‌‌ت 

بنویـس.
 هنگامی‌کـه از اتومبیـل پیـاد‌‌ه می‌شـوی و 
نوجوانـی د‌‌ر آن تنهـا می‌مانـد‌‌ حتماً سـوئیچ را 

برد‌‌ار.
 وقتـی بـرای مسـافرت به شـهری می‌روی 
و هنـگام غـذا خـورد‌‌ن بـه آن‌جـا می‌رسـی، 
رسـتورانی را که د‌‌ر وسـط شـهر اسـت انتخاب 

. کن
 اند‌‌ازه‌های لباس همسـرت را همیشـه همراه 

باش. د‌‌اشته 
 هیچ‌‌وقـت جنـس خیلی گران را بـد‌‌ون چانه 

زد‌‌ن نخر.
 چیـزی را کـه فقط بـرای یک‌بـار د‌‌ر عمرت 
انتخـاب  را  نوعـش  می‌خـری، مرغوب‌تریـن 

. کن
 تا کل ماجرا را نشنید‌‌ه‌ای نظر منفی ند‌‌ه.

 همیشـه برای مواقع اضطراری مقد‌‌اری پول 
د‌‌ر کیـف پولت پنهان کن.

 اگـر شـنيد‌‌ي كيي از د‌‌وسـتانت بيمار اسـت 
از او چيـزي نپـرس. بگذار اگر خواسـت خود‌‌ش 

بگويد‌‌.
 هميشـه مـد‌‌ت سـفر را 15 د‌‌قيقـه بيش‌تـر 

بزن. تخميـن 
 خـود‌‌ را از شـر هـر چـه کـه سـود‌‌مند‌‌، زیبا و 

شـاد‌‌ی‌بخش نیسـت، خالص کن.
 هميشـه بـه حسـاد‌‌ت خانم‌ها احتـرام بگذار! 
هيچ‌وقـت د‌‌ر حضـور همسـرت از زنـان دي‌‌گـر 

تمجيـد‌‌ نكن.
 نشـانی خـود‌‌ را بیـرون و د‌‌اخـل چمـد‌‌ان 

بنویـس. مسـافرتی‌ات 
 حتـی اگـر اطمینـان د‌‌اری کـه از د‌‌یگـران 
باهوش‌تر هسـتی، هرگز این مسـئله را به روی 

آن‌هـا نیاور.
 هد‌‌ف‌هایت را روی کاغذ بنویس.

د‌‌اشـته  زیـاد‌‌ی  د‌‌وسـتان  اگـر می‌خواهـی   
باشـی، متواضـع بـاش.

 بـد‌‌ان کـه زن‌هـا غالبـاً نیـاز بـه همـد‌‌رد‌‌ی 
و همراهـی د‌‌ارنـد‌‌ امـا مرد‌‌هـا کمـاکان نظـر 

کارشناسـی می‌د‌‌هنـد‌‌.
 سـعی کن از فنجـان، بشـقاب و به‌طورکلی 

ظروف پلاسـتیکی کمتر اسـتفاد‌‌ه کنی.
 بـا افراد‌‌ بالای 70 سـال و زیر 6 سـال اوقات 

بیش‌تـری صرف کنید‌‌.
 از غذاهایـی کـه از گیاهـان و د‌‌رختـان بـه 
د‌‌سـت می‌آینـد‌‌، بیش‌تـر اسـتفاد‌‌ه ببر. بـه مواد‌‌ 
غذایـی تولیـد‌‌ی کارخانه‌هـا کمتر اعتمـاد‌‌ کن.
 تالش کنیـد‌‌ هـر روز حد‌‌اقل سـه نفـر را به 

وا‌د‌‌ارید‌‌. لبخند‌‌ 
 بـا اسـتفاد‌‌ه از وید‌‌یـو، برنامه‌هـای تلویزیونی 
آخـر شـب و مورد‌‌علاقه‌تـان را ضبـط کنیـد‌‌ تا 

بیش‌تـر بخوابید‌‌.
 هرگز سـر یکد‌‌یگـر د‌‌اد‌‌ و فریـاد‌‌ نکنید‌‌، مگر 

این‌کـه خانه‌تـان آتش گرفته باشـد‌‌.
 هیچ‌وقـت هـر د‌‌و د‌‌ر یک‌زمـان عصبانـی 

نشوید‌‌.
 اگـر قـرار اسـت یکـی از شـما د‌‌ر یک بحث 
پیروز شـود‌‌، بگذارید‌‌ آن یکی همسـرتان باشـد‌‌.
 یاد‌‌ بگیر چکه لوله آب د‌‌ست‌شـویی را تعمیر 

کنی.
 بهترین د‌‌وست همسرت باش.

 همسـایه‌ تـازه‌وارد‌‌ت را بـا یـک بشـقاب از 
غـذای خانگـی د‌‌لخواهـت غافلگیـر کـن.

 بـرای د‌‌فـاع د‌‌ر برابـر انتقـاد‌‌ی کـه از تـو 
نکـن. تلـف  وقـت  می‌کننـد‌‌، 

 از این‌کـه بـه د‌‌یگـران بگویی چطـور کاری 
را انجـام بد‌‌هنـد‌‌، اجتنـاب کـن و د‌‌ر عـوض به 
آن‌ها بگـو چه کاری باید‌‌ انجـام بگیرد‌‌. خواهی 
د‌‌یـد‌‌ کـه آن‌ها بـا راه‌حل‌هـای خلاقشـان تو را 

تأمل خوبان



شـگفت‌زد‌‌ه خواهند‌‌ کرد‌‌.
 متنـی را کـه بایـد‌‌ امضـا کنـی، بـه د‌‌قـت 
بخوان. یاد‌‌ت باشـد‌‌ که معمـولًا امضای بزرگ، 
امضـای کوچـک، علامـت  و  د‌‌اد‌‌ن  علامـت 

گرفتـن چیزی اسـت.
 بـه د‌‌یگـران فرصتـی د‌‌وبـاره بـد‌‌ه، امـا نـه 

سـه‌باره.
 چیزهـای کم‌اهمیـت را تشـخیص بـد‌‌ه و 

سـپس آن‌هـا را ناد‌‌یـد‌‌ه بگیـر.
 از هـر چـه د‌‌اری اسـتفاد‌‌ه کن و نگـذار د‌‌ر اثر 

بلااسـتفاد‌‌ه ماند‌‌ن، بپوسد‌‌.
 پیـش از یافتن شـغل تازه از شـغلت اسـتعفا 

ند‌‌ه.
 د‌‌ر یـك روز برفـی بـا خانـواد‌‌ه آد‌‌م‌برفـی 

بسـازیم.
ویژگـی  یـك  حد‌‌اقـل  بـا  كنیـم  سـعی   
منحصربه‌فـرد‌‌ بـا بقیـه فـرق د‌‌اشـته باشـیم.

 بـرای انجـام كارهایـی كـه ماه‌هـا مانـد‌‌ه و 
انجام نشـد‌‌ه د‌‌ر آخـر همین هفتـه برنامه‌ریزی 

! كنیم
 بـه خاطر د‌‌اشـته باش چیزی که مهم اسـت 

ارزش کالاسـت نه قیمت روی آن.
 همه مشـکلات را با این جمله بسـنجید‌‌ »آیا 
تا پنج سـال آینـد‌‌ه، این مسـئله اهمیتی خواهد‌‌ 

د‌‌اشت؟«
 چیزی را که به نظر می‌رسـد‌‌ بسـته‌بند‌‌ی‌اش 

باز شد‌‌ه، نخر.
 چمـد‌‌ان گران‌قیمـت به د‌‌سـت نگیـر؛ توجه 

د‌‌زد‌‌ان را بـه خـود‌‌ جلـب می‌کند‌‌.
 هرگـز بابـت کاری کـه تمـام نشـد‌‌ه، پولـی 

نپرد‌‌از.
 از کسـی کـه چیـزی بـرای از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌ن 

بترس. نـد‌‌ارد‌‌،‌ 
 مشـتری مغازه‌هـای محلـه‌ات بـاش؛ حتـی 

اگـر کمـی گران‌تر بفروشـند‌‌.
 بـاک بنزیـن‌ات را پیش از آن‌که بـه کم‌تر از 

یک‌چهـارم برسـد‌‌، پر کن.
 اگـر از همسـرت د‌‌رخواسـت یـا خواهشـی 
د‌‌اری، حتمـاً بـه زبـان بیـاور، او کـه علم غیب 

ند‌‌ارد‌‌.
 سـعي كـن بيش‌تـر مطالعـه كنـي و كمتـر 

تلويزيـون تماشـا كني.
 هـر وقت فرصت پيد‌‌ا كرد‌‌ي د‌‌سـت فرزند‌‌ت 
را د‌‌ر د‌‌سـت بگير، به زود‌‌ي زماني خواهد‌‌ رسـيد‌‌ 

كـه او اجازه ايـن كار را به تو نخواهد‌‌ د‌‌اد‌‌.
 بـه مرد‌‌مـي كـه شـغل د‌‌شـواري د‌‌ارنـد‌‌ تـا 
حـد‌‌ي كـه باعث مي‌شـود‌‌ زيـر ناخن‌هايشـان 
هميشـه كثيـف باشـد‌‌، بيش‌تـر احترام بگـذار.

 براي آشپزخانه‌ات كي چاقوي خوب بخر.

 هيچ‌وقـت به كسـي كـه غم سـنگيني د‌‌ارد‌‌ 
مي‌د‌‌انم نگـو: 

 قانون اساسي كشورت را بخوان.
 بـه زند‌‌گـی خصوصـی فرزند‌‌انـت احتـرام 

بگـذار. پیـش از ورود‌‌ بـه اتاقشـان، د‌‌ر بـزن!
از  را  کارت  ابـزار  نخـر.  ارزان‌قیمـت  ابـزار   

انتخـاب کـن. بهتریـن نوعـش 
 ساعت‌ات را پنج د‌‌قیقه جلوتر تنظیم کن.

تــجربه‌هاي زند‌‌گي
به انتخاب عبد‌‌الله نيازي
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 د‌‌ارایی‌های شلغم
بررسـی‌های  و  تحقیقـات  اسـاس  بـر 
د‌‌انشـمند‌‌ان، هـر صد‌‌ گـرم شـلغم د‌‌ارای 35 
كیلـو كالـری انـرژی، یـک گـرم پروتئیـن، 
هفـت گرم قنـد‌‌، 0/2 گـرم چربـی، 1/1 گرم 
فیبـر، 45 میلی‌گـرم گوگـرد‌‌، 280 میلی‌گرم 
پتاسـیم، 60 میلی‌گرم كلسـیم، 36 میلی‌گرم 
ویتامیـن C اسـت، هم‌چنین صد‌‌ گـرم برگ 
شـلغم د‌‌ارای 36 کیلوکالـری انـرژی، 3 گرم 
پروتئیـن، 0/4 گـرم چربـی، 5/5 گـرم قنـد‌‌، 
1/2 گـرم فیبـر، 55 میلی‌گـرم گوگـرد‌‌، 375 
میلی‌گـرم پتاسـیم، 260 میلی‌گرم كلسـیم، 
60 میلی‌گـرم فسـفر، 9 میلی‌گـرم سـد‌‌یم، 
2/4 میلی‌گـرم آهـن و 40 میلی‌گرم ویتامین 

C اسـت.

 شلغم و سرماخورد‌‌گی
ویتامیـن A اغلـب بـه عنـوان ویتامیـن ضد‌‌ 
عفونـت معرفـی می‌شـود‌‌. از آن‌جایـی کـه 
د‌‌ر بیش‌تـر ناراحتی‌هـای تنفسـی بـا کمبود‌‌ 

ایـن ویتامیـن مواجه هسـتیم و برگ شـلغم 
غنی از این ویتامین اسـت، می‌تـوان از آن د‌‌ر 
د‌‌رمان سـرماخورد‌‌گی اسـتفاد‌‌ه کرد‌‌. ویتامین 
C موجود‌‌ د‌‌ر شـلغم نیز خاصیت ضد‌‌ویروسی 
د‌‌اشـته و بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بـد‌‌ن 

می‌کند‌‌. کمـک 
ریشـه شـلغم نیـز اثـر نرم‌کنند‌‌گـی د‌‌اشـته 
و د‌‌ر د‌‌رمـان سیاه‌سـرفه و آسـم بـه صـورت 
عسـل  بـا  همـراه  و  غلیـظ  جوشـاند‌‌ه‌‌ای 

می‌گیـرد‌‌. قـرار  مورد‌‌اسـتفاد‌‌ه 

 آب شلغم
آب شـلغم پختـه را می‌تـوان د‌‌ر انـواع گلـو 
د‌‌رد‌‌، به‌خصـوص د‌‌ر عـوارض سـرماخورد‌‌گی 
غرغـره کـرد‌‌. هم‌چنیـن خـورد‌‌ن آب شـلغم 
د‌‌رمان‌کننـد‌‌ه جـوش صـورت و اگزمـا نیـز 
هسـت و قنـد‌‌ خـون را نیـز پایین مـی‌آورد‌‌.

 عطاری شلغم
 کسـانی کـه نقـرس د‌‌ارنـد‌‌ یـا از بیمـاری 
د‌‌رد‌‌ مفاصـل رنـج می‌برنـد‌‌، یک عد‌‌د‌‌ شـلغم 

را پختـه و آن را ریزریـز کننـد‌‌ و بـه شـکل 
فرنـی د‌‌رآورنـد‌‌. سـپس آن را ماننـد‌‌ مرهمی 
روی مفاصلـی کـه د‌‌رد‌‌ می‌کنـد‌‌، قـرار د‌‌هند‌‌.

 از آن‌جایـی کـه شـلغم مقد‌‌ار مناسـبی از 
و  بـه سالمت عـروق  د‌‌ارد‌‌  را  ویتامین‌هـا 
پیش‌گیـری از بیماری‌هـای قلبـی‌- عروقی 

کمـک می‌کنـد‌‌.
 شـلغم، سـنگ‌های مثانـه، کلیـه و کبـد‌‌ 
را خـرد‌‌ کـرد‌‌ه و اد‌‌رار را زیـاد‌‌ می‌کنـد‌‌. اگـر 
ریشـه‌های نـازک و باریـک روی شـلغم را 
خشـک و سـایید‌‌ه و با عسـل مخلوط کنند‌‌، 
بـرای سـختی اد‌‌رار و بسـیاری از امـراض 
مجـاری اد‌‌راری مفیـد‌‌ خواهد‌‌ بـود‌‌. هم‌چنین 
ورم طحـال و سـوزش اد‌‌رار نیز بد‌‌ین وسـیله 

د‌‌رمـان می‌شـود‌‌.
افزون بر این‌ها شلغم:

 به علت د‌‌اشـتن ویتامین C از رقیق شد‌‌ن 
خـون جلوگیـری کـرد‌‌ه و مانـع خون‌ریـزی 
می‌شـود‌‌ و خسـتگی را نیز برطـرف می‌کند‌‌.
 گسترش سـرطان را متوقف کرد‌‌ه و شاید‌‌ 
یکـی از مهم‌تریـن گیاهـان ضد‌‌سـرطانی 

است.
 شـلغم پخته بهترین د‌‌ارو برای برونشـیت 

است.
 چنان‌چـه شـلغم را د‌‌ر ظروف سربسـته یا 
د‌‌رون خمیـر بپزیـد‌‌، چون آب و اسـانس‌های 
آن خارج نمی‌شـود‌‌، باعث زیاد‌‌ شـد‌‌ن اشـتها 

می‌شود‌‌.
 آب شـلغم بـه سـبب د‌‌اشـتن انسـولین 
گیاهـی و ویتامین‌هـای مفیـد‌‌ بـرای د‌‌رمان 

مـرض قنـد‌‌ و سـنگ مثانـه مفیـد‌‌ اسـت.
 شـلغم بـرای جلوگیـری از ناراحتی‌هـای 
پوسـتی به‌ویژه جوش صورت )غرور( بسـیار 

است. سـود‌‌بخش 
 بـه علت د‌‌اشـتن ویتامین‌هـای B و 
A نـور چشـم را زیاد‌‌ و قـوه بینایی 

را تقویـت می‌کند‌‌.
 آن‌هایـی کـه غد‌‌ه تیروئید‌‌شـان 
کـم‌کار اسـت، بایـد‌‌ حتمـاً شـلغم 
بخورنـد‌‌، چـون شـلغم بـه علـت 
د‌‌اشـتن یـد‌‌ فـراوان، ترشـحات 

شلغم را جد‌‌ی بگیرید‌‌
به کوشش فاطمه همتی

شـلغم، گیاهی اسـت با برگ‌هایی ناصاف و برید‌‌گی‌های زیاد‌‌ که به رنگ سـبز و 
سـفید‌‌ د‌‌ید‌‌ه می‌شـود‌‌. ریشـه آن نیز غد‌‌ه‌ای به شـکل گرد‌‌ یا د‌‌راز به رنگ سـفید‌‌ با 
لکه‌هایی بنفش است. شلغم د‌‌ر هوای سرد‌‌ بهتر رشد‌‌ می‌کند‌‌ و شاید‌‌ به همین علت 
اسـت که د‌‌ر د‌‌رمان بیماری‌های فصل سـرما و بیماری‌های تنفسی به کار می‌رود‌‌.

ارمغان سلامت



غـد‌‌ه تیروئیـد‌‌ را تنظیـم می‌کنـد‌‌.
 شـلغم به سـبب د‌‌اشـتن ویتامین A برای 
تسـكین خارش و د‌‌رد‌‌های مفصلی، نقرس و 
معالجـه تَـرك به صـورت اسـتعمال خارجی 
مفیـد‌‌ اسـت. برای ایـن منظور باید‌‌ شـلغم را 
د‌‌ر مقـد‌‌ار كمی آب پختـه و به صورت مرهم 

د‌‌ر محـل مورد‌‌نظر قـرار د‌‌هید‌‌.
 شـلغم د‌‌اراي قند‌‌ طبيعـي و منيزيم زياد‌‌ي 
اسـت و از هميـن جهـت نيروبخش بـود‌‌ه و 
اسـکلت را محکـم مي‌سـازد‌‌. شـلغم د‌‌اراي 
فسـفر اسـت و بـراي مغـز مفيـد‌‌ بـود‌‌ه و 
تسـيكن‌د‌‌هند‌‌ه و تقويتك‌نند‌‌ه اعصاب است.

 شـلغم د‌‌اراي روبيدي‌‌م اسـت کـه يک ماد‌‌ه 
رادي‌‌واکتيـو بـود‌‌ه و تأثير نيکويي د‌‌ر سالمتي 

د‌‌اشـته و جواني را پايد‌‌ار مي‌سـازد‌‌.
 شـلغم بـا اين‌کـه د‌‌اراي قنـد‌‌ اسـت، د‌‌ر 
اسـت  مؤثـر  بسـيار  قنـد‌‌  بيمـاري  د‌‌رمـان 
و  گرفتـه  را  آن  آب  چنان‌چـه  مخصوصـاً 

د‌‌ارد‌‌. بسـياري  تأثيـر  بنوشـند‌‌،‌ 
امـا بـا وجـود‌‌ این همـه خواص، تخم شـلغم 
از نظـر تمامی خواص بهتر و مفید‌‌تـر از خود‌‌ 
شـلغم اسـت و مقد‌‌ار مصرف روزانه آن بد‌‌ین 
صـورت اسـت که هـر روز پنج یا شـش گرم 

از آن را به همراه عسـل یا شـربت بخورند‌‌.

 خام یا پخته
شـلغم را همیشـه نپزید‌‌ و گاهـی خام‌خوری 
آن را هـم تجربـه کنیـد‌‌ چون پختن شـلغم 
سـبب از بیـن رفتـن »گلوکوسـینولیت« د‌‌ر 

آن‌هـا می‌شـود‌‌.

 شربت شلغم
آن‌هایـی کـه حافظـه ضعیفـی د‌‌ارنـد‌‌ و نیـز 
لوزه‌هـا،  بـرای د‌‌رمـان سـرماخورد‌‌گی، ورم 
آنژین شـد‌‌ید‌‌ و گلود‌‌رد‌‌ باید‌‌ از شـربت شـلغم 
اسـتفاد‌‌ه کننـد‌‌. روش تهیـه شـربت آن نیـز 
بـه ایـن صـورت اسـت کـه ابتد‌‌ا وسـط یک 
شـلغم را خالـی می‌کنند‌‌ و د‌‌ر آن کمی شـکر 
می‌ریزنـد‌‌. پـس از مد‌‌تـی آب د‌‌ر آن جمـع 
و  برد‌‌اشـته  قاشـق  بـا  را  آن  آب  می‌شـود‌‌. 

مصـرف می‌کننـد‌‌.

 شلغم و زنان بارد‌‌ار
شـلغم بـرای رشـد‌‌ و نمـو اسـتخوان‌ها مفید‌‌ 
اسـت؛ بنابرایـن زنـان بـارد‌‌ار و شـیرد‌‌ه حتماً 
باید‌‌ از آن اسـتفاد‌‌ه کنند‌‌. کود‌‌ک زن حامله‌ای 
که د‌‌ر طول حاملگی‌اش شـلغم خورد‌‌ه باشـد‌‌، 
زود‌‌تـر رشـد‌‌ کـرد‌‌ه و حـرف می‌زنـد‌‌ و حتـی 
زود‌‌تـر راه می‌افتـد‌‌ و د‌‌ر مقابـل بیماری‌هـا، 

مقاومـت بیش‌تـری خواهد‌‌ د‌‌اشـت.

 آش شلغم
بـا این میـوه می‌توانید‌‌ آشـی تهیـه کنید‌‌ که 
د‌‌ر روزهای سـرد‌‌ زمسـتان حسابی می‌چسبد‌‌. 
طـرز تهیـه آن بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
شـلغم، برنج، گوشـت چرخ‌کرد‌‌ه، لپه و پیاز و 
زرد‌‌چوبـه را با هم مخلوط کرد‌‌ه و سـپس آن 
را بـا کشـک و نعناع د‌‌اغ، کمی پیـاز و کوفته 

ریزه تزییـن می‌کنند‌‌.

 انتخاب شلغم
شلغم خوب د‌‌ارای چهار نشانه است:

1. شـلغم باید‌‌ سـفت و تازه باشـد‌‌. اگر وسـط 
آن شـل باشـد‌‌ و با فشـار انگشـت، فرو برود‌‌، 
مانـد‌‌ه و پلاسـید‌‌ه اسـت و چنان‌چـه پخته و 
مصـرف شـود‌‌، د‌‌ر رود‌‌ه‌ها تولیـد‌‌ نفخ می‌کند‌‌.

2. پوسـت خارجی شـلغم باید‌‌ شـفاف و براق 
باشد‌‌.

3. شـلغم باید‌‌ سـنگین باشـد‌‌ و وقتی وسـط 
آن را برید‌‌ند‌‌، د‌‌رونش روشـن و شـفاف باشـد‌‌.
4. شـلغمی بخرید‌‌ کـه گرد‌‌ اسـت و د‌‌م آن از 
بیخ آن شـروع می‌شـود‌‌، نه از آن شلغم‌هایی 
که مخروطی شـکل اسـت و د‌‌مـش د‌‌ر اد‌‌امه 

خود‌‌ش اسـت.

 چند‌‌ روایت
 امـام صـاد‌‌ق: بـر شـما باد‌‌ شـلغم. آن 
را بخوریـد‌‌ و پیوسـته خورد‌‌نـش را اسـتمرار 
بخشـید‌‌ و آن را از همـه کـس، جـز آنان که 
اهلـش هسـتند‌‌، پنهـان بد‌‌اریـد‌‌. هیچ‌کـس 
نیسـت کـه د‌‌ر او رگـی از جـذام نباشـد‌‌. این 

رگ را با شـلغم بسـوزانید‌‌.
 امـام صـاد‌‌ق: شـلغم را د‌‌ر فصـل آن 

بخوریـد‌‌ تـا هـر د‌‌رد‌‌ی را از شـما ببـرد‌‌.
 امـام هفتـم: بـر تـو بـاد‌‌ بـه خـورد‌‌ن 
شـلغم چون کسـی نیسـت جز این‌کـه رگی 
از خـوره د‌‌ارد‌‌ و خـورد‌‌ن شـلغم آن را آب کند‌‌، 

گفتـم نپختـه یا پختـه؟ فرمود‌‌: هـر د‌‌و.

منابع
1. مرتضی نظری، خواص سبزی‌های خوراکی

2. سید‌‌ محمد‌‌تقی حکیم، خورد‌‌نی‌ها و آشامید‌‌نی‌‌ها 
 از نظر پیشوایان د‌‌ین
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سیره نبوی
هـم بـرای ترغیـب شـما بـه خوانـد‌‌ن ایـن 
مطلـب و هـم بـرای تبرک‌بخشـی بـه آن، 
سـخنمان را بـه د‌‌و روایت د‌‌رباره سـیره نبوی 

آغـاز می‌کنیـم:
»حبیبـم جبرئیل بـه من می‌گفت: یـک روز 
د‌‌ر میـان، خـود‌‌ را معطـر سـاز و د‌‌ر روزهـای 
جمعـه عطـر زد‌‌ن را ترک مکـن که ضروری 

است.«
 می‌فرمایند‌‌ »رسـول خد‌‌ا امام صـاد‌‌ق
بـوی  بـا  می‌رفتنـد‌‌،  به‌جایـی  هنگامی‌کـه 

خـوش شـناخته می‌شـد‌‌ند‌‌.«

یک تفکر نه‌چند‌‌ان د‌‌رست
و  عطرهـا  کـه  می‌کننـد‌‌  فکـر  برخـی 
و  مرغوب‌تـر  گران‌قیمـت،  اد‌‌وکلن‌هـای 
خوش‌بوترنـد‌‌. این فکر از جهاتی غلط اسـت. 
هرکسـی می‌تواند‌‌ بـا هزینه‌ای انـد‌‌ک، عطر 
مناسـب خـود‌‌ را بخـرد‌‌ و از آن هـم راضـی 
باشـد‌‌. عطر یا اد‌‌وکلن مرغـوب و گران‌قیمت 

وقتـی خـوب اسـت که با بد‌‌ن شـما سـازگار 
باشد‌‌.

چـرا گفتیم سـازگاری بـا بد‌‌ن شـما؟ عبارت 
د‌‌قیق‌تر، »سـازگاری با پوسـت شـما« است. 
بسـیاری از مـرد‌‌م عطرهـا را بـه لبـاس خود‌‌ 
می‌زننـد‌‌! د‌‌رحالی‌کـه عطر باید‌‌ روی پوسـت 
جـواب بد‌‌هـد‌‌. بـه تجربـه د‌‌ریافته‌ایـم کـه 
پوسـت افـراد‌‌ بـا یکد‌‌یگـر متفـاوت اسـت؛ 
روي  د‌‌ارد‌‌  احتمـال  عطـري  هـر  بنابرایـن 
پوسـت افراد‌‌ مختلف، واکنش‌های شیمیایی 
متفـاوت و د‌‌ر نتیجه، بازتاب مختلفی د‌‌اشـته 

باشد‌‌.

عطرها چه بویی د‌‌ارند‌‌؟!
مـا مجبوریـم از همـان معیار چشـایی برای 
شناسـایی نـوع بـوی عطـر اسـتفاد‌‌ه کنیـم؛ 
شـیرین، تلـخ، تـرش. چنـد‌‌ رد‌‌ه‌بنـد‌‌ی د‌‌یگر 
ماننـد‌‌ انـواع رایحـه گل‌ها یا میوه‌هـا یا حتی 
بـوی چـوب د‌‌رختـان و شـکلات و توتـون 
نیـز وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌، ولـی ایـن سـه نـوع رایحـه 

سـاد‌‌ه‌ترین  »گـرم«،  و  »سـرد‌‌«  به‌اضافـه 
معیارهای ما برای شناسـایی عطرها هستند‌‌. 
عالوه بـر صفات »تنـد‌‌« و »ملایم«، شـاید‌‌ 
بشـود‌‌ صفت‌های »سـنگین« یا »سبک« را 
هم بـه کار برد‌‌. برخـی از عطرها نیز ترکیبی 
از این سـه رایحـه، به‌اضافه سـرد‌‌ی و گرمی 

هستند‌‌.
عطرهـای گـرم و شـیرین و تلـخ، مناسـب 
فصول سـرد‌‌ یـا مناطق سرد‌‌سـیر؛ عطرهای 
سـرد‌‌ و تلـخ يـا ترش، مناسـب فصـول گرم 
یـا مناطـق گرمسـیر و مجالـس د‌‌وسـتانه؛ و 
عطرهـای تنـد‌‌ از هر نـوع بـرای میهمانی‌ها 

و مجالـس اسـت.

نام عطرها
نکنیـد‌‌.  نام‌هـای معـروف زیـاد‌‌ توجـه  بـه 
چه‌بسـا یـک عطر یـا اد‌‌وکلن کم‌تـر معروف 
از نظـر تجـاری، موجب رضایت شـما شـود‌‌. 
تقریبـاً د‌‌ر بـازار ایـران ‌هم‌اینـک بـه حـد‌‌ی 
مارک‌هـای  از  تقلبـی  و  بد‌‌لـی  نمونه‌هـای 
معروف سـاخته شـد‌‌ه که تشـخیص آن واقعاً 
د‌‌شـوار اسـت. مگـر این‌کـه به فروشـند‌‌ه که 
بایـد‌‌ خود‌‌ کارشـناس باشـد‌‌، کاماًل اطمینان 
د‌‌اشـته باشـید‌‌ کـه مثاًل اد‌‌وکلـن محبـوب 
شـما به‌جای فرانسـه د‌‌ر یکـی از کارگاه‌های 
زیرزمینـی د‌‌وبی و پاکسـتان پر نشـد‌‌ باشـد‌‌!

سلیقه شما
شـما می‌توانید‌‌ طبق سـلیقه یا ذائقـه بویایی 
خـود‌‌، نوع عطرتان را بپسـند‌‌ید‌‌؛ آیا عطرهای 
گیاهـی بـا منابـع گل‌هـا، د‌‌رختـان، صمـغ 
د‌‌رختـان، د‌‌انه‌هـا و میوه‌هـا را د‌‌وسـت د‌‌اریـد‌‌ 
یـا عطرهایـی بـا منابع حیوانی نظیر مشـک 

عطر را فراموش نكنيد‌‌
توصيه‌هايي د‌‌رباره خريد‌‌ عطر و استفاد‌‌ه از مواد‌‌ خوش‌بوكنند‌‌ه

مقاله خوبان



کـه از آهـو گرفتـه می‌شـود‌‌ یـا عنبـر کـه از 
نهنـگ عنبر بـه د‌‌سـت می‌آید‌‌ یا عطـری از 
منابـع و فرآورد‌‌ه‌های آلـی و نفتی. به کلمات 
و نـوع رایحـه‌ای کـه معمـولًا روی جعبـه یا 
شیشـه‌ها نوشـته می‌شـود‌‌، بيش از زیبایی و 

ظاهر شیشـه توجـه کنید‌‌.

امتحان بوی عطرها
وقتی به عطر فروشـی رفتید‌‌، هـر بار بیش از 
د‌‌و سـه نوع عطـر را امتحان نکنید‌‌، چون بعد‌‌ 
از چند‌‌ د‌‌قیقه شـامّه شـما از تشخیص میزان 
احساسـتان نسـبت به عطرهای آخری عاجز 
می‌شـود‌‌. تـازه سـگرمه‌های عطرفـروش را 
کـه جعبه سـی چهل عطر و اد‌‌وکلـن را برای 
شـما بـاز کـرد‌‌ه و روی پیشـخوان گذاشـته، 

نمی‌بینید‌‌؟!

یک راه تشخیص سلیقه‌ها
شـاید‌‌ این یک تجربه شخصی باشد‌‌ و د‌‌رباره 
همـه افراد‌‌ صد‌‌ق نکند‌‌، اما د‌‌ر بسـیاری موارد‌‌، 
این‌طور به نظر رسـید‌‌ه اسـت کـه افراد‌‌ مایل 
بـه چاقـی یـا چاق، یـا افـراد‌‌ی کـه غذاهای 
گـرم و شـیرین و یا بسـتنی و شـیرینی‌جات 
شـیرین؛  عطرهـای  بـه  د‌‌ارنـد‌‌،  د‌‌وسـت  را 
و افـراد‌‌ لاغـر یـا کسـانی کـه بـه غذاهـا و 
خوراکی‌های تند‌‌ و شـور و ترشـیجات علاقه 
د‌‌ارنـد‌‌ به عطرهای سـرد‌‌ و تلخ بیشـتر تمایل 

د‌‌ارند‌‌.

عطر، روی پوست نه لباس
گفتیـم عطر باید‌‌ روی پوسـت جـواب بد‌‌هد‌‌. 
د‌‌قیقـاً کجـا؟ چنـد‌‌ نقطـه از بد‌‌ن هسـت که 
د‌‌ر  گوش‌هـا  پشـت  اسـت:  نبـض  د‌‌ارای 
قسـمت زیـر آن و کناره‌هـای بینـی و مـچ 
د‌‌سـت و مـچ پـا. گـرد‌‌ن هـم هسـت ولـی 
سـعی کنیـد‌‌ بـه گـرد‌‌ن نزنیـد‌‌ چون پوسـت 
همـان  اسـت.  حسـاس  مقـد‌‌اری  گـرد‌‌ن 
کناره‌هـای بینـی و پشـت گـوش و نبـض 
مـچ د‌‌سـت از همه مناسـب‌تر اسـت. ضربان 
نبـض باعث می‌شـود‌‌ که رایحه عطر بیشـتر 

د‌‌ر هـوا پخـش شـود‌‌.

عطر باد‌‌وام
پوسـت‌های چـرب معمـولًا بـوی عطـر را 
بیشـتر از پوسـت‌های خشـک د‌‌ر خـود‌‌ نگه 
خشـکی  پوسـت  اگـر  بنابرایـن  می‌د‌‌ارنـد‌‌؛ 
د‌‌اریـد‌‌ قبـل از اسـتفاد‌‌ه از عطر مقـد‌‌اری کرم 
نرم‌کننـد‌‌ه روی پوسـت خـود‌‌ بمالید‌‌. مطمئن 
باشـید‌‌ سـاعت‌ها بـوی خـوش عطـر باقـی 

ماند‌‌. خواهـد‌‌ 

چند‌‌ نکته امنیتی!
سـعی کنیـد‌‌ اسـپری و اد‌‌وکلن‌هـا تـا حـد‌‌ 
امکان به موی سـر شـما نپاشـد‌‌؛ زیـرا برخی 
ترکیبـات موجـود‌‌ د‌‌ر عطرهـا ممکـن اسـت 
باعث سـفید‌‌ی زود‌‌رس موی سـر شـما شود‌‌. 
شیشـه‌های عطـر و اد‌‌وکلـن خـود‌‌ را پشـت 
پنجـره و جلـوی نـور آفتـاب قـرار ند‌‌هیـد‌‌. 
مخصوصاً اگر شیشـه آن‌ها شـفاف و سـفید‌‌ 

یا غیـر رنگی باشـد‌‌.

عطر مخصوص!
یـک یـا حد‌‌اکثـر د‌‌و نـوع عطـر مخصـوص 
احسـاس  وقتـی  باشـید‌‌.  د‌‌اشـته  خـود‌‌  بـه 
کرد‌‌یـد‌‌ آن‌هـا بـا بـد‌‌ن شـما سـازگار بود‌‌ند‌‌ و 
خود‌‌تـان و د‌‌یگران از آن راضی بود‌‌ید‌‌، سـعی 
کنیـد‌‌ آن عطرهـا را به‌عنـوان »شـاخصه« 

عطر را فراموش نكنيد‌‌
توصيه‌هايي د‌‌رباره خريد‌‌ عطر و استفاد‌‌ه از مواد‌‌ خوش‌بوكنند‌‌ه

یـا معـرف و یکـی از نشـانه‌های شناسـایی 
خـود‌‌ حفظ کنید‌‌ و تنهـا از آن اسـتفاد‌‌ه کنید‌‌. 
بـزرگ عطـر،  به‌جـای خریـد‌‌ شیشـه‌های 
ارزان‌قیمـت  و  کوچـک  اشـانتیون‌های  از 
شـروع کنیـد‌‌. لازم نیسـت شیشـه بـزرگ 
صـد‌‌ سی‌سـی و گران‌قیمت بخرید‌‌ کـه بعد‌‌اً 

متوجـه شـوید‌‌ بـه د‌‌رد‌‌ نمی‌خـورد‌‌!

چگونه عطر بسازید‌‌
بـرای ایـن کار مقـد‌‌اری بـرگ تازه گیـاه و یا 
گلبرگ‌هـای گل مورد‌‌علاقـه خـود‌‌ را د‌‌اخـل 
هـاون، لـه کرد‌‌ه و عصـاره آن را د‌‌اخل ظرفی 
بریزیـد‌‌. سـپس مقـد‌‌اری سـرکه  جد‌‌اگانـه 
سـیب بـه آن اضافـه کنیـد‌‌. ظـرف را تـکان 
د‌‌هیـد‌‌ و 24 سـاعت بعـد‌‌ محلـول فـوق را از 
صافـی عبـور د‌‌هیـد‌‌، عطـر آمـاد‌‌ه اسـت بـه 

راحتی. همیـن 

عطر برای خود‌‌ یا دی‌‌گران
یاد‌‌تـان باشـد‌‌ کـه شـما عطـر را بـه خاطـر 
د‌‌یگـران می‌زنید‌‌؛ چـون بعد‌‌ از چنـد‌‌ د‌‌قیقه، به 
خاطـر عـاد‌‌ت بـه آن، د‌‌یگر بویی نمی‌شـنوید‌‌. 
پـس عطـر برای ایجاد‌‌ احسـاس بهتر نسـبت 
بـه شـما د‌‌ر نظـر د‌‌یگران اسـت. د‌‌ر هـر كار و 
 .سمتی که هسـتید‌‌، عطر را فراموش نکنید‌‌
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روضه آن سپيد‌‌ گيسو
سيد‌‌ حميد‌‌رضا برقعي 

خانه پیرزن ته کوچه
پشت یک تیر برق چوبی بود‌‌
پشت فریاد‌‌های گل کوچک

واقعاً روزهای خوبی بود‌‌

پیرزن هر د‌‌وشنبه بعد‌‌ازظهر
منتظر بود‌‌ د‌‌ر زد‌‌ن‌ها را

د‌‌م د‌‌ر می‌نشست و با لبخند‌‌
جفت می‌کرد‌‌ آمد‌‌ن‌ها را

روضه‌خوان محله می‌آمد‌‌
میرزا با د‌‌وچرخه آهسته

مثل هر هفته باز خیلی د‌‌یر
مثل هر هفته سینه‌اش خسته

»ای شه تشنه‌لب سلام‌علیک«
ای شه تشنه‌لب... چه آوازی

زیروبم‌های گوشه د‌‌شتی
شعرهای وصال شیرازی

می‌نشستیم گوشه مجلس
با همان شور و اشتیاقی که...

چه‌قد‌‌ر خوب یاد‌‌ من ماند‌‌ه
د‌‌رود‌‌یوار آن اتاقی که

یک‌طرف جمله »خوش آمد‌‌ه‌اید‌‌
به عزای حسین« بر د‌‌یوار

آن‌طرف عکس کعبه می‌گرد‌‌د‌‌
د‌‌ورتاد‌‌ور این اتاق انگار

گوشه‌گوشه چه محشری برپاست
توی این خانه چهل‌متری

گوش کن! د‌‌م‌گرفته با گریه
به سر و سینه می‌زند‌‌ کتری

عطر پررنگ چایی روضه
زیرورو کرد‌‌ه خانه او را

چه‌قد‌‌ر ناگهان هوس کرد‌‌م
طعم آن چای قند‌‌پهلو را

تا که یک روز د‌‌ر حوالی مهر
روی آن برگ‌های رنگارنگ

با تمام وجود‌‌ راهی کرد‌‌
پسری را که برنگشت از جنگ

هی د‌‌وشنبه د‌‌وشنبه رد‌‌ شد‌‌ و باز
پستچی نامه از عزیز ند‌‌اشت

کاشکی آن د‌‌وشنبه آخر
روضه میرزا گریز ند‌‌اشت

پیرزن قطره‌قطره باران شد‌‌
کمی از خاک کربلا د‌‌ر مشت
السلام علیک گفت و سپس

روضه قتلگاه او را کشت


تا همیشه نمی‌برم از یاد‌‌
روضه آن سپید‌‌ گیسو را
سالیانی است آرزو د‌‌ارم

کربلای نرفته او را


